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  دست به كار شويدگشايش: 
  
  

د اندازن مي در راه نگاهي به جهانِ نيمها  نيست. بيانيه 1اين يك بيانيه
يك شبح است ولي  كه گرچه اكنون صرف رندآو را به وجود مي اي و سوژه

ها همچون انبياي كهن  تغيير بدل شود. بيانيه بايد ماديت يابد تا به عاملِ
شان را  مردم صيرتب ي وهي ق واسطه كنند، همان كساني كه به عمل مي

ده و كر نظم موجود را واژگونهاي اجتماعي امروز  آفرينند. جنبش مي
ها  تغيير پيشاپيش به خيابان عاملانِ اند. را دور ريخته انبياها و  بيانيه

 رانان حكمها نه تنها  اند: آن هاي شهري را اشغال كرده سرازير شده و ميدان
هاي جهاني نو  رتبصي بر سر كه همچنين اند، بل سار كرده و نگونرا تهديد 

ها و  ، از رهگذر منطق2ها كه، انبوهه تر اين مهماند.  قسم شده هم
اي از اصول و حقايق را  ي تازه مجموعهشان،  هايشان، شعارها و اميال عمل

                                                           

1. manifesto 
2. multitudes 



تواند به مبنايي براي ساخت  ها مي ي آن چگونه اعلاميهاند.  اعلام كرده
توانند  چگونه آن اصول و حقايق مي اي نوين و پابرجا بدل گردد؟ جامعه
و پيوندمان با جهان را از نو ابداع مان  ي پيوند ميان د تا نحوهدهنمان  ياري

  را كشف كنند. 1قوانينشان گذار از اعلاميه به  در قيامبايد ها  كنيم؟ انبوهه
كه  هاي اجتماعي و اقتصادي ، در اعماق بحران2011در اوايل سال 

شود، تحكمّ عقل  اي توصيف مي ريشههاي  شان بر اساس نابرابري سرشت
اعتماد  ران حكمهاي  تصميمات و راهبري قدرت اين بود كه بايد به 2سليم
 رانانِ حكمچه بسا يايد. تر بر سرمان ب ي عظيمتا مبادا فجايعي حت كنيم

ي نخست مسئول خلق  در درجه ها ظالم باشند، آن مالي و حكومتي
ي ديگري نداشتيم. با اين وجود، طي  اند، ولي ما نيز گزينه ها بوده بحران
مبارزات اجتماعي آن عقل سليم را متلاشي كرد و اي از  رشته، 2011سال 
 3دنياستريت را اشغال ك والرفته عقلي نو را از كار درآورد.  رفته

 بستري مبارزاتي بود كه  حلقه دقيقه ازتنها حال  پذيرترين و بااين رويت
اي را  تازه هاي پذيري امكان طي سال و جا كرد مناقشات سياسي را جابه

  ود.براي عمل سياسي گش
، در سيدي بوزيد تونس 2010دسامبر  17زود شروع شد. در  2011

ها مدرك  ، كه بنا به گزارشيمحمد بوعزيز ،ساله 26دستفروش خياباني 
پايان در  تحصيلي علوم كامپيوتري كسب كرده بود، خودش را آتش زد.

ر سرتاسر تونس د »بن علي برو!« ي خواستههاي انبوه با  ماه شورش
رفته بود.  العابدين بن عليزين و در واقع تا اواسط ژانويه گسترش يافت، 

در  ها دست به كار شدند، و همراه با صدها و هزاران ميليون نفر كه مصري

                                                           

1. constitutions 

2. common sense 

3. Occupy Wall Street 
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آمدند خواستار آن شدند كه  ها مي به خيابانطور مرتب  به اواخر ژانويه
حسني مبارك نيز برود. ميدان تحرير قاهره براي نزديك به هجده روز 

  ز بركناري مبارك اشغال شده بود.پيش ا
شمال به كشورهاي ديگر در هاي سركوبگر سريعاً  اعتراض عليه رژيم

آفريقا و خاورميانه گسترش يافت، از جمله بحرين، يمن، و سرانجام ليبي و 
آتش گرفت ي اوليه در تونس و مصر بيش از ساير مناطق  سوريه. اما جرقه

نسين را در فوريه و مارس اتي ويسكو پيش رفت. معترضاني كه مجلس ايال
صدايي  ن همبستگي كردند و همبا همتايانشان در قاهره اعلا كردنداشغال 

هاي ميادين  ماه مه در اشغال 15ارج نهادند، ولي قدم حياتي در ها را  با آن
برداشته  1ها خشمگيناصطلاح  توسط آن به مركزي در مادريد و بارسلونا

و  بودها  ها و مصري هاي تونسي از شورشملهم ها  اسپانيايي 2زدنِچادر. شد
 ها بر عليه حكومت به پيش برد. آنهاي جديد  شان را به شيوه مبارزات

» دموكراسي واقعي!«خواستار  سوسياليستي خوزه لوئيز رودريگوئز زاپاترو
عظيمي ي  ي احزاب سياسي را رد كردند، و گستره شدند، نمايندگي همه

ها تا بيكاري، از فقدان  فساد بانكپيش راندند: از ي را از اعتراضات اجتماع
ها.  عدالتي اخراج ي مسكن و بي نابسندگي در مسألهخدمات اجتماعي تا 

ها اسپانيولي در اين جنبش مشاركت جستند، و اكثريت عظيمي از  ميليون
 در ميادينِ ها خشمگينها حمايت كردند.  جمعيت مردمي از مطالبات آن

هاي تحقيقي  گيري و كميسيون تجمعاتي جهت تصميم شده به اشغال
دامنه بررسيِ جهت شكل دادند اجتماعي ي معضلات.  

                                                           

1. indignados 

2. encampment 



ميدان خورشيد مادريد (پوئرتا دو  چادرهاي كه آن حتي پيش از
به دست گرفتند و  ها خشمگينشوند، يونانيان كار را از  برچيدهسول) 

رياضتي اعتراض  اقداماتميدان سينتاگما در آتن را اشغال كردند تا عليه 
اندكي بعد چادرها در بلوار روتشيلد تل آويو سر بلند كردند تا رفاه و كنند. 

پس از ها مطالبه كنند. در اوايل آگوست،  عدالت اجتماعي را براي اسرائيلي
كه پليس به يك انگليسي سياهپوست شليك كرد، اغتشاشات در  آن

  ستان كشانده شدند.تاتنهام شيوع يافتند و به سرتاسر انگل
سپتامبر چادرهايشان را به  17صد اشغالگر پيشتاز در وقتي چند

ها بود تا دست به كار شوند. و در  نوبت آن پارك زاكوتي نيويورك آوردند
ها در ايالات متحده و سرتاسر  جنبش شيوعدر كنار  شان فعاليتواقع 

  شان فهميد.سال اخير ي تجارب يك واسطه را بايد بهجهان 
توانند اتصالات  بسياري از كساني كه بخشي از مبارزات نيستند نمي

در مقابل  هاي شمال آفريقا بين رويدادهاي مذكور را دريابند. شورش
شان بر عزل حاكمان خودكامه  و مطالبات ندهاي سركوبگر قرار گرفت رژيم

چادرهاي اروپا،  متنوعمطالبات اجتماعي ، در حالي كه ندمتمركز شد
را خطاب قرار  محور نماينده 1هاي قانوني متحده، و اسرائيل سيستمايالات 
چادرهاي اسرائيلي باظرافت تمام مطالبات را  علاوه، اعتراض به دادند.

ها مسكوت بماند؛  ها و حقوق فلسطيني كوچگاهمتعادل كرد تا مسائل 
؛ رويارويند هاي تاريخي سهم يونانيان با بدهي حاكميتي و اقدامات رياضتيِ

مراتب نژادي را  تاريخ دورودراز سلسلهگران انگليسي و خشم اغتشاش
  ها حتي هيچ چادري هم بر پا نكرده بودند. خطاب قرار داد ــ و آن

                                                           

1. constitutional 
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 خاص است. 2محليِ ، و متوجه شرايط1تكين هر يك از اين مبارزات
ولي نخستين نكته اين است كه آن مبارزات درهرحال قطعاً بر همديگر 

ها طي كرده  كه تونسيسيرهايي را  ها آشكارا خط مصريد. تأثير گذاشتن
بودند تا انتهايش پيش بردند و حتي شعارهاي آنان را به خود اختصاص 

شان را همچون  دادند، ولي اشغالگران ميدان خورشيد مادريد نيز مبارزات
چشمان دانستند. در عوض،  مبارزات ميدان تحرير مي بپيشبرد تجار

مادريد و قاهره متمركز شده بود.  بو تل آويو بر تجار اشغالگران در آتن
شان داشتند  ي اين مبارزات را در پيش چشم اشغالگران وال استريت همه

مبارزه عليه خودكامگي «را به  »مبارزه عليه خودكامه«و، براي نمونه، 
هاي موجود در  ها از تفاوت كه آنترجمه كردند. چه بسا تصور شود  »مالي

ها را فراموش كرده يا  اند، يا آن هايشان غافل بوده و مطالبهها  موقعيت
ست كه  تر از كساني ها روشن آن ينشاند. اما به باور ما ب ناديده انگاشته

شرايط ميان تضاد هرگونه بدون  توانند ها مي بيرون از مبارزه قرار دارند، آن
شان  ام، انسجشمول مشترك ي جهان شان با مبارزه تكين و نبردهاي محلي

  با همديگر را حفظ كنند.
بار در  مرد نامرئيِ رالف اليسون، پس از سيروسياحتي مشقت

. توانست حين مبارزه با ديگران ارتباط برقرار كنداي نژادپرست،  جامعه
 يفركانسدر  ،كه من داند ميكسي  هيچ«گيرد كه  راوي اليسون نتيجه مي

 فركانسيمبارزان با نيز  امروز» ؟گوييم سخن مي شما از جانب ،تر پايين
ي اليسون، هيچ  گيرند، ولي، برخلاف زمانه تر با همديگر ارتباط مي پايين
 راديوييِ امواجِ ترِ هاي پايين فركانسگويد.  ها سخن نمي آن از جانب كسي

                                                           

1. singular 

2. local 



توان شنيد، اما تنها از كساني كه  هايي را مي اند. و پيغام آزاد براي همگان
  اند. در جريان مبارزه

كه  ،اند اي از خصايص با هم مشترك ها قطعاً در رشته ن جنبشاي
پيش،  است. يك دهه 1شان استراتژي چادرزدن يا اشغال آشكارترين

 هملاقات سران بها از يك  بودند. آن 2سازي كوچگر هاي ضدجهاني جنبش
ها و ماهيت ضددموكراتيك  عدالتي كوچ كرده و بيملاقات بعدي سران 

كردند: براي نمونه،  جهاني قدرت را مشخص مي مِنظا اي از نهادهاي رشته
المللي پول، بانك جهاني، و رهبران  سازمان تجارت جهاني، صندوق بين

ي  حلقهبرعكس، ). 8ملي هشت كشور قدرتمند جهان (موسوم به جي 
ها، به جاي  بود. اين جنبش 3يكجانشين آغاز شد 2011مبارزاتي كه از 

از جايشان تكان نخوردند قات سران جهاني، بر اساس تقويم ملا زدن پرسه
اي به اين  شان تا اندازه ناپذيري امتناع كردند. تحرك تو در واقع از حرك

ها تا حد بسيار زيادي ريشه در معضلات  واقعيت متكي است كه آن
  اجتماعي محلي و ملي دارند.

با  نيز ي يك انبوهه را منزله شان به دروني 4ها سازماندهي جنبش
خارجي در تونس و مصر  سركوبِ ارتشِيگر به اشتراك گذاشتند. همد

براي نمونه، طي شديدترين  ها بود. نوميدانه در پي رهبر اين جنبش
كردند كه فيگوري  ها هر روز گمان مي ي اشغال ميدان تحرير، آن دوره

ي  يك روز محمد البرادعي (برندهجنبش باشد:  واقعيمتفاوت بايد رهبر 
 )، روز بعد، وال گونيم (مدير اجرايي گوگل)، و الي آخر.ي نوبل جايزه

                                                           

1. occupation 

2. nomadic 

3. sedentary 

4. organization 
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توانستند بفهمند يا بپذيرند كه هيچ رهبري در ميدان تحرير  ها نمي رسانه
سرتاسر  درها از داشتن يك رهبر  امتناع جنبش هرچند وجود نداشت.

بيش از همه در وال استريت احتمالاً  اين مسأله ولي سال مشهود بود
دادي از روشنفكران و اشخاص مشهور در پارك زاكوتي . تعتجلي يافت

به عنوان را ها  توانست هيچ كدام از آن حاضر شدند، ولي هيچ كسي نمي
هاي گوناگون از  انبوهه بودند. جنبش ها ميهمانانِ رهبر در نظر بگيرد؛ آن

هاي افقي سازماندهي را بسط  قاهره و مادريد تا آتن و نيويورك مكانيسم
هاي مركزي،  نه ستاد و قرارگاه ايجاد كرده بودند و نه كميته ها دادند. آن

تر  هاي مزدحم به همه جا شيوع يافتند، و مهم فوج كه در عوض همچون بل
گيري را خلق كردند تا در نتيجه  هاي دموكراتيك تصميم از همه فعاليت

كنندگان بتوانند دست در دست همديگر جنبش را پيش  ي مشاركت همه
  ببرند.

ها از خود نشان دادند (هرچند به  اي كه اين جنبش ومين مشخصهس
است. در برخي موارد اين  1مشتركطرق متفاوت) مبارزه براي امر 

هاي آتش متجلي ساخته است. وقتي محمد  مشخصه خودش را در زبانه
اي  استفاده سوءآن  صرفاً بر عليه بوعزيزي خودش را آتش زد، اعتراض او

كه  داشت، بل ديدگي او از دست پليس محلي ر رنجريشه دكه  فهم نشد
كارگران  مشترك اجتماعي و اقتصاديِ با فلاكتاين اعتراض در مغايرت 

توانستند كار  ، همان كارگراني كه نميفهميده شدنيز سرتاسر كشور 
. در واقع، هم در تونس و هم در مصر، شان را بيابند درخور با تحصيلات

 بسياري از شاهدانِگوش  مان و خودكامگانظال فراخوان رساي عزلِ
معضلات  ها و  مورد بحث در اين جنبش اجتماعي و اقتصاديِژرف

                                                           

1. the common 



هاي ماه آگوست  وتاب هاي كارگري را كر كرد. تب اتحاديه هاي مبرمِ عمل
در اغتشاشات لندن نيز بيانگر اعتراض عليه نظم اقتصادي و اجتماعي 

و شورشيان  2005ريسي سال يان پادرست همچون شورشكنوني بود. 
ها نيز پاسخي بود  تر، خشم انگليسي بيش از يك دهه قبل در آنجلسي سل

انقياد شان  ترين اي از معضلات اجتماعي كه محوري ي پيچيده به مجموعه
اند، ولي بدين معنا  اين مبارزات بر سر امر مشترك ،در نتيجه .استنژادي 

 1ي مالكيت خصوصي سرانجام با قاعدهنئوليبراليسم و  يها عدالتي كه با بي
كند. در واقع،  ها را سوسياليست نمي ستيزند. ولي اين نكته آن مي

رنگي در اين جريان  سنتي نقش بسيار كم هاي سوسياليستيِ جنبش
ي  مبارزات دارند. و به همان ميزان كه مبارزه بر سر امر مشترك با قاعده

و كنترل دولتي  2كيت عموميي مال ستيزد، با قاعده مالكيت خصوصي مي
  نيز سر ستيز دارد.

ي مبارزاتي را كه  دستاوردهاي حلقهدر اين جزوه قصد داريم اميال و 
به فوران درآمد خطاب قرار دهيم، ولي نه با تحليل مستقيم  2011در 
اجتماعي و اقتصادي عامي كارمان را  ها. در عوض، با بررسي شرايط آن

ي  آورند. نقطه زات در آن شرايط سر بر ميكنيم كه اين مبار شروع مي
 ي توليدشده در بسترِ سوبژكتيويته هاي مسلط جا شكل ي ما در اين حمله

بحران اجتماعي و سياسي كنوني است. با چهار فيگور سوبژكتيو اوليه 
، 4شدگان] شدگان [وساطت اي رسانه، 3زنيم: بدهكاران سروكله مي

                                                           

1. private property 

2. public property 

3. the indebted 

4. the mediatized 
اش (ميان، ميانه، نيمه، وسط) در اين جزوه اساساً در دو معني  هاي لاتين با ريشه mediaي  * واژه

ها. از يك سو، مؤلفان در بخشي از زيرفصل  ش به كار رفته است: الف) رسانه، و ب) واسطا هميشگي
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اند و  تحليل رفته . همگي اين فيگورها1شدگان بازنمايي، و 1شدگان امنيتي
  شان براي كنش اجتماعي پنهان يا رازآلود شده است. قدرت

                                                                                                               

دهند. دلوز در آنجا از  ارجاع مي) 1990( ها وگفت گپاز كتاب  ها واسطبه دلوز و متن  شدگان، اي رسانه
رده و بيشتر در معناي ايجابي (واسط، ميانجي، وساطت) استفاده ك mediatorي  شده مفهوم مشتق

طور بود  در دوران قديم اغلب اين«نويسند:  ها در ابتداي همان زيرفصل مي است. اما از سوي ديگر، آن
شد كه مردم دسترسي  ي اين واقعيت خفه مي واسطه كه كنش سياسي در نسبت با رسانه در ابتدا به
ند. در واقع امروزه شان را ندار گرفتن و بيان نظرگاه كافي به اطلاعات يا وسايل لازم براي ارتباط

ها و صفحات  ها را محدود كنند، بلاگ سايت كوشند تا دسترسي به وب هاي سركوبگر مي حكومت
طور كلي دسترسي به اطلاعات را مسدود كنند.  نگاران حمله ببرند، و به فيسبوك را ببندند، به روزنامه

ايم كه چگونه  شاهد آن بوده مقابله با چنين سركوبي قطعاً پيكاري باارزش است، و ما نيز مكرراً
ها  ها، سرانجام و ناچاراً، از چنان موانعي سرريز كرده و تلاش اي و دسترسي به آن هاي رسانه شبكه

اينجا هارت و نگري در بديهي است كه ». اند گذاشتن را خنثي ساخته كردن و مسكوت براي خاموش
دهند. ديگربار در اين  را مد نظر قرار مياي سلبي از وساطت  عين حال به رسانه نظر دارند و سويه

شود در حالي كه آگاهي كارگر  شده تفكيك يا تقسيم مي آگاهي كارگر بيگانه«جزوه داريم: 
شدگان واقعاً نه تقسيم،  اي شود. آگاهي رسانه يابد يا جذب مي شده در فضاي وب شمول مي اي رسانه

ها  كند. در واقع، رسانه نه واقعاً شما را دچار انفعال نميعلاوه، رسا شود. به پاره و پراكنده مي كه تكه بل
ها  خواند. رسانه تان فرامي دائماً شما را به مشاركت، به انتخاب علايق، به تجلي عقايد، به روايت زندگي

ها]، و شما نيز  لايك ها و ديس هاي شمايند [لايك نداشتن ها و دوست داشتن وقفه پاسخگوي دوست بي
ي  ها عملاً در سرتاسر كتاب به سويه آن». ايد زنگ، متوجه، و مراقب به دتان همواره گوشي خو به نوبه
شوند،  اش ارجاع دارند: آن كارگراني كه توسط رسانه وساطت مي ي اين مفهوم در زبان اصلي دوگانه

شوند، آن رخدادهايي كه توسط واسطي در سطح كلان  آن مردمي كه توسط نمايندگان وساطت مي
كنند،  شان را از طريق رسانه بازتوليد مي يابند، آن اشخاصي كه منافع اجتماعي تجلي مي ـ يسياس

يابند، كساني كه  شوند و وساطت مي اي مي هاي مجازي رسانه مردمي كه از اساس از طريق شبكه
ط شود. بدين معنا، رسانه نقشي واس يابد و منتشر مي شان در وب شمول مي ي رسانه آگاهي واسطه به

سازد، و واقعيت تكين مبارزات را به نفع  كند، آن را مخدوش مي دارد و مردم، كارگر، رخداد را حذف مي
شود دستكاري  سازي يا دروغ همگاني كه همواره از بالا مديريت، كنترل، و نظارت مي يك همگون

استفاده  شدگان اي رسانهي فارسي اين جزوه، براي مفهوم مورد بحث، از  كند. بدين معنا، در ترجمه مي
زبان با رسانه  ي دروني اين مفهوم را كه براي يك انگليسي شده است ولي در عين حال بايد سويه

 ها حاضر است. م. . هر دو مضمون در بحث آنشدگان وساطتخورد در نظر داشت:  پيوند مي

1. the securitized 



مان مهيا  را برايهاي شورش و قيام وسايل لازم  به اعتقاد ما، جنبش
كه اين  يسركوبگر هاي نه فقط براي امتناع از رژيمكنند: وسايلي  مي

وسايلي جهت كه همچنين  برند، بل شان رنج مي فيگورهاي سوبژكتيو ذيل
ها در فيگورهاي قدرت. به عبارت ديگر، اين  واژگوني اين سوبژكتيويته

اقتصادي و نيز  بسترِرا بر استقلال و امنيت  هاي نوينِ ها شكل جنبش
لازم  هايي كه در كنار يكديگر بالقوگيِ يابند، شكل اجتماعي و ارتباطي مي

كنند و  سياسي را خلق مي 2دگي/نماينهاي بازنمايي منظابراي براندازي 
دهند. اين  هاي خاص خودشان براي كنش دموكراتيك را بروز مي قدرت

تر  ها پيش موارد برخي از آن دستاوردهايي هستند كه اين جنبش
  يابند. شيوعتوانند بيش از اين نيز  اند و مي شان كرده محقق

ها  تيويتههاي اين سوبژك با اين حال به گام ديگري نياز است تا قدرت
ها  در كنار همديگر مستحكم شوند و به اوج خود دست يابند. اين جنبش

                                                                                                               

1. the represented 
ي حاضر اهميت دارند  ي مفهومي اين واژه در جزوه . هر دو سويهپذيرفتگان شدگان، نماينده * بازنمايي

گيرند. سياست اتونوميستي از اساس ضدبازنمايانه است  اش قرار مي و مورد كاربست مكرر نويسندگان
ستيزد، و اتفاقاً طرد بازنمايي را راه گشودگي  و، همچون افق فلسفي دلوز، با هر سنخ از بازنمايي مي

داند. از سوي ديگر، مفهوم نماينده نيز درون اين مفهوم حاضر است، همچون  سياست واقعي مي
ي منافع پرولتاريا، نمايندگان شورا يا  ي نماينده نمايندگان كارگران، نمايندگان مردم در مجلس، طبقه

هاي در دسترس ديگر. در تمامي اين حالات نمايندگي باز هم با بازنماييِ منافع (و نه  هيئت، و مثال
ي اين مفهوم  خانواده بيان اميال) طرف هستيم. اين نكته در مورد تمامي مفاهيم هم

)representation سخن  نظام نمايندگي سياسي) نيز صادق است. بدين معنا، گاهي مؤلفان از
شدن در معناي فراگير كلمه. در هر صورت بايد اين مسأله را به همين  گويند و گاهي از بازنمايي مي

، حق راي، پارلماناين مفهوم هر كجا كه سخن از نظامِ سياسي ( ف مد نظر داشت. پسشكل مضاع
و هر كجا كه سخن از يك فيگور  نمايندگينماينده، دموكراسي، و موارد مشابه و نزديك) باشد به 

 م.  شده. بازنماييو فيگور  نمايندگيترجمه شده است: نظام  بازنماييباشد به 

2. representation 
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تواند مبنايي  نهند كه مي را پيش مي 1قانوني اي از اصولِ در عمل رشته
ترين  سترين و دورر اي باشد. يكي از ريشه 2برسازنده فرايندبراي يك 

و،  /نمايندگياييها (براي نمونه) طرد بازنم هاي اين حلقه از جنبش مؤلفه
ها  مشاركت دموكراتيك است. اين جنبشدر عوض، ساحت شماهاي 

اي از  مان با امر مشترك، و به رشته اي نيز به آزادي، به نسبت معناهاي تازه
قوانين از حدومرزهاي  كهبخشند  مي اساسيهاي سياسي  آرايش

ر حال از پيش داين معناها گذرند. اكنون  ي جاري درمي خواهانه جمهوري
اين معناها  .اند نوين(عقل مشترك) شدن به بخشي از يك عقل سليم  بدل

ي به كار نشدن سلب يها را براي حقوق اند كه پيشاپيش آن اصولي بنيادين
منادي هاي قرن هجدهم  بريم، همچون آن حقوقي كه جريان انقلاب مي

  اند. آن بوده
ينظمد درون جتماعي جديا رسالت كنوني نه رمزگشايي از مناسبات 

ي برسازنده است كه اين مناسبات را فرايندآفرينش  شده، بل تثبيت
در حالي كه توأمان  ،بخشد ها دوام مي كند و به آن سازماندهي مي

ماند.  كند و به روي اميال انبوهه گشوده مي هاي آينده را ترويج مي نوآوري
برسازنده بايد  ، و قدرتياند هاي جاري استقلالي نوين را اعلام كرده جنبش

  اين استقلال را به پيش براند.
  

   

                                                           

1. constitutional principles 
 * قانوني، مشروطه، اساسي. م.

2. constituent 
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  : فيگورهاي سوبژكتيو بحران1فصل 
  
  

اقتضائات زندگي اقتصادي و اش  چيرگي نئوليبراليسم و بحران
اند، ولي در عين حال  تحولي اجتماعي و  جا كرده سياسي را جابه

ويته را از ي سوبژكتي شناختي را نيز عملي ساخته و فيگورهاي تازه انسان
 را توليد كرده؛ بدهكارانها  امور مالي و بانكاند. هژموني  كار درآورده

 ؛را خلق كرده شدگان اي رسانههاي ارتباطي  كنترل بر اطلاعات و شبكه
ايجاد را  شدگان امنيتي فيگورفراگير  1رژيم امنيتي و وضعيت استثنايي

و فساد دموكراسي  ؛رو در پي حراست است ي ترس و از اين طعمهكه  كرده
 .شدگان اييبازنم: است از كار درآوردهزدوده را  ب و سياستيفيگوري غر

د كه بر آن (و عليه نساز مي 2عيبستري اجتما اين فيگورهاي سوبژكتيو
هاي مقاومت و شورش بايد دست به عمل ببرند. بعدتر خواهيم  آن) جنبش

                                                           

1. state of exception 

2. social terrain 



ها  ها از اين سوبژكتيويتهتوانايي لازم را دارند تا نه تنها  ديد كه اين جنبش
ينند اي را بيافر سازند و فيگورهاي تازه ژگونها را وا كه آن امتناع كنند، بل

همه،  اند. با اين شان براي عمل سياسي توانو  كه قادر به بيان استقلال
نخست نياز داريم تا در ماهيت اين فيگورهاي سوبژكتيو بحران نئوليبرال 

  كنكاش كنيم.
  

  بدهكاران
اجتماعي  زندگيوزه بدهكاربودن دارد بدل به شرط همگاني امر

زندگي كرد: وام ها  بدهي بالاآوردنِشود. ديگر محال است بدون  مي
خانه، قرض ماشين، مخارج درماني، و الخ.  رهندانشجويي براي مدارس، 

جا شده، و  جابه بدهكاري مِنظابه  رفاهي مِنظاي تأمين اجتماعي از  شبكه
 اند. نيازهاي اجتماعي بدل شده زار اوليه براي برآوردنِها به اب وام

يابد. شما با بدهكاري  ي شما نيز بر مبناي بدهي آرايش مي سوبژكتيويته
ها روزگار  تان براي آن بدهي بار مسئوليت يابيد و با سنگينيِ نجات مي

  گذرانيد. مي
 بخشد، تان انضباط مي كنند. بدهي به مصرف تان مي ها كنترل بدهي

كند، و اغلب شما را به  رياضت اقتصادي را به شما تحميل مي
اين ماجراها، تحكّمِ بدهي بر  ويكاهد، ولي، فراس مي هاي بقا فرو استراتژي

اگر دانشگاه را با بدهي به  راند. تان حكم مي  هاي كاري ها و ريتم گزينه
مقابل در را بپذيرد تا  هايتان ي حساب تسويه ابتدااتمام برسانيد بايد 

بايد مطمئن  اي را رهن كرده باشيد . اگر خانهتان كرنش كرده باشيد بدهي
يا مرخصي يا فرصتي مطالعاتي دور از  دهيد شويد كارتان را از دست نمي

امان  كاري، براي آن است كه بي خُلقِاثر  گيريد. اثر بدهي، همچون كار مي
شود،  ه زاده ميسوژ كاري درونِ لقِخُبه كار بسته شويد. در حالي كه 
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شود ولي خيلي زود راهش را به  بدهي همچون قيدوبندي بيروني آغاز مي
اش  هاي اوليه گرداند كه سلاح قدرتي اخلاقياتي را مي يابد. بدهي درون مي
توانند سريعاً به موضوعات  مي ها كه اند، آن سلاح پذيري و گناه مسئوليت

يد، شما به خاطر هايتان هست وسواس بدل شوند. شما مسئول بدهي
كنند گناهكاريد.  تان ايجاد مي ها در زندگي هايي كه اين بدهي دشواري

سازد.  ز زندگي بدل ميبدهكار يك آگاهي ناشاد است كه گناه را به شكلي ا
شوند براي آن  هاي فعاليت و آفرينش به كابوسي بدل مي رفته لذت رفته

ان را در اختيار ندارند. ش بردن از زندگي كساني كه ابزار لازم براي لذت
  زندگي به دشمن فروخته شده است.

شود  پيدا ميدوباره جا  اش اين ي هگل سروكله بنده ـ الكتيك اربابدي
به ولي به صورتي غيرديالكتيكي، زيرا بدهي امري منفي نيست كه بتواند 

است كه  نوعي فرمانبرداريه حتي سازد، نب ثروتمندشورش شما را  شرط
 ي آزادسازي، نه تلاشي براي گذار به  ، نه تكانهبه بار بنشاند را فعاليتخط

زدايي از  زندگي و توان تواند فلاكت بدهي تنها مي فعاليتي آزاد.
كشاند و  ر كند. بدهي صرفاً شما را به پستي ميت تان را عميق  سوبژكتيويته

اني ي پاي ، بدهي نقطهترتيب سازد. بدين روزي منزوي مي در گناه و تيره
آيند ــ براي  ديالكتيك به گردش درمي ي اوهامي كه پيرامونِ است بر همه

اش  تواند به آزادي ي آگاهي ناشاد مي انقياددرآمده به نمونه اين وهم كه كارِ
ده بودند ش كرو نيروهايي را كه انكاراش آري بگويد،  دست يابد يا به توان

تواند در سنتزي  كار مي به زور غصب كند، يا، در عوض، اين وهم كه تجلي
بدهكار  تواند به رهاسازي راه برد. فيگورِ متعين مي بالاتر حل شود و نفيِ

  ه صرفاً نابود شود.كرهانيده،  نهتواند  مي



از اي  بوديم؛ امروز انبوهه 1انبوه كارگران مزدي روزگاري شاهد
يده مزدي توسط سرمايه به استثمار كش كارگرِ داريم. 2اي عاريهكارگران 

ي آزاد و برابر بين صاحبان  ي مبادله شد، ولي اين استثمار با اسطوره مي

                                                           

1. wage workers 

2. precarious workers 
و  70ي  ي جنبش خودآئيني دهه * اين مفهوم را نخستين بار فرانكو (بيفو) براردي از فعالان برجسته

كرد و از آن براي ا، از دوستان و همكاران بسيار نزديك گتاري و نگري، ابداع ميلادي در ايتالي 80
جايي مفهوم  كارگر در موقعيت كنوني كاپيتاليسم متأخر  رو جابه و از اين جايي مفهوم كار جابهتشريح 

. ي كنوني بيانديشد هاي واقعي سازماندهي و عمليات در دوره بهره برد تا در نتيجه بتواند به امكان
ثبات و متزلزل در كاپيتاليسم  كاري كارگر است، جايگاهي از اساس بي جايگاهمسأله بر سر 

». ي ديگري وابسته به ميل و اراده«، و »اي عاريه«، »پا در هوا«پسافورديستي متأخر، به قول براردي 
حال كارگر  نيز هست، چراكه زندگي كارگر به آن بستگي دارد ولي در عين» آميز مخاطره«اين جايگاه 

اي ندارد جز پذيرش همين موقعيت موقتي، پا در هوا، متزلزل، پرمخاطره، نامطمئن، و  نيز چاره
ي دقيقي براي اين  ترجمه» ثبات كارگر بي«تا بتواند زنده بماند. به همين خاطر، معادل » اي عاريه«

چراكه جايگاه اين  اي استفاده كنيم،»عاريه«مفهوم نيست. از حيث مفهومي بهتر است از كارگر 
ها عاريه داده  شان صرفاً به آن موقعيت كاري كنونياي است، يعني  كارگران اجتماعي از اساس عاريه

تواند بدون هيچ منطق يا دليلي، و تنها بسته به خواست كارفرما يا بالادست از  شده است و هر آن مي
قه، و انباشت نزد ماركسيسم اتونوميستي . فهم چگونگي بازتعريف مفاهيم كار، كارگر، طباو گرفته شود

در واقعيت عيني كاپيتاليسم متأخر (كاپيتاليسم جهاني يكپارچه)  تغييرات انضمامي حاضربسته به 
 مفهومي ـ هاي انضمامي جايي جابهها دارد و بدون در نظر گرفتن  اهميت فراواني در اين سنخ تحليل

ي نهايي  درستي تدقيق كرد، چراكه مسأله ها را به توان اين نسبت واردشده به اقتصاد سياسي نمي
كشيدن دقايق تهاجمي و تدافعي هر موقعيت جنگي (توأمان  هاي مفهومي بيرون ي اين نسبت همه

بخش است.  ي رهايي شرط اصلي هر مبارزه» وضعيت اكنوني كار«محلي/موضعي و تكين) است. فهم 
، خصوصاً اين اثر كه ريشه در نظريات متأخر گتاري ي آثار بيفو ي بيشتر ر.ك. به همه براي مطالعه

درباب شرايط مادي حيات كاپيتاليسم در عصر حاضر و تجربيات بلند جنبش خودآئيني پس از 
  هفتادوهفت ايتاليا دارد. م.

Franco “Bifo” Berardi, Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the 

Pathologies of the Post-Alpha Generation (London: Minor Composition, 

2009) 
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شود، ولي  اي همچنان استثمار مي عاريه كالاها پنهان شده بود. كارگر
اي برابر  ي رابطه منزله بهنه ي اين كارگر با سرمايه ديگر  تصوير مسلط رابطه
پيكربندي  با طلبكار مراتبي كه در مقام نسبتي سلسله از سنخ مبادله، بل

ي تجاري توليد كاپيتاليستي، صاحب سرمايه با  . بنا به اسطورهشود مي
اي منصفانه و آزاد را رقم  مبادلهها  آنو  ،كند كار در بازار ملاقات مي نيروي

دهي. كارل  دهم و تو به من دستمزد مي ميزنند: من كارم را به تو  مي
آزادي، برابري، « بهشتين وضعيت نويسد كه ا ماركس با آيروني خاصي مي

نيازي نداريم يادآوري كنيم كه اين آزادي و برابري  بود.» مالكيت، و بنتام
  مفروض عملاً تا چه اندازه كاذب و رازورزانه است.

توليد  ثقلِ اند. مركزِ جا شده اما مناسبات كاپيتاليستي كار جابه
كه به بيرون از  شود، بل كاپيتاليستي ديگر در كارخانه مستقر نمي

گرايش يافته است. جامعه به كارخانه بدل شده، يا در عوض ديوارهايش 
سرتاسر جامعه  كاپيتاليستي چنان گسترش يافته كه نيروي كارِ توليد

يد. سرمايه به نحو به انقياد كنترل كاپيتاليستي درآتمايل دارد تا 
هايمان،  ها و ذهن ، بدنمان هاي توليدي ظرفيت ي  اي همه فزاينده
مان  مان، مناسبات عاطفي هايمان براي ارتباط، هوش و آفرينشگري ظرفيت

. خود زندگي به كار كند را استثمار مي ها با يكديگر، و بسيار بيش از اين
  شده است. گرفته

وقرارهاي بين كاپيتاليست و كارگر نيز تغيير  جايي، قول با اين جابه
بخشي به كارگر  خانه، هدايت و نظمسرپرستي كاپيتاليست بر كاركنند.  مي

نماي استثمار نيست. امروزه  ي سنخ جهت سودآوري ديگر صحنه
بيش از پيش از اين صحنه كنار گذاشته شده است و كارگران كاپيتاليست 

كنند. كاپيتاليست در ابتدا ثروت  تري توليد مي ثروت را با خودآئيني بيش



ــ اين اجاره اغلب  2ز طريق سودكند و نه ا انباشت مي 1را از طريق اجاره
 3شود. ي ابزارهاي مالي تضمين مي واسطه گيرد و به شكلي مالي به خود مي

                                                           

1. rent 
2. profit 

 كاپيتاليسم جهاني يكپارچهدر كاپيتاليسم نئوليبرال متأخر (» انباشت بدوي«جايي در مفهوم  . اين جابه3
ي اقتصادسياسي معاصر هارت و نگري دارد و  به زعم گتاري) اهميت اساسي در فهم نظريه

كند كه ضرورت تغييرِ  گيرد. فهم اين نكته به ما كمك مي مي» بدهي«ساسي هايش را از مفهوم ا ريشه
اجاره سودي است كه بدون انجام هيچ پارادايم مبارزاتي معاصر را از حيث نظري و عملي بهتر بفهميم. 

ي مطلق، يعني  شود. كاپيتاليسم نيز با انباشت بدوي (اجاره كاري عايد دارنده يا صاحب يك ملك مي
ي امر مشترك سلب مالكيت مشترك شد و به مالكيت خصوصي يا  منزله ي كه در آن زمين بهفرآيند

ي  ي حيات نياز به توليد و كار داشت و بنابراين دوره عمومي استحاله يافت) سر كار آمد، اما براي ادامه
فرآيند توليد  ستايش از سود و مذمت اجاره آغاز شد؛ و در اين دوره كاپيتاليسم با انباشت سود حاصل از

به حيات خويش ادامه داد. اما به باور نگري و هارت، و بسياري ديگر از پژوهشگران ماركسيستي 
همچون لاتزاراتو و ماراتزي، اين فرآيند اكنون دوباره واژگون شده و در نظام كاپيتاليستي مالي، بار 

زيرا كاپيتاليسم معاصر كه ديگر اجاره (يا سلب مالكيت از امر مشترك) منبع اصلي انباشت است، 
ترين توليد را به شكل كالاهاي غيرمادي (زبان، ارتباطات، عواطف، احساسات، ...) به اجرا در  بيش
دهد  شود و كنترل آن را از دست مي خارجي مي تر نسبت به فرآيند توليد تر و بيش آورد، هرچه بيش مي

دست به برقراري ارتباط، تجلي احساسات، توليد ــ چراكه كارگران آن با بدن و ذهن متعلق به خود، 
كم ماشين و  ها دست زنند (كار غيرمادي). به عبارت ديگر، در گذشته و در كارخانه افزار و... مي نرم

ها و  داد. اكنون ماشين بود و كارگر صرفاً كار توليد را انجام مي  ابزارآلات توليد دست كاپيتاليست
نسبت   مغز، دستگاه عصبي، بدن، ...) از آن خود كارگر است و كاپيتاليست ابزارآلات توليد (يعني ذهن،

نگري را در كاپيتاليسم معاصر   ي مدنظر جا بايد فرم اجاره به فرآيند توليد خارجي شده است. همين
اي است  توان با تقابل بين سود و اجاره انجام داد. سود ميزان ارزش اضافي تشخيص داد. اين كار را مي

شود. در اين فرآيند توليد سودآفرين، كاپيتاليست هم نقشِ كنترلي و  از فرآيند توليد استخراج مي كه
كننده دارد و هم صاحب ابزارهاي توليد است، و بنابراين درونِ خود فرآيند توليد جاي دارد. اما  هدايت

ي  واسطه يد خارجي شود، تنها بهديگر صاحب ابزار توليد نباشد و نسبت به فرآيند تول  وقتي كاپيتاليست
تواند سود به چنگ آورد. به  مي سلب مالكيت محصولات توليدشده از دل فرآيند توليد به نفع خود

زعم نگري، در شرايط كنوني كالاهاي غيرمادي همه به صورت امر مشترك انساني  عبارت ديگر، به
كند و به مالكيت  مالكيت مشترك مي ها را سلب شوند، اما كاپيتاليسم پس از توليد آن توليد مي

آوردن ارزش اضافي، ديگر نه بر مبناي سود (داخل  چنگ سازد. اين فرم به خصوصي و عمومي بدل مي
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 آيد: بدهي در مقام سلاحي جهت جاست كه بدهي به تصوير درمي اين
استثمار در ابتدا نه بر امروزه ي توليد و استثمار.  حفظ و كنترل رابطه

كه  قعيتبر اين وايعني بر بدهي متكي است،  كه نابرابر)، بل برابر يامبادله (
كار،  جمعيت درصد 99 يا درصد آن است، 1مقيد به  درصد جمعيت 99

  درصد است. 1را مرهون پول، و اطاعت 
بدهي قابليت شان را  فرمانبرداريپنهان و توأمان كارگران را  توليد

 شود ايجاد ميه شد اي رازورزانه بطهرا دراستثمارشده  سازد. كارِ مي آشكار

                                                                                                               

فرآيند توليد)، بلكه بر مبناي اجاره (از خارج فرآيند توليد، و با سلب مالكيت مشترك) است. اگر انباشت 
ن در مقام امر مشترك طبيعي همراه بود، انباشت بدوي بدوي با اجاره و سلب مالكيت مشترك از زمي

ي مالي و سلب مالكيت مشترك از كالاهاي غيرمادي (حاصل زبان،  معاصر كاپيتاليسم با اجاره
جا است كه كاپيتاليسم  احساسات، ارتباطات، و عواطف) در مقام امر مشترك انساني همراه است. اين

هاي كاري و  كه خود سوژه  يابد، و در عين اين توليد و كار ميبا فرآيند » متزلزل«و » انگلي«نسبتي 
آورد، اما نسبت  كننده را از خلال مناسبات بازتوليد اجتماعي كاپيتاليستي به وجود مي هاي مصرف سوژه

 است، يا اساساً كاپيتاليسم  در بحرانماند. بنابراين، كاپيتاليسم همواره  خارجي باقي مي» توليد«به خود
ي بحران در معنايي سياسي با رويدادهاي كنوني  بحران است. اين شكل از پرداختن به ايده معادلِ

اشاره كرد » كاپيتاليسم فاجعه«توان به مفهوم  ي نخست، مي خواني دارد. در وهله جهان معاصر نيز هم
گيرند؛  ر مياستعماري براي اشاره به روندهاي استثماري جهاني كاپيتاليسم به كا ـ كه پژوهشگران پسا

هاي  رود و پاي شركت استفاده از بلاياي طبيعي پيش مي آفريني، يا حتي با سوء روندهايي كه با جنگ
كند. اينجاست كه  نيافته باز مي هاي توسعه چندمليتي را براي استخراج سود به شكل اجاره به سرزمين

پيتاليسمِ شناختي متأخر همين حالا در خورد. كا نام توليد غيرمادي با نامِ كاپيتاليسمِ شناختي گره مي
شناختن توليد غيرمادي  رسميت توان دو سويه براي آن در نظر گرفت: به خورد كه مي بحراني غوطه مي

شناختن كارگران غيرمادي ــ و واردكردن آن به فرآيند  رسميت شدن آن ــ و بنابراين به و هژمونيك
هاي كهن  تلاش براي گنجاندن آن ذيل شيوه گذاري؛ و از سوي ديگر، گيري و سياست تصميم

بع اترين من اول گرايي. بايد اشاره كرد دست خصوص فرد هاي اقتصاد نئوكلاسيك به مديريت و پارادايم
نيچه (جستار دوم) و،  تبارشناسي اخلاقدر  در قبال بدهيپردازي  براي فهم دقيق اين شيوه از مفهوم

كار ديونيزوس، و، پيرو اين دو اثر، در آثار مشترك هارت و نگري (دلوز و گتاري،  ضداُديپپيرو آن، در 
. لاتزاراتو و گرابر، دو پژوهشگر، مبارز، و فيلسوف معاصر، هستند) امپراطوري، انبوهه، مدينهي  گانه سه

  اند. م. ي كار غيرمادي به دست گرفته ي مهم را در حوزه نيز اين پروژه



كار  ي زمانِ قاعده (رژيم دستمزد)، ولي قابليت توليدش آشكارا بر طبق
سيمات بين زمان كار و زمان ي تق شود. حال، با محو فزاينده سنجيده مي

كه  گردد. بدهكار براي آن زندگي، قابليت توليد نيز بيش از پيش پنهان مي
روش برساند. آنان كه بدين اش را به ف نجات يابد بايد سرتاسر زمان زندگي

اند حتي به چشم خودشان هم در ابتدا همچون  طريق مقيد به بدهي
ها  ترديد آن شوند. بله، بي كنندگان و نه توليدكنندگان ديده مي مصرف

ها در قبال  هايشان را بپردازند، آن كنند تا بدهي كنند، ولي كار مي توليد مي
كنند. پس در مغايرت با  اند چراكه مصرف مي ها مسئول اين بدهي

را دارد كه  خاصيتاين طلبكار  ــ ي بدهكار ي برابر، رابطه ي مبادله اسطوره
ي كاپيتاليستي پرده  ي جامعه هاي وسيع موجود در شالوده از نابرابري

  دارد. برمي
ديگربار بايد گفت حركتي كه داريم از استثمارشدن به بدهكارشدن 

رگوني توليد كاپيتاليستي از نظم متكي بر گيريم متناظر است با دگ پي مي
ميانگين استثمار صنعتي) به نظم تحت  ارزشهژموني سود (يعني، انباشت 

ي اجتماعي) و از  ميانگين استثمار توسعه ارزشي اجاره (يعني، با  سلطه
صورتي  ي انباشت ارزشي كه از حيث اجتماعي به تحت سلطه به نظمِ رو اين

هاي  به شكلتر  بيش . توليد طي اين گذار هرچهشده تر توليد انتزاعي هرچه
شود، يعني به كارگراني كه قبل  شده (و نه فردي) كار وابسته مي اجتماعي

 واسطه با همديگر مشاركت دارند. كاپيتاليست بي از انضباط و كنترلِ
 تواند واقعيت رو نمي ثروت دور است و از اين ي توليد دهنده از لحظه اجاره

موجب توليد اجاره ، و رنجي كه توليديي استثمار، خشونت كار  نهرحما بي
توانيم رنج هر كارگر در  ما از روي وال استريت نمي را درك كند. شود مي

اي  انبوهه توليد ارزش را دريابيم، زيرا آن ارزش تمايل دارد تا بر استثمارِ
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مالي  سرانجام همه چيز در كنترلِ باشد.متكي وسيع (مزدي يا غيرمزدي) 
  شود. وتار مي زندگي تيره
كند، فيگوري كه نه تنها بيكاران و  ي فقير دارد ظهور مي تازه فيگورِ

كه كارگران مزدبگير ثابت و وقت و نامنظم،  پارهاي با كار  كارگران عاريه
 شود. شامل مينيز اصطلاح متوسط را  ي به ي طبقه زده قشرهاي فلاكت

كند. امروزه شيوع  يها را توصيف م فقر آن ي بدهي در ابتدا سرشت زنجيره
كه خود  بردگي استبازگشت به مناسبات  نشانگرِ ي بدهكاري فزاينده

  اند. وجود، مسائل زيادي تغيير كرده . و باايناي ديگر است يادآور زمانه
ترهايي را توصيف ي پرول شرط بهبوديافته ماهيتطعنه  به ماركس

چون آزاد يا  ،vogelfrei ي منزله هب همراه با عصر صنعتيكند كه  مي
طور مضاعف از مالكيت نيز آزادند.  چراكه آنان بهسر بر آوردند،  ،پرندگان

بردگي  وسطاييِ قرون اربابان نيستند و بنابراين از قيود داراييِپرولترها 
از مالكيت بدين معنا  ها آزادند (كه همان بخش خوب ماجرا باشد)، ولي آن

امروز دارايي  بر هيچ چيز مالكيتي ندارند. فقراي نوينِ آزادند كه اساساً
رانند.  اما ارباباني كه اكنون از طريق امور مالي حكم مياند،  اربابان

. شوند از نو زاده مي اند اي كه به بيگاري بسته شده و برده فيگورهاي نوكر
ا ي آمريكا و استرالي هاي بومي قاره در روزگاران قديم، مهاجران و جمعيت

ا از دست بدهي خلاص كنند و كردند تا خودشان ر بايست كار مي مي
ها را  يافت و آن شان دائم افزايش مي شان را بخرند، ولي اغلب بدهي بدهي

از دل فلاكتي سر ند نتوا نمي انكرد. بدهكار پايان محكوم مي به بردگي بي
رهايي رو مقيد به زنجي شوند و از اين بر آورند كه به آن فروكاسته مي

  اند كه بايد شناخته، فهميده، و شكسته شوند تا آزاد گردند. نامرئي
  



  شدگان اي رسانه
طور بود كه كنش سياسي در نسبت با  در دوران قديم اغلب اين

شد كه مردم دسترسي  ي اين واقعيت خفه مي واسطه رسانه در ابتدا به
شان را  نظرگاه گرفتن و بيان كافي به اطلاعات يا وسايل لازم براي ارتباط

كوشند تا دسترسي به  هاي سركوبگر مي حكومت هندارند. در واقع امروز
ها و صفحات فيسبوك را ببندند، به  ها را محدود كنند، بلاگ سايت وب

طور كلي دسترسي به اطلاعات را مسدود  نگاران حمله ببرند، و به روزنامه
 است، و ما نيز مكرراًمقابله با چنين سركوبي قطعاً پيكاري باارزش  كنند.

ها،  اي و دسترسي به آن هاي رسانه هشبك ايم كه چگونه شاهد آن بوده
ها براي  سرانجام و ناچاراً، از چنان موانعي سرريز كرده و تلاش

  اند. گذاشتن را خنثي ساخته كردن و مسكوت خاموش
هاي  هايي را داريم كه سوژه ي شيوه تر دغدغه با اين حال، ما بيش

برند، و با مازاد اطلاعات،  رنج مي ي مغاير ي امروز از مسأله هشد اي رسانه
مسأله اين «دهد كه  شوند. ژيل دلوز توضيح مي ارتباط، و بيان خفه مي

كه بر سر آن است كه  مردم را به بيان خودشان سوق دهيم، بلنيست كه 
هاي كوچك تنهايي و سكوت را فراهم آوريم كه چه بسا مردم  شكاف
چيزي براي گفتن بيابند. نيروهاي سركوبگر مانع از بيان در آن م سرانجا

كنند. چه  ميمجبور ها را به بيان خودشان  كه آن د، بلشون مردم نمي
زيرا  ،نگفتن همان حق هيچآسايشي كه هيچ براي گفتن در كار نباشد، 

نظير و حتي  امري بي كه است كه اين اقبال را داريمتنها از اين به بعد 
   »كه ارزش گفتن دارد.را ، همان چيزي را از كار درآوريمظيرتر ن بي
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معادل نيست، و حتي  2ي فقدان واقعاً با مسأله 1ي مازاد مسأله
جا دارد  رسد دلوز اين موضوع بر سر كميت هم نيست. به نظر مي

و باروخ  3يكه اتين دو لا بوئس آورد به خاطر مينمايي سياسي را  متناقض
شان كوشش  اند: گاه مردم چنان براي بردگي تأكيد داشتهبر آن اسپينوزا 

شان بوده باشد. آيا ممكن است كه  دهند كه گويي رستگاري به خرج مي
گردي، و  وبنويسي،  شان، در بلاگ لبخواهيدارتباط  بيان و در ،مردم

، به جاي ستيز با نيروهاي سركوبگر، با شان اي اجتماعي هاي رسانه فعاليت
اغلب از نياز ما به دلوز به جاي اطلاعات و ارتباطات  كنند؟ ها همدستي آن

گويد كه براي انديشيدن ضرورت دارد. واقعاً با هيچ  سكوتي سخن مي
نمايي طرف نيستيم. هدف دلوز واقعاً نه سكوت، بل چيزي است  متناقض

نخستين موضوع خطير موجود در آزادسازي كه ارزش گفتن داشته باشد. 
شان  كه كيفيت كميت اطلاعات، ارتباط، و بيان، بلو كنش سياسي نه 

  است.
هاي  هاي سركوبگر (يا پروژه آپاراتوس اهميت اطلاعات و ارتباطات در

هاي كاري و توليد  يابد كه عمل با اين واقعيت افزايش ميآزادسازي) 
هاي ارتباطي  آوري شوند. رسانه و فن مي اي رسانهاقتصادي بيش از پيش 

هاي عمل توليدي محوريت دارند و  ي سنخ اي در همه طور فزاينده به
سياسي امروزند.  در توليد زيستهاي ضروري  كليدي براي انواع مشاركت

هاي اجتماعي براي بسياري از كارگران،  ارتباطات و رسانه با اين حال،
هايشان خلاص  ها را از شغل توأمان هم آنگر،  خصوصاً در كشورهاي سلطه

هاي هوشمند و  ها زنجير. با گوشي ا را به اين شغله كند و هم آن مي
                                                           

1. surplus 

2. lack 

3. Étienne de La Boétie 



تان باشيد، و  برويد و هنوز سر شغل توانيد همه جا تان مي سيم اتصالات بي
يابيد كه اين وضعيت بدين معناست كه هركجا برويد  خيلي زود درمي

اي در تقسيمات بين كار  سازي عامل عمده اي هنوز مشغول به كاريد! رسانه
   اند. اي محو شده طور فزاينده همان تقسيماتي كه به، و زندگي است

تر  تر آن است كه اين كارگران را بيش مناسب ،بدين ترتيب
شده تفكيك يا  آگاهي كارگر بيگانه شده بدانيم تا ازخودبيگانه. اي رسانه

فضاي وب در  هشد اي رسانه كارگر د در حالي كه آگاهيوش تقسيم مي
، شدگان واقعاً نه تقسيم اي . آگاهي رسانهشود يابد يا جذب مي شمول مي

علاوه، رسانه واقعاً شما را دچار انفعال  شود. به پاره و پراكنده مي كه تكه بل
ها دائماً شما را به مشاركت، به انتخاب علايق، به  كند. در واقع، رسانه نمي

وقفه پاسخگوي  ها بي خواند. رسانه تان فرامي تجلي عقايد، به روايت زندگي
ي  د، و شما نيز به نوبههستن شما ي1ها نداشتن ها و دوست داشتن دوست

يد. بدين ترتيب، ا و مراقب ، متوجه،زنگ به خودتان همواره گوش
اي نه  نمايانه طور متناقض اي است كه به سوبژكتيويتهنامِ شدگان  اي رسانه

  شود. مي توجه جذبِكه پيوسته  فعال است نه منفعل، بل
ها را از توان آزادسازي  هاي سركوبگر رسانه م قدرتتواني چگونه مي

هاي متفاوت اطلاعات  جدا كنيم؟ آيا ممكن است تمايزات كيفي بين سنخ
در و ارتباطات را بشناسيم؟ احتمالاً نگاهي به نقش اطلاعات و ارتباطات 

تواند به نكاتي اشاره كند. در اوايل  ي توليد مي ي اوليه كارخانه در مرحله
انواع اطلاعات توليدشده توسط كارگران در  2، رومانو آلكاتي60ي  دهه

 ت كه كارگراني ايتاليا را مطالعه كرد، او دريافي اوليوتي در ايورئا كارخانه
»مديريت بوروكراسيِ و» گذار ارزش اطلاعات توليد كنترلي  اطلاعات
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عات زنده تشخيص آلكاتي را به تمايز بين اطلا 1ليكنند. ماتئو پاسكوئين مي
ي كار زنده و مرده نزد ماركس ترجمه كرد:  و مرده متناظر با انگاره

بدل  اطلاعات مردهكنند تا به  را كارگران پيوسته توليد مي اطلاعات زنده«
در نتيجه، » تبلور يابد. اسيربوروكها و سرتاسر دستگاه  شود و در ماشين

ي  حالي كه زبان مردهدر كم دو مدار ارتباطي در كارخانه وجود دارد.  دست
انضباط و روابط فرمانبرداري از بالادست را  ها كاركرد مديريت و ماشين

تواند  زنده بين كارگران مي اطلاعات كنند، تبادلِ رمزگذاري و تقويت مي
طور كه  . درست همانجمعي و نافرمانبرداري به حركت بيافتد در كنشِ

قابليت شود، در فيگورِ پنهان مي انساني در فيگور بدهكاران توليد 
وجود دارد. زدوده  شده و بالقوگي رازورزانه انسانيِ شدگان نيز هوشِ اي رسانه

شدگان سرشار از اطلاعات  اي رسانه يا در عوض بهتر است بگوييم كه فيگورِ
  زنده خلق كند. كند تا اطلاعات هاي ما را خفه مي و توانمرده است، 

هاي  اي را بين سنخ رش تمايز مشابهي تفك ماركس در مراحل اوليه
دهقانان فرانسوي شود كه  و مدعي مي ،كند اطلاعات و ارتباطات ترسيم مي

توانند همچون يك طبقه دست به عمل بزنند. او  ي قرن نوزده نمي ميانه
ي روستايي  آورد كه مادامي كه دهقانان در سرتاسر منطقه استدلال مي

مؤثر با همديگر ارتباط برقرار كنند، قادر به  طور پراكنده باشند و نتوانند به
توانند  كنش سياسي جمعي نيز نيستند و، بنا به قول مشهور او، نمي

جا زندگي دهقاني روستايي را با  ماركس در اين ي خودشان باشند. نماينده
گذارد، همان پرولتريايي كه ارتباط  معيار پرولتارياي شهري به سنجش مي

تواند از حيث سياسي دست به عمل بزند و خودش  و مير گيرد و از اين مي
گي كند. با اين حال خطاست اگر فقدان ي يك طبقه نمايند منزله را به
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ي بفهميم. او  دهقانان در نظر ماركس را به اطلاعات و ارتباطاتطور كم
ي  ها را بخوانند و از همه ي روزنامه همه دهقاناناگر گويد كه  نمي

مطلع  اش هاي قماربازي فايده، و بدهي هاي بي جنگ هاي سياسي، دسيسه
از لوئي بوناپارت حمايت نخواهند كرد و روياهاي  گاه باشند آن

ترين ارتباطي كه پرولتاريا واجد  حاشا خواهند كرد. مهمامپراطوريايي را 
ها در كارخانه  آيي فيزيكي و جسماني آن اند گردهم آن و دهقانان فاقد آن

ني كنش سياسي در ابتدا نه از طريق گردش اطلاعات يا است. طبقه و مبا
كه از طريق ساخت عواطف سياسي كه خود مستلزم  ها، بل حتي ايده

  د.نشو ايجاد مينزديكي فيزيكي است 
اين حقيقت ارتباط را از نو كشف  2011هاي  ها و اشغال چادرزدن

هاي  ماند. فيسبوك، توئيتر، خود اينترنت، و ديگر انواع مكانيس كرده
و  ها آيي بدن تواند جانشين گردهم ارتباطي مفيدند اما هيچ چيز نمي

جمعي است.  سياسيِ ي كنش و هوشِ ارتباطي جسماني شود كه شالوده
هاي سرتاسر ايالات متحده و البته جهان، از ريودوژانيرو تا  در تمامي اشغال

تي كوتاه دوام براي مدليوبيانا، از اوكلند تا آمستردام، حتي در مواردي كه 
نوين  سياسيِ عواطف آفرينشِ كنندگان در جنبش قدرت آوردند، مشاركت
مورد اهميت زيادي احتمالاً در اين  آيي را تجربه كردند. از خلال گردهم

ي  در مجله 2011دارد كه فراخوان اشغال وال استريت كه در تابستان 
هاي گوناگون  اناز ميان جريمنتشر شد كالبدي هنري داشت و  دبوسترساَ

نوعي هاي هنري نيويورك قرار گرفت. عمل اشغال  مورد توجه گروه ابتدا
  كند. كه عواطفي سياسي توليد مييي است 2، يا اجرا1اتفاق
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يابند كه ما تا چه اندازه درون  نيز درميطبقات متوسط و چپ سنتي 
 ها به ايم و تا چه اندازه توسط آن اي گنجانده شده هاي رسانه سيستم

دهند  ها به اين مسأله مي ايم، اما تنها پاسخي كه آن فلاكت درافتاده
ها  ي چپ. آن گرايانه باوري كهنه ياتتركيبي است از نوستالژيا و اخلاق

هاي  (از رسانه هايمان به اعماق زندگيبا نفوذ فزاينده ها  رسانهدانند كه  مي
كنند  ا خلق ميبي رهاي الكترونيكي) تجار چاپي و راديوتلويزيوني تا رسانه

اش  اي شخصي و ارسال ي نامه آهستهاند. نوشتن  مايه كه بيش از پيش بي
هاي  و اختصار پيام الشعاع سرعت تمامي تحت از طريق پست تقريباً به

تان،  ي موقعيت زيستي هاي پيچيده . روايتقرار گرفته استالكترونيكي 
هاي اجتماعي  انهنماي رس هاي سنخ تان، به پرسش و اميال ها اشتياق

دوستي  عمالِعادات و اَ كنيد؟ اكنون كجاييد؟ چه مي هماند:  فروكاسته شده
اندازه  حمايت بياند. احتمالاً  تضعيف شده» يابي دوست«در روند آنلاين 
ي اين واقعيت توضيح  واسطه توان به اي مي ها را تا اندازه فراگير از اشغال

ها در حال حمله  فتند كه جنبشداد كه طبقات متوسط و چپ سنتي دريا
برند اما خود ناتوان از  شان رنج مي از دستها نيز  اند كه آن به مسائلي

  اند. گيري در قبال آنان جبهه
  

  شدگان امنيتي
ي شما  ي اطلاعاتي كه دائماً درباره آور است كه به همه سرگيجه

ها  وقعيتايد كه در برخي فضاها و م توليد شده فكر كنيد. قطعاً در جريان
تن  ولي ،كنيد از بخش امنيتي فرودگاه عبور مينظارت تشديد شده است. 

از  ولي، شويد تان اسكن خواهند شد. به برخي كشورها وارد مي و متعلقات
تان نيز اسكن خواهد شد.  شبكيهحتي شما اثر انگشت گرفته خواهد شد، 



 ولي، پيونديد ي دولتي مي دريافت اعانه شويد، به رژيم بيكار مي
ها، و  ها، نيت حتي تلاش هاي گوناگوني از شما خواهد شد، سيبازر

شود. بيمارستان، ادارات حكومتي، مدرسه ــ  تان نيز ثبت مي پيشرفت
ي خاص  ي داده هاي ذخيره و سيستم هاي بازرسي همگي واجد رژيم

طور نيست كه اگر صرفاً به جاي خاصي برويد از شما  ايناند. اما  خودشان
با مجموعه  نيز اغلب در خيابان تان زدن سي هم خواهد شد. قدمبازر

هاي اعتباري خريد و جستجوهاي  شود، كارت هاي امنيتي ضبط مي دوربين
راحتي  تان نيز به هاي تلفن همراه شوند، و تماس تان رديابي مي اينترنتي

هاي اخير جهشي  هاي امنيتي طي سال آوري گيرند. فن مورد شنود قرار مي
هايمان را  ها و بدن جامعه، زندگيتر  بيش اند تا هرچه به جلو داشتهرو 

  كندوكاو كنند.
با شما برخورد شود؟ در  1مقيمچرا بايد بپذيريد كه همچون يك 

، زندان مكاني عيار بود تمام مراقبت و نهاد سوادوران قديم، زندان از جامعه 
شد،  هايشان ضبط مي تاش دائماً تحت نظارت بودند و فعالي بود كه ساكنان

طور فزاينده عيار به تمام اما امروز مراقبت جامعه در مقام  عموميِ اي شرط
زندان پيش از درهايش آغاز «نويسد  يك كل است. ميشل فوكو مي

» شود كنيد زندان نيز آغاز مي ك ميتان را تر كه خانه شود. به محض آن مي
پذيريد  يت را بدين خاطر مييد. اين وضعا تان ــ و حتي وقتي درون خانه

خبريد؟ يا چون انتخاب ديگري نداريد؟ احتمالاً هر يك  شدن بي كه از ديده
گذاريد  وقتي هر دو را روي هم ميد، اما تا حدي صحت دار دو دليل از اين

 ي زندان پذيريد كه در يك جامعه گاه مسأله بر سر ترس است. شما مي آن
  رسد. تر به نظر مي ناكآن خطربه سر ببريد چراكه بيرون 

                                                           

1. inmate 

 شود بيمار. م. شود زنداني، و در بيمارستان مي در زندان مي* ساكن يا مقيم، مثلاً 
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تان  به تماس تلفنيايد.  ي آن ي امنيت، كه سوژه شما نه تنها ابژه
فعاليت مشكوك در مترو را هر دهيد تا گوش به زنگ باشيد،  جواب مي

در هواپيما هستيد،  تان دستي بغلي  گرانه هاي حيله مراقب توطئهپاييد،  مي
ترس توجيه  تان است. اني همسايگ هاي بدخواهانه تان به انگيزه حواس

يك ماشين خدمت به داوطلب  تان باش آمادهو  ها كند كه جفت چشم مي
  امنيتي كلي شوند.

و  1قرارند: ساكنان شده بدين ي امنيتي دو پرسوناژ نمايشي جامعه
  شويد تا همزمان هر دو نقش را بازي كنيد. . و شما فراخوانده مي2نگهبانان

كند و  استثنايي زندگي مي ر وضعيتست كه د مخلوقي شده امنيتي
عرفي قانون و قيود و عادات  ي قاعده گذارِهنجار جا كه عملكرد بالد، آن مي

استثنايي  وضعيت به تعليق درآمده است. فراگيري قدرتي  واسطه رابطه به
جنگي در برخي مناطق جهان اين وضعيت امروز  :وضعيت جنگ است

جايي هيچ هيچ شدت است، ولي در ديگر جنگي پر شدت و در برخي كم
طبيعي  استثنايي را با هرگونه شرط . اين وضعيتشود نويد داده نميپاياني 
ر مدرن در نظ دولت ي ذات منزله را به ، آننكنيد خلطي انساني  جامعه

هاي مدرن قدرت  ي شكل پاياني كه همه اي نگيريد، نه حتي در مقام نقطه
استثنايي شكلي از خودكامگي است،  ه؛ وضعيت. ناند در حال نزديكي به آن

ها تنها به خاطر بردگي  ي خودكامگي شكلي كه همچون همه
  ي ما وجود دارد. خودخواسته

ي زندان  اين گفته كه ما همچون ساكنان و نگهبانان يك جامعه
مان در موقعيتي  ايم بدين معنا نيست كه همگي هاي مراقبت ها و سوژه ابژه

                                                           

1. inmates  
2. guards 



وجود زندان  بريم يا ديگر تفاوتي ميان درون و بيرونِ يكسان به سر مي
 اندازه يهاي اخير شمار زندانيان در سرتاسر جهان ب در واقع طي دهه .ندارد

كه همچنين  ، خصوصاً وقتي نه تنها زندانيان عرفي، بليافته است افزايش
هاي پناهندگان،  در مراكز حبس، در اردوگاه ،تحت نظارت قضاييزندانيان 

  دهيم. كردن را نيز مد نظر قرار مي زنداني هاي گوناگون شكل ردو 
آور است كه چرا  ي ننگ باشد و حيرت مايهبايد ر است ــ يا آو ننگ

پس از كاهش نسبي  هاي آمريكا ي ننگ نيست ــ كه جمعيت زندان مايه
درصد رشد داشته است.  500بيش از  70ي  در اوايل دههپس از جنگ 
ي كشورهاي جهان بالاترين درصد از  يان همهدر م ايالات متحده

هاي  هاي ساخت زندان حتي با وجود پروژهكند.  اش را محبوس مي جمعيت
اند. اين  ها همچنان بيش از حد شلوغ هاي اخير، سلول غيرعادي طي دهه

ي جمعيت آمريكا يا كارايي  توان با جنايت فزاينده ي انبوه را نمي توسعه
نون توضيح داد. در واقع، نرخ جرم و جنايت در ي اجراي قا بهبوديافته

  آمريكا طي اين مدت نسبتاً ثابت باقي مانده است.
شود كه  تر مي ها در آمريكا وقتي دراماتيك ي زندان ننگ توسعه

اهالي كند.  دريابيم چگونه اين امر در راستاي تقسيمات نژادي عمل مي
هاي  ستان و آمريكاييآمريكاي لاتين با نرخي تقريباً دو برابر سفيدپو

ود در آمريكا يقايي با نرخي شش برابر به عنوان بالاترين نرخ موجآفر
ها به سر  نژادي كساني كه در بند اعدامي تناسب شوند. عدم محبوس مي

دهنده  هاست. دسترسي به اين آمار تكان تر از اين حرف بسيار بيشبرند  مي
آمريكايي براي مثال  دشوار نيست. يك نفر از هر هشت مرد سياهپوست

ي  بنا به اشارهشود.  ي زندان يا حبس مي به هر حال روانه سالگيدر بيست 
تحت كنترل تأديبي در هاي آفريقايي  شمار آمريكاييميشل الكساندر، 

ي قرن نوزدهم است. برخي  ها بيش از شمار بندگان در ميانه ندامتگاه
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م نظابازگشت به عناصر  چونهمها  زندان ي نژادپرستانهي  مؤلفان به توسعه
ارجاع  1هاي كشاورزي يا نهاد قوانين نوين جيم كرو در زمينبردگان كار 
 كردن . به ياد بسپاريد كه اين الگوي نژادي افتراقي در زندانيدهند مي

هاي  مهاجران و اردوگاه اگر مراكز حبسِمنحصر به ايالات متحده نيست. 
گاه بازداشت و حبس در نظر بگيريم، هاي دست پناهندگان را به عنوان اهرم

طور  تري دارند به هايي كه پوست تيره در اروپا و جاهاي ديگر نيز آنگاه  آن
  .اند نامتناسبي در اسارت

شده فيگوري همگون نيست. در واقع، درجات  بنابراين، امنيتي
اند. همواره  شده ي امنيتي سوبژكتيويتهعملكرد كردن كليد  زنداني پايان بي

با تر از شما، تحت نظارت و كنترل بالاتر، حتي اگر  ني دركارند پايينكسا
  ترين درجه باشد. كم

ي  سازي جامعه ها، شاهد نظامي ي زندان هاي توسعه طي همين سال
توجه نه رشد شمار سربازان در ايالات  ي قابل ايم. نكته آمريكا نيز بوده

چندان دور، در  نه براي زماني شان است. كه منزلت اجتماعي متحده، بل
به  خياباني هاي جنگ ويتنام، شايعه شده بود كه معترضان واپسين سال

 ها را قاتل انداختند و آن تف ميگشتند  بازميبه آمريكا سربازاني كه روي 
اعتباركردن  كه براي بيبود اي  اسطورهاحتمالاً  امرخواندند. اين  كودكان مي

اين واقعيت است كه  از حاكي همزمانپخش شد، ولي  همه جا معترضان
بعد از احترام كمي برخوردار شده  به از آنشان  سربازان و كاركرد اجتماعي

بودند. شايان توجه است كه تنها چند دهه بعد كاركنان نظامي (ديگربار) 
ملبس به اونيفورم كاركنان نظامي به  اند. بدل به موضوع افتخار ملي شده

                                                           

1. Jim Crow law 

  * قوانين تبعيض نژادي ميان سياهپوستان و سفيدپوستان در آمريكا. م.



، و حق تقدم داده شده استپيمايي هاي هوا براي سوارشدن در شركت
ها به خاطر  و از آن ها متوقف شوند خارجينامتعارف نيست كه ديگر 
نظاميان  بهاحترام فزاينده  ،شان تشكر كنند. در ايالات متحده خدمت
ي جامعه در مقام يك كل  سازي فزاينده اونيفورم با نظامي به ملبس

هاي مكرر  شاگريرغم اف عليي اين ماجراها  همهمتناظر است. 
از ( خود ارتش سازي محبوسهاي  مسيستگري  اخلاقي و بي بودن غيرقانوني

شان به شكنجه  سيستمي هاي عملكه  جا ) است، آنگوانتانامو تا ابو غريب
  گرانه است. ، والا عملاً شكنجهزند پهلو مي

ي  جامعهخود اي كه  سازي فزاينده و نظامي ها رشد جمعيت زندان
ترين  خلاصهترين و  تنها انضمامي راندهها را به پيش  آمريكايي آن

در آن است كه  ، منتشر، و فراگيرپراكندهيك رژيم امنيتي  هاي تجلي
. چرا اين ايم نويسي شده نام 2و براي سربازگيري 1بازداشتمان  همگي

هاي نئوليبرال  برتري استراتژيپيوندند؟  د به وقوع مينتمايلات اكنون دار
هايي است كه از حيث تاريخي با  پديدهآن تاليستي يكي از اقتصاد كاپي

، ثباتي بي اش تناظر دارد. هاي گوناگون گيري رژيم امنيتي در شكل اوج
نشانگر  نئوليبرال اقتصاد نيازِ مورد كارگرانِ پذيري، و تحرك انعطاف
هاي  ي جديد انباشت بدوي است كه قشرهاي گوناگون جمعيت مرحله
تمهيدات كاران فقير به  كمكاران و  شوند. اگر بي خلق ميآن  در بطن 3مازاد

اجتماعي  نظمِانداز نيروهاي  توانند از چشم گاه مي خودشان رها شوند، آن
  طبقات خطرناكي را بسازند.
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آن عملاً امنيتي  هاي بازداشت و سربازگيري در رژيمِ ي شكل همه
در  1»گذاري خونيننونقا«ي  آن را مايهد كه ماركس نكن مي مهيانقشي را 

جا كه به سوي طبقات آواره  آندر ، دانست انگلستان پيشاكاپيتاليستي مي
راستي  هاي به قانونگذاري نه تنها جمعيت مالكيت سوق يافته بود. و بي

كه همچنين  كند، بل هاي يكجانشين زور مي روستايي را به پذيرش شغل
استفاده از آن كار مزدي را آفريند كه پرولترهاي آينده با  انضباطي را مي

بنابراين مشاركت ما  شان بوده باشد.تقديرپذيرند كه انگار آمال و  چنان مي
اميال و  بر پا داشتنيا  كردن تربيتي امنيتي نيز همچون  در جامعه

اي  . زندان تا اندازهكند عمل مي هايمان ترستر از همه  آرزوها، و البته مهم
آور براي  هول درسيزاد، و البته همچون ماهمچون انباري براي جمعيت 

  كند. عمل مي 2»آزاد«جمعيت 
ي ها ي كاملي از ترس كنوني رشته علاوه، بحران اقتصادي و ماليِ به

ها  ترين ترس و در بسياري موارد يكي از بزرگرا نيز افزوده است.  ديگر
اشيد، ندگي است. بايد كارگر خوبي بز ناتواني از گذرانِرو  و از اين بيكاري

صورت  اعتصاب نباشيد، چراكه در غير اين وفادار به كارفرما، و البته پيِ
  هايتان را بپردازيد. توانيد بدهي بيكار خواهيد شد و نمي
شدگان است، ولي نه فقط براي  يامنيت محركترس نخستين 

مراقبتي،  در رژيمِ شونده) كننده و مراقبت (مراقبت نقشي دوگانه پذيرشِ
افراد بسيار زيادي حتي بيش از اين از پذيرش اين واقعيت كه  كه براي بل

 تنبيهات و تهديدات تركيبِ شده با ترسِ امنيتي فرد اند. شان محروم آزادي
شان  هاي حاكم و پليس ترس از قدرتگرچه گذارند.  خارجي روزگار مي
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كننده است اما ترس از ديگر كساني كه خطرناك به نظر  تعيينعاملي 
ــ  فراگيريا همان ترس اجتماعي  ــ د، ترس از تهديدات ناشناختهآين مي

تري  به يك معنا زندانيان ترس كم قبلي است. تر و مؤثرتر از ترسِ مهم
تهديدات ناشي از ماشين حبس، نگهبانان، و ديگر ساكنان  دارند؛ هرچند

تر  شده ناختهها محدودتر و ش فرساست، ولي آن ها جان براي آنزندان 
اشباح  ي انواعِ امنيتي دالي تهي است كه همه د. ترس در رژيمِهستن

  توانند در آن ظهور كنند. دهشتناك مي
نه فقط ترس از توجيه سازشي كه بردگي در ايالت جديد ميسوري را 

توماس ي بردگي در ايالات متحده  كه ترس از توجيه ادامه شمرد،  مجاز مي
به پيش اش  ترين دقايق جرئت مترين و ك شكوه كمدر يكي از را  1جفرسون
ميان زمين و آسمان ها [سياهان] را  اين گرگ«نويسد  . او ميرانده بود

سلامت از  بهادامه دهيم، نه  به اين تعليقتوانيم  نه مي، ايم كرده معلق
ست و صيانت نفس چيزي يك چيز اخلاص شويم. عدالت  شان دست
وغصبي  خشمسياهپوست  نِبردگا قبالِعدالتي در  بيدر حالي كه » ديگر.

آورد كه  ، جفرسون استدلال ميهايشان انباشت كرده را در استخوان حق به
اين جانوران را مطيع گرچه بردگي منصفانه نيست اما بايد ادامه يابد تا 

ي  چراكه اگر قيود بردگي سياهپوستان برداشته شود جامعه ،نگاه دارد
شده با منطق  ي امنيتي جامعهامروزه  سفيدپوستان را نابود خواهد كرد.

بند قيدواز ديگر ها  گرگ كند، ولي اكنون بار يكساني عمل مي خفت
اند.  ها كمين كرده و همچون تهديدي هميشگي در سايه خلاصي يافته

وار ترسي فراگير تضمين  ظهور شبحتوان با  عدالتي را مي ي انواع بي همه
  كرد.

                                                           

1. Thomas Jefferson 

  . م.جمهور آن ي استقلال آمريكا و سومين رئيس * از نويسندگان بيانيه
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  شدگان اييبازنم
سير تاريخي دورودرازي به سر  ي خط ميانه ايم كه در دائماً گفته

هاي گوناگون خودكامگي تا دموكراسي را شامل  بريم كه از شكل مي
خواه يا استبدادي  هاي تماميت كه در برخي مناطق رژيم شود. ولو آن مي

حكومت كه توأمان  محور نمايندههاي  كنند، شكل مردم را سركوب مي
حق  اند. اي همه جا رايج ر فزايندهطو دموكراتيك و كاپيتاليستي است به

كارآيندي عملي  مختلف با درجاترأي در سرتاسر جهان ارزش يافته و 
 نمايندگيكاپيتاليستي همواره الگوي  شمولِ جهان . بازارِشده است

. و با اين دهد ها توسعه مي پارلماني را در مقام ابزار شمول سياسي جمعيت
شدن)  (بازنماييشدن  از نمايندگي 2011هاي  وجود، بسياري از جنبش

محور را به شديدترين شكل  ساختارهاي حكومت نمايندهامتناع كردند و 
ي گرانبهاي  از هديه توانند چگونه مي ها آن ممكن به نقد كشيدند.

استفاده كنند؟ آيا  سوء شان به يادگار گذاشته نمايندگي كه مدرنيته براي
 و حكومت بدون نمايندگي بازگردند؟خواهند به دوران سياه خودكانگي  مي

واقعاً نه نمايندگي كه ها بايد دريابيم  آن انتقادات نه، قطعاً نه. براي فهمِ
موتور پيشران دموكراسي، كه مانعي بر سر تحقق آن است، و بايد بفهميم 

شدگان، و  اي فيگورهاي بدهكاران، رسانه شدگان ماييبازنكه چگونه فيگور 
فرمانبرداري و  ي نهاييِ نتيجهآورد و  گرد هم ميشدگان را  امنيتي

  بخشد. فسادشان را تجلي مي
ي نخست امكان پيوند ميان مردم و  قدرت امور مالي و ثروت در وهله

هاي  ي كمپين فزاينده هاي هرچه هزينههايي را كه بتواند  ساخت سازمان
در واقع خيلي برد. تنها اگر ثروتمند، يا  انتخاباتي را تأمين كند از بين مي



وارد شويد. در غير  كارزارتان به  به اتكاي منابعتوانيد  ثروتمند باشيد مي
اين  صورت، براي رسيدن به اين هدف بايد فاسد كنيد و فاسد باشيد. اين

شده در حكومت بيش از پيش  نمايندگان انتخاب همان زماني است كه
توانند از  يق اساساً ميكه، كدام حقا سازند. دوم اين همديگر را ثروتمند مي

هاي قدرتمند در  گونه كنترلي بر رسانه حيث سياسي ساخته شوند اگر هيچ
در رهبري اندازه  هاي مالي كاپيتاليستي بي ها و كمپين كار نباشد؟ لابي

هاي سياسي مسلط بر ما مؤثرند. تعين چندگانه و نمادين  وار كاست گله
مبارزات مستقل، پيوندهاي  ي اجتماعي هاي مسلط همواره توسعه رسانه

شود و اغلب  ها را شامل مي ها و حكومت مردمي، و ديالكتيك بين جنبش
آميز و  به طريقي توطئه شدگان كند. خلاصه، ترسِ امنيتي مسدود مي

ي اخبار  شود. مشاهده توليد ميهاي مسلط  آور رسانه موحش با فنون رعب
ويد: گزارش كودكان رفتن هراسان ش شامگاهي كافي است تا از بيرون

گذاري تروريستي،  هاي بمب اي، دسيسه هاي زنجيره فروشگاهشده از  ربوده
ماهيت مشاركتي مناسبات  ، و الخ.ها محله موجود در قاتلان رواني

 Homo homini lupus estيابد.  اجتماعي به انزوايي ترساننده استحاله مي
گرگي خطرناك است.  : آدمي براي ديگر آدميان]انسان گرگ انسان است[

 طور پيوسته بهانديشي و خشونت  گناه نخستين همواره حاضر است، و جزم
(اغلب حتي با  بديل راهاي  ها و ايده اقليت ها عليه عام قتلها و  بلاگردان

هاي فرايندي  واسطه سياست به كنند. توليد مي دريافت اجرت)
شدگان تلنبار  اييبازنم بررا  سرشار از كثافتاين جهان  نمايندگي/بازنمايي

  كند. مي
ي بورژوايي مدرن قرن بيستم، شهروندان و نيز  در جامعه

منضبط)  ي كارگرِ استثمارشدگان و ازخودبيگانگان (به انضمام طبقه
هاي  ي مدني هنوز راه ي نهادهاي (اغلب صنفي) دولت و جامعه واسطه به
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هاي  ر اتحاديهمشاركت د دسترسي به كنش سياسي را در اختيار داشتند.
ي مدني فضاهايي را براي  هاي جامعه كارگري، احزاب سياسي، و انجمن

براي بسياري همچنان حيات سياسي گشودند. نوستالژياي آن دوران 
با چه هايي رياكارانه متكي است.  به دلبستگياما اغلب  نيرومند است،
وزه، ايم! امر ي مدني بوده آن جامعه پژمردن و انقراضِ سرعتي شاهد

طور كه گفته شد اين  و همان( ناپذيرند رويتساختارهاي مشاركت 
)، و ها قرار دارند سادگي تحت كنترل لابي اند يا به ساختارها اغلب مجرمانه

اي محروم از هوش و متأثر از حماقت  شده در جامعه هاي بازنمايي عمل
رنج  صداقت ي غيابِ منزله ، از ابهامِ اطلاعات بهها رسانه ي سيرك كركننده

كه با كنند  ثبت ميثروت را  ي قدرت مشربانه كلبي برند و صرفاً شفافيت مي
  شود. تر از قبل مي پذيري مبتذل فقدان مسئوليت

شناسند  ساختارهاي نمايندگي را بازمي شدگان اضمحلالِ اييبازنم
بينند و ديگربار به جانب ترس پس  ولي هيچ بديلي پيش روي خود نمي

سياست از بطن همين  هاي پوپوليستي يا كاريزماتيك شكل ند.شو زده مي
 آيند، سياستي بري از حتي تظاهر به نمايندگي. انقراضِ ترس بيرون مي

حضور  اثر افولِ در ي نهادهايش تا حدي گستره ي مدني و كالبد جامعه
هايش بود. علت ديگر اين  ها و اتحاديه ي كارگر، سازماندهي طبقه اجتماعيِ

هاي  اميد به دگرگوني، يا، در واقع، خودكشي ظرفيت كاهشِاض انقر
ي مالي و ارزش انحصاري اجاره در مقام  سرمايه كارآفرينانه بود كه هژمونيِ

اجتماعي  كرد. تحرك همبستگي اجتماعي را سست ميمكانيسمي براي 
خوانده  بورژوايي، خصوصاً آن جوامعي كه در گذشته در اين جوامع

غلب حين بحران با قشرهاي ي متوسط و اكنون ا طبقه شدند (سپس مي
انتها  وتار و بي اي تيره ، بدل به سقوط درون چالهشود) ي اشتباه ميپرولتر

كه  يرهبران كاريزماتيكيابد. بدين ترتيب،  شود. ترس سلطه مي مي



 ها را متقاعد باشند آنطبقات و تشكيلات پوپوليستي اين  آيند تا حافظ مي
بندي اجتماعي است  به هويتي تعلق دارند كه صرفاً يك گروه كنند كه مي

  كه ديگر همبستگي ندارد.
فت و ماهيت ر اش پيش مي طبق روال رولي حتي اگر همه چيز ب

نفسه بنا به  گاه نمايندگي في بود، آن املو ك نمايندگي سياسي شفاف
سازد اش منفك مي توانمردمي را از  تعريف مكانيسمي است كه جمعيت ،

دهند.  فرماني صادر شده است از طرف كساني كه فرمان مي[نمايندگي] 
شدند  ي قرن هجدهم نوشته مي خواهانه جمهوري قوانينِنويس  پيشوقتي 

ي حاكم  و نمايندگي به عنوان مركز نظم سياسي نوين (در مقام سوژه
شد، از پيش بديهي بود كه نمايندگي سياسي از  عيار) پيكربندي مي تمام
، نه حتي از طريق كند مردمي عمل نمي ق مشاركت مؤثر جمعيتطري

معين » مردم«اي كه در مقام  هاي سفيدپوست مردانه مشاركت آن سوژه
فهميده » نسبي«ي يك دموكراسي  منزله تر به شده بودند. نمايندگي بيش

كرد و  قدرت متصل مي وأمان مردم را به ساختارِشده بود، بدين معنا كه ت
  ساخت. از اين ساختارها جدا ميها را  آن

ي دموكراسي  رو شالوده (و از اين 1ژاك روسو قرارداد اجتماعي ـ ژان
مي سياسي بايد ابداع شود نظاپردازي كرد:  را بدين ترتيب نظريهمدرن) 

بتواند دموكراسي را در موقعيتي تضمين كند كه در آن مالكيت  كه
، اندازد رو آزادي را به خطر مي كند و از اين خصوصي نابرابري را ايجاد مي

تواند دولت را بسازد، از مالكيت خصوصي دفاع كند، و  مي كه مينظا
يافتن به همگان به  امري تعريف كند كه با تعلق مالكيت عمومي را در مقامِ

همگان خواهد  هيچ كسي تعلق ندارد. بدين ترتيب، نمايندگي در خدمت

                                                           

1. social contract 
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مت هيچ كسي نخواهد بود. نزد روسو، خد دربود، اما دقيقاً به همين خاطر 
كه جامعه را (» ي همه اراده«ي گذاري (متافيزيكي) از  واسطه نمايندگي به

ي كساني كه توسط همگان از پيش  (اراده »عموميي  اراده«به  )سازد مي
به قول شود.  اند ولي به هيچ كسي پاسخگو نيستند) ايجاد مي انتخاب شده

حاضركردن يك يعني  كردن] [بازنمايي كردن كارل اشميت، نمايندگي
كاملاً با  ي اشميت هيچ كس. نتيجه غياب، يا در واقع، حاضركردن يك

 1دو نيز خودشان در قانون اساسي هاي روسو منطبق است، و اين فرض پيش
طور  نمايندگي به اند. انقلاب فرانسه تجلي يافته 2قوانينايالات متحده و 

آور است كه نمايندگي  فاً براي ما شگفتنماست. صر عياري متناقض تمام
 پشتيبانيتنها با  اش، تواند براي زماني دراز عمل كند و، در پوچي مي

وكلاي ترس اطلاعات، و  ثروت، توليدكنندگانِ ي قدرتمندان، مالكانِ اراده
  پرسي و خشونت را همه جا موعظه كند. به پيش رود و خرافه

هاي مدرن  ت به اسطورهبايس با اين حال امروزه حتي اگر مي
دموكراسي تصديق  ي پيشرانِ منزله نمايندگي باور داشته باشيم و آن را به

اي  طور ريشه سازد به سياسي كه نمايندگي را ممكن مي كنيم، آن بسترِ
هاي نمايندگي در ابتدا بر سطحي ملي  منظاتضعيف شده است. مادامي كه 

نحوي  شمول نيز به نجها يابند، ظهور يك ساختار قدرت ساخت مي
نهادهاي جهاني نوظهور  برد. ها را از زير تحليل مي منظادراماتيك اين 

توافقات سياسي كنند.  ها نمي ي جمعيت چندان تظاهر به نمايندگي اراده
ي  و در گستره شوند رسند و قراردادهاي تجاري امضا مي به نتيجه مي

محورِ  يندهنماساختارهاي حكومتي جهاني بيرون از هر ظرفيت 

                                                           

1. Constitution  
2. constitutions 



در كار باشند چه » دولت بدونِ قوانينِ«چه  شوند. ها تضمين مي ملت ـ دولت
مردم  غير آن، كاركرد نمايندگي كه به طريقي رازورزانه تظاهر به رساندنِ

  شمول مؤثر نيست. جهان كند ديگر قطعاً در اين بسترِ به قدرت مي
زي از كيفيات ي جهاني، چه چي زمينه شدگان؟ در اين پس اييو بازنم

كه ديگر مشاركتي  شده اييماند؟ بازنم ي شهروند باقي مي منزله ها به آن
ديگر  قيري در ميانِسياسي ندارد خودش را همچون ف فعالانه در حيات

حيات اجتماعي با همگان  تنهايي در اين جنگلِ يابد كه دارد به فقرا مي
اش به  و رغبت اش را برنيانگيزد ستيزد. اگر او معناهاي حياتي مي

 توخاليِ قدرت، به صدف صرف دموكراسي را بيدار نكند، به محصولِ
كارگر  ـ ديگر هيچ ربطي به شهروند و شود بدل مي يمدار حكومت مكانيسمِ

سازي  شده، همچون ديگر فيگورها، محصول رازورزانه اييندارد. پس بازنم
اجتماعي از كنترل قدرت  بدهكار فيگورِطور كه  است. درست همان

هاي هوشمندانه و  طور كه ظرفيت زند، درست همان سر باز مي اش توليدي
شوند، و درست  افشا مي شده اي رسانه فيگورِ زبانيِ هاي ابداعِ عاطفي و توان

يافته به ترس و  با زيستن در جهاني تقليل ،شده امنيتي طور كه فيگورِ همان
داشتني، و مشاركتي  دوستاجتماعي منصفانه،  تبادلِ هر امكاناز  ،وحشت

 فاقد هرگونه شده اييبازنم شود، به همين نحو هم فيگورِ محروم مي
  است.دسترسي به كنش سياسي مؤثر 

شان را متوجه ساختارهاي  انتقادات 2011هاي  بسياري از جنبش
روشني دريافتند كه حتي  ، زيرا بههاي نمايندگي كردند سياسي و شكل

شود باز هم انسدادي پيش روي دموكراسي  ميواقع وقتي نمايندگي مؤثر 
ي  پرسند كه پروژه مي ها اين جنبش را به بار بنشاند. كه آن ايناست تا 

توانيم از نو با آن درگير  دموكراسي تا كجا پيش رفته است؟ چگونه مي
ها  كارگران را به آن ـ شويم؟ يعني چه كه قدرت سياسي شهروندان



 

51 

 

نخستين بار اين قدرت را محقق كنيم)؟  بازگردانيم (يا در واقع براي
ي شورش و قيام  سير از ميانه آموزند كه يك خط ها به ما مي جنبش

اي كه در  زدوده زده و توان گذرد و در مقابل فيگورهاي سوبژكتيو فلاكت مي
گيرد. دموكراسي تنها وقتي محقق  ايم قرار مي شان كرده اين فصل ترسيم

  آن ظهور كرده باشد. ه فهم و وضعِاي قادر ب سوژهخواهد شد كه 
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  : شورش عليه بحران2فصل 
  
  

ت أهاي هي ــ از ادارات حكومتي و اتاقرهبران نئوليبرال امروز 
در شان ــ دائماً  اي و تالارهاي بازار بورس شان تا مفرهاي رسانه رئيسه
 كنند كه بحران سهمگين است و موقعيت ما نوميدانه. تكرار مي مان گوش

خواهيم از اين  گويند كه در كشتي تايتانيك هستيم و اگر مي به ما مي
موافق آن باشيم كه موقعيت بدهكاران، ي آخر نجات يابيم بايد  فاجعه
شدگان حتي بيش از پيش  اييشدگان، و بازنم شدگان، امنيتي اي رسانه

مان وخامت  دهند كه تنها راه رستگاري ها به ما نويد مي وخيم شود. آن
كه برخيزيم و آن بيدادهاي خشمگيني تر امور است! آيا ممكن نيست  يشب

مان به  تك تك در درونِ گيري رويارويي با اين باج حينِرا صدادار كنيم كه 
  آيد؟ غليان درمي

 ي معاصر ظرفيت ي جامعه هر يك از اين چهار فيگور تحت سلطه
ت را دارند. شدن به فيگورهاي قدر شورش و حتي واژگوني خودشان و بدل

ي يك رخداد، يا  جهكه نتي ي ديالكتيكي، بلفرايندي  اين واژگوني نه نتيجه



شكند و  سلطه را در هم مي سوبژكتيو است كه مناسبات كايروسي
كنند. اين  اندازد كه فيگورهاي انقياد را بازتوليد مي هايي را برميفرايند

ي مبارزاتي كه  قهواقعيتي است كه حل  اي نظري، بل گمانه حرف نه صرف
 مجموعه دقايق شورش و مقاومت را ساختند و آغاز شدند 2011در 

  كنند. اش مي اند و تصديق پشتيبان آن
صرفاً حيات اجتماعي، اقتصادي، و سياسي  هاي نئوليبرالِ دگرگوني

هايي كه توليدشان  سوژه مستمندسازيسازي و  قدرت بي كارِ به دست
صرفاً نه شود  اش مي پرولترياي امروز متحملاند نيستند. فلاكتي كه  كرده
منابع مادي حيات فردي و جمعي  انتهارسيدنِ دستمزدها و به آمدنِ پايين

اي)  طور فزاينده كه همچنين (و به پردازي ماركس و انگلس، بل بنا به نظريه
مان براي كنش  خصوصاً ظرفيتمان،  هاي انساني محروميت از توانايي

هانا آرنت اين تقليل فراگير توانايي كنش انساني  از طرفياست.  سياسي
او  بيني كرد. خوبي فهميد و پيش كاپيتاليسم را به چيرگيِ در دورانِ

اش  ايم فهم شان كرده هاي اخيري كه توصيف توانست با پيگيري پديده مي
اين نه تنها تري ببخشد.  را ژرفاي بيش كنشاش از  و مفهوم فراينداز اين 

شده  بوروكراتيكاستثمارشده و  كارِ آورِ و مرگ گرانبارهاي  همفهوم از سوي
 كايروسيتواند  كه همچنين مي ي كاپيتاليستي متفاوت است، بل در دوره

اندازد:  نوردد و برمي زنده باشد كه آن شرايط كار و استثمار را درمي
  مقاومت. كايروسِ

ر وا هيپنوتيزمشود، وقتي  وقتي كمرتان زير بار بدهي خم مي
تان را به  ، وقتي خانهتان را سرخ نگه داريد خواهيد با سيلي صورت مي

شورهاي كاپيتاليستي  يابيد كه چگونه بحرانِ زندان بدل كرديد، درمي
زند. شما تنها هستيد،  ها آسيب مي كند و به آن انساني را فردي مي

را كه كمي سرتان  . اما به محض آناست هايتان از شما گرفته شده توانايي
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منجر شده است.  1بودن ـ هم ـ بينيد كه بحران نيز به با د مييگير بالا مي
سازي، و  سازي، امنيتي اي ايم كه بدهكاري، رسانه حين بحران شاهد آن

كنند. قطعاً هيچ بديلي  شرطي جمعي را معين مي /بازنمايينمايندگي
ن و ي كشتي تايتانيك هستيم، و فقيرشد وجود ندارد؛ ما سوار بر عرشه

فروكاست وبويي بدل   رنگ تفاوتي بي مان را به بي ها زندگي تكينگي قدرت
مقاومت در كار  كايروسِجا در كنار همديگر هستيم.  كند. اما ما اين مي

  اجتماع. كايروسِطور كه  است، درست همان
فقيرسازي، بدبختي، و انزوا آزاد  طايبايد بجنگيم تا خودمان را از شر

طور كه دلوز در  توانيم دست به كار شويم؟ آن ر ميكنيم. اما چطو
زدوده فيگوري است كه از آنچه  بالقوگيي  گويد سوژه اش از نيچه مي قرائت

كرد جدا  داز آنچه توان كهنيرويي : «اش را دارد جدا شده ايي انجامتوان
بودن متصل  ـ هم ـ بايد نيرويي را كشف كنيم كه كنش را از نو به با.» شده
در  كند فردي را بيان مي كه براي مثال رنجِ اي برافروختگي د.كن مي

تكين  برافروختگيبودن است. اين  ـ هم ـ اش حاكي از با افتاده تك مقاومت

                                                           

1. being together 
كرات به كار رفته بود، تركيبي كه مفهومي  ) نيز بهمدينه* اين تركيب در كتاب قبلي همين مؤلفان (

نشو نزد او بر اساس نظريات باتاي و بلا» اجتماع«لوك نانسي و تبيين مفهوم  ـ ي ژان اساسي در فلسفه
 )، كمونيسمcommune)، كمون (community)، اجتماع (friendshipدر باب دوستي (

)communism(اشتراك ، )communion() و امر مشترك ،the common است. در (
، كه به كُمونته، اجتماع، يا بنا به بودن ـ هم ـ باي فارسي نيز اين كيفيت حفظ شده است:  ترجمه
اجتماع تر اين مفهوم ر.ك.  خورد (براي فهم دقيق به باهمستان پهلو ميگزيني داريوش آشوري  معادل

، موريس بلانشو. كتاب اول از اساس بر مبناي مفهوم اجتماع نامعهودلوك نانسي؛ و  ـ ، ژانغيرعملي
ست به كتاب  يابد و كتاب دوم پاسخي اش ساخت مي دوستي و اجتماع نزد باتاي و كاربست سياسي

ي باتاي در خصوص دوستي، اجتماع، سياست، و  ست در باب افق انديشه فتگوييي گ اول، يا ادامه
 قرائت نانسي از آن.) م.



به معناي كشف  ،2شدن در مغايرت با فردي ،1شدن شود، زيرا تكين مي
 ي تكين يك سوبژكتيويته بودن است. ـ هم ـ ي نيروي سوبژكتيو در با دوباره

ها هيچ رخدادي در  بندي با ديگر تكينگي كند كه بدون بازتركيب كشف مي
هاي تكين هرگز  سوبژكتيويته بودنِ ـ هم ـ با كار نيست، كه بدون شورش

نوعي يابد:  بدين ترتيب تجسد مي 3سازي تكين فرايندوجود ندارد. 
تمامي به  ، و تصميمي سوبژكتيو كه به5گذاري ، خودارزش4گويي خودآري

هاي سياسي به  ي جنبش شود. همه بودن گشوده مي ـ هم ـ روي وضعيت با
طرحِ عملي كه با هم شوند: از تصميمِ گسست به  همين طريق زاده مي

  گيرد. انجام مي
  

  بدهي را واژگون كنيد
شود. نخواهم خواست.  آغاز مي 7با امتناع 6سوبژكتيوسازي فرايند

هايمان  شدن از خانه رانده بيروندر برابر را نخواهيم پرداخت.  تان بدهي

                                                           

1. becoming singular 
2. becoming individual 

3. process of singularization 
فضاهاي ر.ك.  توانيد مي طور خاص در متون گتاري كاربست فراواني دارد ي اين مفهوم كه به * درباره

ي ايمان گنجي و كيوان  فليكس گتاري و آنتونيو نگري، ترجمهجديد آزادي، خطوط جديد اتحاد، 
يك سياست ، 3زيرفصل  انقلاب ادامه دارد،، 3طور خاص فصل  )، به1391مهتدي (تهران: روزبهان، 

 . م.104-85، صاتحاد جديد، 4، و همچنين فصل 84- 77، صانقلابي نو

4. self-affirmation 
5. self-valorization 
6. process of subjectivation 

7. refusal 
انقلاب را به هاي ايتاليايي ر.ك.  ي اتونوميست در انديشه» امتناع«* در باب مفهوم بسيار اساسي 

ي ايمان گنجي  ، ترونتي، نگري، لاتزاراتو، ويرنو، دلوز، ترجمه(كتاب چپ معاصر ايتاليا) آوريد؟ خاطر مي
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خواهيم  اقدامات رياضتي نخواهيم شد. در عوض مي . تسليمكنيم امتناع مي
  ــ را به چنگ آوريم. مان اش را بخواهيد، ثروت تان ــ يا راست ثروت

را به ما وارد  هايش ترين ضربه وقتي بحران سخت ها، در برخي دوره
تنهايي در مقابل بحران ايستادگي به  بهو، براي نمونه، افراد بايد  آورد مي

ي اراده به مقاومت با نيرويي مفرط و نوميدانه ظهور  خرج دهند، سروكله
آيد؟ فيلسوفان بسياري خاستگاه اراده را در  كند. اين اراده از كجا مي مي

بايد بر امري  كردن كنند، انگار براي خواستن يا عمل فقدان مستقر مي
ه نحوي ايجابي . اما اين ادعا صحيح نيست. اراده برفته متمركز شد ازدست

يك  ايجاد، از اشتياق به شود زاده مي وفورگويي به  آري ي از بطن تكانه
يعني جستن ها نه تنها  بدهي اراده به نپرداختنِ و نه از روي فقدان. ميل

 گويي و ايجاد كه همچنين يعني آري آنچه نداريم، آنچه از دست رفته، بل
گرايي و سرشاري  گروهورزيم، آنچه بهتر و زيباتر است:  دان ميل ميآنچه ب
اجتماعي. روابط  

 اجتماعي و روابط قيود گسستنِبنابراين، امتناع از بدهي به معناي 
وار نيست. ما از اين  شده، و قطعه بستري تهي، فردي آفرينشِ قانوني جهت

 ها ببخشيم، و روابط آنه كنيم تا معنايي نو ب  ها دوري مي و بدهي زنجيرها
گرا بود وقتي پول را در مقام  اي را كشف كنيم. ماركس واقع اجتماعي تازه

كرد. او نوشت:  ي كاپيتاليستي تعريف مي اوليه در جامعه اجتماعيِ پيوند
در جامعه  زنجيرهايشدارد، هم اش را در جيبش  اجتماعي قدرتهم فرد «
است كه پول  زنجيرهاييپول و  ي قدرتامتناع از بدهي در پي نابود» را.

هاي  زنجيرهاي جديد و شكل ، نيز توأمان در پي ساختكند خلق مي

                                                                                                               

، استراتژي امتناع، ماريو ترونتي، 1طور خاص، فصل  )، به1391(تهران: روزبهان، و كيوان مهتدي 
  . م.50-21ص



ايم، و نه با  اي به همديگر بدهكار شده زايندهطور ف بدهي. به جديد
  ايم. ماعي به يكديگر پيوند خوردهكه با زنجيرهاي اجت زنجيرهاي مالي، بل

ن با همين وابستگي متقابل شا فيگورهاي سوبژكتيوي كه ماهيت
شود پيشاپيش آماده شده و در موقعيت اقتصادي جديد  توصيف مي

قرار  اي زندگيسياسي و  ها تحت هژموني توليد زيست آناند،  گسترش يافته
 ها بر تعاونِ شود، آن گذاري مي سرمايهگذاري بر آن  دارند كه قيمت

امر  متقابل شروط وليديِت وابستگيِاند. تعاون و  ها بنيان يافته تكينگي
ي توليد  ي مبناي اوليه اند، و امر مشترك نيز اكنون سازنده مشترك

د، به نزن اجتماعي است. زنجيرهاي اجتماعي ما، كه ما را به هم پيوند مي
شوند. ما در همين وابستگي متقابل، در  توليد بدل مي ابزارِ

  كنيم. يتوليد و توان را كشف م مان، قابليت بودن اشتراكي
كننده دارند (به انضمام  مالي اثراتي فردي هاي بدهيِ نجرياگرچه 

به دلايل بنا  ،شوند)، ولي رنج، نوميدي، و دردي كه با انزوايمان مضاعف مي
اي قراردادي فروبسته  كه در رابطه بدهي به جاي آن جديد شكلِ يادشده،

. وقتي سوژه دشو شود بيش از پيش اجتماعي، غيرفردي، گذرا، و تكين مي
قدرتي و فلاكتي  هاي بي رسد، وقتي تكينگي از مارپيچ به اين هوشياري مي

توان ديد كه اين  گاه مي ها مقيد شده بود، آن زند كه به آن بيرون مي
سنجيد، يا بهتر توان  هاي اجتماعي را نمي زنجيرهاي اجتماعي و بدهي

ي و كمي سنجيد. سنت حسب مبانيبر ها را  توان آن است بگوييم كه نمي
شوند، يعني در مقام  ها صرفاً در ضوابطي كيفي فرض گرفته مي آن

كشيدن خودمان از  تصميماتي جهت بيرون ي منزله بههاي ميل،  پيشران
قديمي و گسستنِ فلاكت بدهي. منسوخِ قيود  

بات ي مؤثر امر مشترك را اث سويههاي اجتماعي بدهي  شكل
ايي هستند كه پيش از همه هيچ طلبكاري ه ها بدهي كنند. اين شكل مي
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 ها تكينگي ميانِ اجباري ها را با روابط توان آن ميو شان وجود ندارد،  براي
و گناه به هم مقيد  1ها بر اساس اخلاقيات علاوه، آن تعريف كرد. به

مشترك  امرِ 2اخلاق اخلاقياتي، از رهگذرِ الزامِها به جاي  شوند. آن نمي
هاي اجتماعي ما به  بدهي متقابلِ قي متكي بر شناختكنند، اخلا عمل مي

  3يكديگر و به جامعه.
 شماري را عليه يوغِ فقرا و مستمندان مبارزات بيهاي اخير  در دهه

 وال استريت را اشغال كنيد چه بسا اند. بدهي پيش برده فردي و جمعيِ
ي  جامعه غاييِ پذيرترين نمونه باشد، زيرا وال استريت همچون نماد رويت

، ولي كند عمل ميي طلبكاران  براي همهيا مجاز مرسلي جهاني  بدهكارِ
 سلسله دو شاهد اند. كنند مستقل خالي اعتراض مي ها كه با دستانِ آن

هاي  كه به چادرزدن هستيمي ضدبدهي در اعتراضات اخير  جريان اوليه
 4تيبر بدهي حاكمي نخست، كه د. يك جرياننشو پارك زاكوتي منجر مي

سازي  ، از اعتراضات ضدجهانياستمتمركز در قبال كشورهاي تحت سلطه 
اش  ي اوج المللي پول تا نقطه متعدد در مقابل بانك جهاني و صندوق بين

                                                           

1. morality 
2. ethics 

است.  ضرورت مفهوميشناسي اسپينوزايي يك  . تفاوت اساسي بين اخلاق و اخلاقيات در هستي3
هاي  ي نواسپينوزيست فهم بسياري از مسائل مفهومي ديگر در قبال انديشه بدون اين تمايزگذاري
اي منجر شود.  اندازه سازي بي تواند به ساده شان تقريباً ناممكن است و حتي مي معاصر و افق سياسي

، ژيل ي عملي اسپينوزا: فلسفهبراي فهم اين تمايزگذاريِ مفهومي، عملي، انضمامي، و واقعي، ر.ك. 
درباب تفاوت بين اخلاق و يك ، 2)، فصل 1392ي پيمان غلامي (تهران: دهگان،  دلوز، ترجمه

ي پيمان غلامي و ايمان گنجي (تهران:  ، ژيل دلوز، ترجمهيك زندگي...؛ و 46-27، صاخلاقيات
، ي اسپينوزا ي فلسفه شناسي و اخلاق: سميناري درباره هستي، 1، زيرفصل 1)، فصل 1392زاوش، 

  . م.52-42ص
  

4. sovereign debt 



آيي عليه  و جنبش گردهم 2001در قيام مردمي آرژانتين در سال 
 جرياني كه، شود كشانده مي هاي نئوليبرال بحران اقتصادي سياست

در  1989هاي رياضتي از  عليه برنامه »المللي پول صندوق بين بلواهاي«
جريان  اند. مقدم بر پيدايش آندر پرو  1976و در مصر  1977ونزوئلا تا 

ي  واسطه ماهيت به تر از جريان نخست است، بنا به ختهسيديگر، كه گ
كننده بر فقرا  هاي فردي و فردي اعتراض عليه فشارهاي سنگين بدهي

در  2005آنجلس،  در لس 1992هاي  ، همچون شورشودش توصيف مي
وآشوب  تمامي تجلي خشم در لندن. اين سه شورش به 2011پارس، و 

ي رفتارهاي  واسطه ند و بهشهرهاي لاني نژادي در كرعليه فرمانبردا
ي نژادي در هر مورد  پليس به راه افتاده بودند، ولي خصيصه آميزِ خشونت

داشت. غارتگري و  كالاها و ثروت تناع از قدرتبا اماي  مقتدرانه تلاقيِ
ها دريغ شده  ايي بودند كه از آنافروزي تا حدي ملهم از ميل به كالاه آتش

 هايي بود كه اين كالاها راهآن  بود، اما اين رخدادها توأمان نابودي نمادينِ
  كردند. فرمانبرداري اجتماعي عمل مي ناقلانِي  منزله به ها آن ضمنِ

آرام پارك  اشغالگراند تا نبرخي هيچ ميلي براي آن نداريم كه دان مي
با را سازي  جنبش ضدجهاني كارناواليِ زاكوتي و حتي معترضانِ

 آميزِ ونتهاي خش و بيان آشوبگران فقير و مستمند گري دهاتي
تصور نكنيد كه برخي از اين مبارزات  گرد هم آورند. شان برافروختگي

 گذارِ قديميِ ي بلشويكيِ ترند. نه؛ نظريه مانده بپيشروتر و برخي ديگر عق
 سياسي از خودانگيختگي به سازماندهي ديگر هيچ جايگاهي ندارد. آگاهيِ

و ديگر نگوييم كه  ،و بهتر است رويكردي اخلاقياتي نداشته باشيم
تر باشد، و  هاي فقرا بايد سازماندهي بهتري به خود بگيرد، برسازنده قيام

ي  در محوطهنه تنها پليس  ز خود نشان دهد.تري ا خشونت كم
 هاي تاريك در بخش كرد، كههاي آمريكا از اسپري فلفل استفاده  دانشگاه
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به باور ما  ي جنگي به روي معترضان آتش گشود. نيز با گلولهشهر  كلان
است كه چگونه اين  آن فهمِ ترين مسأله در هر يك از اين مبارزات مهم

هايي فراينداند با  هاي گوناگون تجلي يافته ه به روشكهاي قدرتمند  امتناع
اين د. ننوين شكل ده ند به زنجيرهاي اجتماعيِنتوا شوند كه مي همراه مي

عدالت يا جبران  اند، نه خواستارِ مبارزات نه در پي احياي نظمي تازه
ديگري را  ممكنِ خواهند كه جهانِ ها در عوض مي آن ؛ديدگان رنج صدمات
  بسازند.
  

  حقيقت را بسازيد
بايد ديگر گول نه تنها كنيم،  شدن امتناع مي اي وقتي از رسانه

خوانيم باور نداشته  ها مي ي آن چيزهايي كه در روزنامه نخوريم، به همه
سادگي هضم نكنيم،  دهند به باشيم، و آن حقايقي را كه به خوردمان مي

ها دور كنيم. گاه  ز رسانهتمامي ا مان را به كه همچنين نياز داريم تا توجه بل
توانيم  ي تصاوير ويدئويي هستيم و نمي بندهرسد كه  به نظر مي

با سري چند بار پيش آمده كه مردم را ها دور كنيم.  مان را از آن چشمان
زدن (و حتي  حين قدمهاي الكترونيكي  پيغام ارسالِ پايين مشغولِ

به همديگر برخورد  انكه ناگهان چنهاي شهر ببيند  رانندگي!) در خيابان
اند؟ طلسم را بشكنيد و راهي نو براي  كنند كه انگار هيپنوتيزم بوده مي

ي نخست اين  مسأله صرفاً يا حتي در وهلهگرفتن كشف كنيد!  ارتباط
هاي متفاوت نياز داريم. بله، بايد  آوري متفاوت يا فن نيست كه به اطلاعات

حقايق جديدي ايجاد بايد كه  تر آن مهم البته حقيقت را كشف كنيم، و
ها آفريده  هاي موجود در شبكه ي تكينگي واسطه توانند به كنيم كه تنها مي



گيرند و با هم  ديگر ارتباط ميها با يك هايي كه در اين شبكه نگيشوند، تكي
  هستند.

اطلاعات اهميت زيادي  متمركز بر تدارك هاي سياسيِ هرچند پروژه
تنها ند. ند به دلسردي و سرخوردگي منجر شوانتو راحتي مي دارند اما به

كند و چه  شان چه مي دانستند كه حكومت اگر مردم ايالات متحده مي
خواستند و وضعيت را عوض  احتمالاً برميهايي مرتكب شده است،  جنايت

هاي نوام  اش را بخواهيد حتي اگر تمام كتاب كردند. ولي راست مي
، همچنان به باشندرا هم خوانده ليس  ي مطالب ويكي چامسكي و همه

دهند و دست آخر همان  ي قدرت راي مي موجود در صحنهمداران  سياست
تنهايي كافي نيست. عمل  اطلاعات به كنند. ي قبلي را بازتوليد مي جامعه

كند: پرده ايدئولوژي هم كفايت نمي نقد قدرت مردم را  برداشتن از حقيقت
 دارد. شان باشد بازنمي ر كه همان رهاييشان انگا از تلاش در جهت بردگي

ارتباطي در فضاي عمومي باز  و حتي كافي نيست كه فضايي براي كنشِ
كه فيگور گيركرده در وب،  كاذب، بل آگاهيِ شده نه فيگورِ اي كنيم. رسانه

  گوش به زنگ (متوجه)، و برده است.
بايد به  هاي اينترنتي ارتباط بگيريد، در شبكه فعالانهكه  پيش از آن

هاي فرهنگي قديمي عليه ازخودبيگانگي  يك تكينگي بدل شويد. پروژه
 كنند تقلا ميهايي  بر سر راهها  اند. آن صرفاً در پي بازگشت شما به خودتان

ي كاپيتاليستي ما را از خودمان جدا كرده،  ها ايدئولوژي و جامعه كه در آن
تماميت و اصالت (در اغلب به شكلي از رو  به دو نيم بدل ساخته، و از اين

موارد به صورتي فردي) حواله داده است. در عوض، وقتي به تكينگي بدل 
بنا به ها  نخواهيد بود. تكينگي 1كامل شويد، ديگر هرگز يك خود مي
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اند و از حيث بيروني در نسبت با ديگر  1 گانه دروني بس تعريف از حيث
كه  ها نه فردي، بل ها در شبكه نگيها قرار دارند. ارتباط و بيان تكي تكينگي

در پيوند با يك فعاليت  عملي و مؤثر است كههمواره  وسرايانه است،  مه
  در حالي كه كنار يكديگر هستيم خودمان را هم بسازيم.

كنش با رسانه  شويم از برهم ها خلاص مي رسانه وقتي از وساطت
شناخته بدين خاطر  2011هاي  جنبش ،كشيم ــ در واقع دست نمي

هاي اجتماعي همچون فيسبوك و توئيتر را به كار  اند كه رسانه شده
ما در مقام  كه، اول آنشود.  مان با رسانه عوض مي ولي رابطه گرفتند ــ 

يابيم. همچون حشرات  ها دست مي آزاد در شبكه ها به تحرك تكينگي
ي الگوها و گيريم، و بر مبنا اي را پي مي سيرهاي تازه كنيم، خط ازدحام مي

جا  آييم. شكل سازماندهي سياسي در اين هاي جديد گرد هم مي منظومه
نحوي افقي ارتباط  ها به اي مركززدوده از تكينگي محوري است: انبوهه

ها با  ، زيرا اين رسانهها سودمندند هاي اجتماعي براي آن گيرد (و رسانه مي
تظاهرات و وزه امرد). نها تناظر دار شكل سازماندهي مد نظر تكينگي

ه به ك دهد، بل اي مركزي كه فرمان مي هاي سياسي نه به كميته آكسيون
شان شكل  شمار گروه كوچك و تبادل گفتگوها ميان بي آمدنِ گردهم

طور ويروسي از  ها به طور مشابه، پس از تظاهرات نيز پيغام دهد. به مي
  شوند. ر پخش ميشه مدارهاي موجود در كلان اقسامِ و محلات و انواع طريقِ

شود. تنها وقتي  دوم، رسانه به ابزار توليد جمعي خودمان بدل مي
اي خلق كنيم كه از فردبودن دست بكشيم و خودمان  توانيم حقايق تازه مي

مان با ديگران بسازيم: خودمان را به روي زباني مشترك  را در روابط
فرينش و زباني جمعي. گاهي آ شِيعني آفرينبگشاييم. ايجاد حقيقت 
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حقيقت است.  ساخت ي عملِ سازنده انتشار شعارهاي سياسي در تظاهرات
كه از قلب  »درصد 1درصد در مقابل  99«براي نمونه، گفتمان 

بر واقعيت نابرابري اجتماعي پرتو افكند و  هاي اشغال بيرون آمد جنبش
ي  مونهجا كرد. ن عمومي را جابه مناقشات طور دراماتيكي ضوابط و الفاظ به

د: كرخلق ها  آرژانتيني 2001تر حقيقتي است كه شعار سال  پيچيده
“Que se vayan todos” »)اين شعار نه  »).شان را بيرون بياندازيد همه

كه  قانوني، بل مداران، احزاب سياسي، و خود سيستمِتنها فساد سياست
 د.طور مؤجز بيان كر نوين را به مشاركتيِ همچنين توان يك دموكراسيِ

 ضوابط پيرامون از طريق گفتگو اين سنخ توليد حقيقت نيز
سياسي را شامل  عواطف آفرينشِمان در نسبت با همديگر،  بودن ـ هم ـ با

بودن، به حقيقتي نو تجسد  ـ هم ـ سياسي در با . بيان اين عواطفشود مي
  بخشد. مي

ها مستلزم ها در شبكه واقعي ميان تكينگي بدين ترتيب، ارتباط 
 ،است كه دانشي و توليداي خودآموزنده  جربهچادرزدن است. اين عمل ت

اين ما از  احساسِ دهد. هاي دانشجويي روي مي در اشغال ،براي مثال
هوشي  بودن ـ هم ـ با همين در چراكه، استلحظه جادويي و روشنگرانه 

ي  شده هاي اشغال د. در ميدانشو ارتباط ساخته مياز ي ا جمعي و نوع تازه
اي از  ، از ميدان تحرير تا خورشيد تا پارك زاكوتي، حقايق تازه2011
ها  كارگروه ، تعارض، و اجماع درون تجمعات توليد شده بودند.گفتگوطريق 

رهن تا  فك حقِ مسكن و سلبِ ، از حقِمحور هاي موضوع و كميسيون
ي وسايل و تجاربي  منزله خشونت و مناسبات جنسيتي توأمان به

. هر كسي كه كردند زنده در جهت گسترش توليد دانش عمل ميخودآمو
هاي  دانشچگونه كند كه  اين چادرزدن را از سر گذرانده باشد تصديق مي
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 جسماني و عقلانيِ در بطن شدتنوين  سياسيِ عواطف ونوين 
  شوند. ها آفريده مي كنش برهم

 ي معاصر از ظرفيت ارتباطي چادرزدن احتمالاً ترين نمونه روشن
ي چند دهه قبل خودمختاري زاپاتيستا در چياپاس مكزيك است.  تجربه
ارسال  ، از جملهها اش از رسانه ي بديع در ابتدا به خاطر استفاده 1ازلن

لاكاندون،  جنگلهاي اينترنتي از قلب  هاي الكترونيكي و پيام اطلاعيه
شده در  تباطي و حقايق سياسي خلقهاي ار شبكه مشهور شده بود.

اي  نيز نمونه هاي اشتراكي زاپاتيستا جهت خودمختاري جمعي اليتفع
جهت براندازي  اه اجتماعاين هاي مدام در  تر است. تلاش تر و نوآورانه مهم

شدن به روي  هاي جنسيتي و اجتماعي و گشوده تبمرا سلسله
اي تازه به  معنا و جوهره ،ها مسئوليت گيري همگاني و تعيينِ تصميم

پيش بروند و با پرسشگري به  مسائل تا با پيگيري بخشد مي هايشان پروژه
  جلو گام بردارند.

  

  بگريزيد
هايي كه امروزه مردم از رژيم امنيتي امتناع  از ميان تمامي شيوه

توانيد بر زندان فائق  نميگريزند.  حالات همان ترين شيوه كنند، مهم مي
آيد گريختن  شما برمي توانيد با ارتش بجنگيد. تمام آنچه از بياييد، نمي

هايتان را بگسليد و فرار كنيد. اغلب اوقات، گريختن نه به  است. زنجيره
 2شدن نامرئيكه به معناي  زدن و رسيدن به فضايي باز، بل ي بيرونمعنا
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* ارتش آزادسازي ملي زاپاتيستا در مكزيك كه جنبشي بومي است اما خصايصي انترناسيونال دارد و 
  كرات مورد ارجاع هارت و نگري، يا اغلب نويسندگان و فعالان اتونوميست، قرار گرفته است. م. به

2. becoming invisible 



ساختن شما عمل  رئيمادامي كه دستگاه امنيتي در بيشتر موارد با م است.
شدن نيز نوعي گريز  نامرئي ن بگريزد.شد از ديدهد، شما بايد با امتناع كن مي

مبارزه  (يا ضدقهرمانان) واقعيِ قهرمانان متواري، فراري، و نامرئياست. 
1كنيد جرج جكسون اند. ولي وقتي فرار مي شدگان آزادسازي امنيتي جهت 

چه بسا اين سلاح رفتن سلاحي را برباييد.  ـ حين دررا به خاطر بسپاريد و 
  بيايد. در آينده به كارتان

توانيد امتناع كنيد و  گاه واقعاً تنها مي تان را شناختيد، آن وقتي توان
تمايل دارند كنند  زندگي ميكه تحت فشار رژيمي امنيتي  آنانيدر برويد. 

اهميت  ها را بي آنزور فراگير رژيم قدرت ببينند، انگار كه  خودشان را بيتا 
خودشان را در گذرانند  گار ميي زندان روز كرده باشد. آناني كه در جامعه

ها را تحليل برده باشد.  اش آن بينند، انگار كه قدرت لوياتان مي شكمِ
ه امنيتي برابري كنيم، چگون يبا توان آتش رژيمتوانيم  چگونه مي

اش فرار  دان همه هاي اطلاعاتيِ و سيستمبين  همه توانيم از چشمانِ مي
رو بايد انجام بدهيم اين  ـ در هرا ي كاري كه براي يافتن يك همه كنيم؟

ماهيت قدرت بنا به شرح فوكو، و پيش از او، اي  تشخيص پايهاست كه 
كه يك  نيكولا ماكياولي، را به خاطر بسپاريم: قدرت نه يك چيز، بل

ايستاده تا چه تان اهميتي ندارد آن قدرتي كه بالاي سر است. 2نسبت
ي است بدانيد كه اين قدرت به ، كافرسد اندازه پرزور و متكبر به نظر مي

به خاطر رغبت و كند، و تنها  تان تغذيه مي شما وابسته است، از ترس
را بيابيد. هميشه راهي  گريزيابد. راه  رابطه نجات مياين مشاركت شما در 
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 هاي مطمئني عليه بردگيِ سلاح فرار و نافرماني وجود دارد.
  اند. خودخواسته

گيرد. براي نمونه  ول به خود ميهاي غيرمعم گاهي گريختن شكل
 به مسيحيتمجبور شده بودند تا مارانوها در قرن پانزدهم در اسپانيا 

اي را  ها زندگي دوگانه شان ادامه دهند. آن بگرايند اما مخفيانه به يهوديت
پاييدند و  ها را مي پيش بردند: اطاعت وقتي نيروهاي سركوبگر قدرت آن

سروصدا  ها در حالي كه بي آنپنهاني.  براندازي آن قدرت در فضاهاي
  ند گريزي مخفي را پيش بردند.دمان مي

 سيستمِ جاحاضرِ هاي همه بخشي از گريز ما نه تنها بايد عليه شاخك
كه همچنين بايد عليه ديوارهاي كاملاً واقعي و  امنيتي قرار بگيرد، بل

 1ديويس هاي نظامي باشد. براي نمونه، آنجلا پادگانزندان و  انضماميِ
ها در  بندي نژادي زندان تركيبقبول شود. با  ها مي الغاي زندان خواستارِ

 مهاجران در همه جا)، مبارزه عليه زندان بازداشتايالات متحده (و مراكز 
ترين  ي پاياني بر برخي از افراطي داري نوين و نقطه ي اصلي لغو برده هسته

هاي امروز آشكارا  زندان ساختارهاي تبعيض نژادي و فرمانبرداري است.
اجتماعي را كه  بازنهادنِبازپروري يا  والاي هيچ يك از كاركردهاي

برعكس، زندان  در خود ندارند.قرن نوزدهم در سر داشتند  گرانِ اصلاح
آفريند و  هاي ضداجتماعي را مي ماشيني است كه سوبژكتيويته

عي را مسموم سازد، و مناسبات اجتما آفريند، ترس را هميشگي مي بازمي
  كند. مي

سازي به يك ميزان اهميت دارند.  مبارزه عليه ارتش و نظامي
كه  مبني بر اين جمهورهاي ايالات متحده رئيس مشهورِ فهرستهشدارهاي 
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نظامي تأسيسات ِبرد تقريباً  عمومي را تحليل مي دموكراسي و آزادي
رسون و جيمز هاي توماس جف اند: از جدل تمامي ناديده انگاشته شده به

ت دي. آيزنهاور دوايانگيز  استقرار ارتش تا اخطارهاي تأسفمديسون عليه 
و صنايع  گستردهتباني يك تأسيسات نظامي از فجايع ناشي از 

جمهورهاي  گذار و رئيس ملتي كه پدران بنيان براي سازي قدرتمند. اسلحه
گيري  چشمطور  كند، ايالات متحده به اندازه تكريم مي اش را بي گذشته

ها،  همچون زندان ها در باب اين موضوع كر است. نسبت به استدعاهاي آن
نه  كند. باه و مناسبات اجتماعي را مسموم ميها را ت ارتش نيز سوبژكتيويته
گردند آسيب  به سربازاني كه از جنگ بازمي مراتب تنها جنگ و سلسله

شان را  اي مريضه ان نيز سوبژكتيويتهين سربازخود همكه  ند، بلنز مي
ها  هر كسي كه با آنبه اند و  شان بازگشته هايي كه به ميان ميان خانواده

ها براي زماني دراز قدرت،  دهند. فمينيست مي اشاعهكنش دارند  برهم
ي  واسطه را كه بهاي  هاي مردانه هاي شكل شناسي شكنندگي، و آسيب

  اند. گري اشاعه و بازتوليد شدند تحليل كرده نظامي
عادلانه است و اثرات مثبت مهمي دارد،  ي الغاي زندان و ارتشِ پروژه

در جوامع تمامي  توانند به كه اين مبارزات هرگز نمي ردتصديق كولي بايد 
. زندان و محقق شونداند  طور كه در حال حاضر ساختار يافته آنما  فعلي

دهد تا  ها ادامه بدن مريض بايد خودسرانه به هضم آناند، ولي  ارتش سم
تر از قبل سازد. زندان  نجات يابد، تا وضع خودش را همچنان وخيم

اي را  ها نياز دارد، و ارتش جامعه كند كه به زندان اي را ايجاد مي جامعه
خودكشي است كه اين اعتياد  گري نياز دارد. كند كه به نظامي اد ميجاي

شود تا خودش اي طولاني درمان  طي دوره بايديكباره ترك شود. اين بدن 
  را از سم پاك سازد.
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امنيت و  رو آفرينشِ دادن به ترس و از اين اي سالم خاتمه كليد جامعه
 هاي ميدانِ ترين صحنه بخش مؤثرترين و الهامآزادي راستين است. يكي از 

 آن بود كه نيروهاي هوادارِ چند روز پس از 2011ي  تحرير قاهره در فوريه
وحشيانه به ميدان آمدند و ظالمانه رها ها و شت سوار بر اسبحكومت 

نكوهش قرار  كه اين ستم را مورد مردم به جاي آن معترضان را كتك زدند.
سادگي و  ، بهي دفاع از خودشان در آينده را تاييد كنند دهند يا نحوه

نكته بود كه آن همين » ترسيم. ديگر نمي«اي گفتند:  طور قابل ملاحظه به
داشت از جا كند. سه ماه  مبارك را سر پا نگاه ميسد حياتي را كه رژيم 

بعد در ميدان خورشيد مادريد، وقتي پليس چادرها را مورد تهديد قرار 
. به طنين انداختهاي مردم مصر را  گويي آري اسپانيا داد، پاسخ مردمِ

“No tenemos miedo” ] تمامي توضيح  توانيم به نمي ترسيم]. نميما
چه بسا تا حد باكي دست يافتند،  ارزان به بيدهيم كه چگونه اين مب

توانيم قدرت  شان در ميدان بوده باشد، ولي مي بودن ـ هم ـ زيادي به خاطر با
تواند نجات  راحتي تشخيص دهيم. قدرت نمي اش را به و اهميت سياسي

  كنند. مي آزادهايش خودشان را از ترس  سوژه آن دم كهيابد 
انقلابي از جنس چه  گراييِ قهرمان لاًاحتما باكي بيهاي  اين تجلي

با اين اطمينان كه  كند، همان جنگجويي كه گوارا را به ذهن متبادر مي
اش  مشتاقانه به سوي مرگ ي بالاتر همچنان ادامه خواهد يافتا انگيزه

داريم.  فدائياني اندكي به قهرمانان و  . با اين حال، ما علاقهشتابد مي
ها چادر زدند تا لرزه  آناني كه در اين ميدان تواناييِكنيم  گمان ميعلاوه،  به

گرايي يا حتي مرگ ندارد. چنداني با قهرمان بر اندام ترس بياندازند ربط 
تر از همه به مرگ  انسان آزاد كم«كند  اي اعلام مي طور سربسته اسپينوزا به

از نظر » اش تأملي است بر زندگي و نه مرگ. انديشد، و حكمت مي
كوبيدن  ترين قدرت جهت درهم بيش تراكمِواقعي نه از  امنيتزا، اسپينو



همچون  ،رفتن از مرگ يا طفره شود، نه نيازمند ي دشمنان ناشي مي همه
katechon [ِيا مانع]  ،هيچ وهمي در قبال  ممانعت از شر است.پولس

كنيم كه  هاي زندگي تمركز مي ناميرايي نداريم، ولي چنان بر سرخوشي
رسد  شود. به نظر مي و اقدامي متعاقب بدل مياي پسين  انديشهبه مرگ 

همان  ، و مبارزه)تعارضگفتگو،  بودنِ ـ هم ـ با (ضمنِ معترضان چادرزده
واقعي و  كرد: امنيت بيني مي اند كه اسپينوزا پيش حقيقتي را بازيافته

  توانند حاصل شوند. آزادي مي جمعيِ ساخت نابودي ترس تنها از رهگذرِ
  

  خودتان را بسازيد
در ! Que se vayan todosكني!  نمي )بازنمايي( تو مرا نمايندگي

 اين امتناعها نفر طي بحران نئوليبراليسم  اوايل قرن بيست و يكم ميليون
. يكي از اند نمايندگي و ساختارهاي نمايندگي حكومتي را فرياد زدهاز 

ها  قعيت كه آناين وا ها عبارت است از هاي اين معترضان و امتناع تازگي
د كه بحران نه تنها اقتصادي، اجتماعي، و سازن واسطه روشن مي بي

[يا، به سرشت قانون اساسي مربوط  است قانونيكه همچنين  سياسي، بل
هاي ليبرال همگي به پرسش كشيده  . ساختارهاي نمايندگي و رژيماست]
ي نظريه و  نهسرانجام به اثبات رسيد كه جهش مفهومي گستاخا اند. شده

 مهلك») ي عمومي اراده«به » ي همگان اراده«عمل نمايندگي پارلماني (از 
داري كه همچون توري ايمن براي م ي حكومت هاي تازه است، حتي شكل

را به  اش پوسيدگيمايگي و  بياند  سر بر آوردهگرفتن بندباز در حال سقوط 
اساسي باور  قانونِرستگاري به احيا و ديگر كمتر كسي اثبات رساندند. 

راني كساني با  نامي بود براي حكم رژيم باستانيروزگاري  دارد.
نمايندگي رژيمي  اما امروز ماشينِ ،هاي پودرزده [كلاه قضات] گيس كلاه
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ها بيش  ، آناست سر رسيده خواهانه  جمهوري قوانينِ زمانِ باستاني است!
  همه كافي نيست؟ داشتند. آيا اين فرصتاز دو قرن 

تغيير نژادي . و پيش كشيدي سياسي و قانوني را بايد از نو  مناقشه
ي امروز نه صرفاً بر سر محتوا (از امر خصوصي و امر عمومي  مورد مطالبه

درون امر  توانند كه بر سر فرم است. چگونه مردم مي به امر مشترك)، بل
يري گ مشترك پيوندهاي نزديكي با هم برقرار كنند و مستقيماً در تصميم

ي  تواند به شاهزاده چگونه انبوهه مي دموكراتيك مشاركت داشته باشند؟
نهادهاي امر مشترك بدل شود تا دموكراسي را بازابداع و محقق سازد؟ 

  برسازنده همين است. فرايندرسالت يك 
اند، وقتي  وقتي مناقشات مالي به زنجيرهاي اجتماعي بدل شده

كنش متقابل نسبت به يكديگر به سر در  توليديهاي  ها در شبكه تكينگي
گاه  ترس خلاص شده باشد، آن برند، و وقتي ميل به امنيت از دست مي

اين سه  واژگونيِ دموكراتيك از خلالِ هاي قادر به كنشِ سوبژكتيويته
ي صنعتي،  آرام ظهور خواهند كرد. در جوامع بورژوايي دوره آرامفيگور 

ابتدا صنفي و فردي بودند؛ در مسيرهاي آماده براي كنش سياسي در 
ترند،  تر و نابسنده ها نحيف پذيري جوامع پساصنعتي و نئوليبرال، اين امكان

شده تنها مجال پذيرش يك نقش سياسي منفعل و نوعي  ماييفيگور بازن و
شده داشت در سروشكل  اييبورژوا به فيگور بازنم را دارد. حركت از شهروند

تدريج از هرگونه محتوا تهي  حال به اين ايافت و ب اش كليت مي حقوقي
توانند  ي سياسي مي حال، فيگورهاي جديد سوبژكتيويته شد. مي

صنفگرا و فردگرا  هايي از مشاركت را كشف كنند كه از تقسيمات شكل
هاي نوعي و انتزاعي فعاليت  رود، و جوهر و محتوايي تازه به شكل فراتر مي

توان به صورتي  قواعد را تنها مي يدهاي تول بخشد. مكانيسم سياسي مي



هاي برسازنده  تكين بر طبق وجوه مشترك برساخت. از اين به بعد، قدرت
  طور پيوسته از پايين احيا گردند. بايد وارد عمل شوند و به

 وانينقي  پرسند كه چرا هنوز داريم درباره از ما مي دوستانبرخي از 
از نهادها و ساختارهاي  توانيم خودمان را زنيم؟ چرا نمي حرف مي

قدرتي برسازنده است ــ نه  دخلاص كنيم؟ هر انقلاب نيازمن گذارهنجار
كه آن را ادامه دهد،  كه انقلاب را به سرانجام برساند، بل براي آن

هاي آتي بگشايد.  دستاوردهايش را تضمين كند، و آن را به روي نوآوري
 اجتماعي و زندگيِ ليدقدرت برسازنده ضرورتي است جهت سازماندهي تو

هاي فرايند مان از آزادي، برابري، و اتحاد. اجتماعي بر اساس اصول
كنند تا بيش از  برسازنده دائماً نهادها و ساختارهاي سياسي را بازبيني مي

اجتماعي و شالوده پيش براي كالبد ي مادي اميال، نيازها، و تعارضات 
  اجتماعي بسنده باشند.

ي 1ها ديسپوزيتيفهاي برسازنده فرايندبگوييم،  تر كه سخن فلسفي
كنند كه چرا بايد  مان تكرار مي دوستانولي  اند. سوبژكتيويته توليد

                                                           

1. dispositifs 
ي درستي ندارد. در فارسي آن را به ي فوكو (ديسپوزيتيف) عملاً هيچ ترجمهي برساخته* واژه

اند. برخي از مترجمان انگليسي گاه آن را به  ودستگاه، و حتي آپاراتوس ترجمه كرده دستگاه، سامانه، دم
apparatus است؛ براي مثال آلتوسر در يكي از » و) دستگاهدم «(اند كه به معني برگردانده

گويد. اما در كار فوكو سخن مي» هاي ايدئولوژيك دولتدستگاه«ي ترين مقالات خود درباره معروف
را به ديسپوزيتيف بخشيد، چراكه ديسپوزيتيف حالتي » دستگاه«افزاري  توان بار كاملاً سختنمي
زبان، خصوصاً مترجمانِ آثار فوكو و ديگر از مترجمان انگليسي افزاري نيز دارد. در عين حال، برخي نرم

ترين معادل براي ديسپوزيتيف نه حتي دلوز (از جمله تيموتي جيِ. آرمسترانگ) بر اين باورند كه نزديك
در  نيز است. سرخوش و جهانديده )social apparatus(» آپاراتوسِ اجتماعي«كه آپاراتوس، بل

ي  اند. خود دلوز نيز در ابتداي مقاله را پيشنهاد داده» سامانه«ن از آثار فوكو معادل شا هاي فارسي ترجمه
اما «نويسد: كه به تبيين اين مفهوم در كار فوكو اختصاص يافته مي» ديسپوزيتيف چيست؟«

ديسپوزيتيف چيست؟ پيش از هر چيز، ديسپوزيتيف نوعي كلاف، يك كلِ چندخطي است. 



 

73 

 

توانيم صرفاً خودمان باشيم؟ زيرا  ها توليد شوند؟ چرا نمي سوبژكتيويته
براي انسان در كار باشد كه بايد به بيان  اصيل يا ازلي يحتي اگر ماهيت
سياسي و  مناسبات يلي وجود ندارد كه اين ماهيتدرآيد، هيچ دل

سياسي  به بار بنشاند. سازماندهيِدموكراتيك، برابر، و آزاد را  اجتماعيِ
اي را بيافرينيم قادر  هاست. بايد انبوهه سوبژكتيويته توليد همواره مستلزمِ

  امر مشترك به دست خود. دموكراتيك و مديريت سياسيِ به كنشِ
شدن يكي از جوانب اين قضيه ياري  تواند به روشن يك نمونه مي

 2011ها را در بهار  كه ميدان اسپانيايي يها خشمگينبرساند. وقتي 
امتناع كردند،  2011اشغال كرده بودند، از مشاركت در انتخابات ملي پاييز 

هاي  آنارشيست را ها شان آن به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. بدگويان
هاي  ها از مشاركت در نهادهاي دولتي و سياست د و امتناع آنناميدنناتوان 

ها داشتند جريان چپ را  انتخاباتي را ايدئولوژيك و هيستريك خواندند. آن
 ها حتي مسئولِ آنارشيست نيستند، آن ها خشمگينشكستند! قطعاً  مي

                                                                                                               

هاي شود. خطوط در آپارتوس سيستمهاي متفاوت تشكيل ميبا ماهيت ديسپوزيتيف از خطوطي
ها، و گيرند، بل جهتكنند، يا در بر نمي، ابژه، سوژه، زبان و غيره را محاصره نمي»در خود«همگونِ 

اند؛ اما گاه به يكديگر نزديك و گاه از هم گيرند كه همواره نامتعادلاي را پي ميفرآيندهاي ردگذارانه
اشتقاق شود، و ، دو شاخه و سه شاخه ميكنداش تغيير ميجهتشوند. هر خط شكسته است، ر ميدو

يا جمهور ، (كه به اشتباه مدينهشان،  گانه نگري و هارت نيز در آخرين كتاب مشترك از سه». يابدمي
ه همان اي بر مفهوم ديسپوزيتيف، بتوضيحي كوتاه و حاشيه در شود)، خوانده مي ثروت مشتركحتي 

كنند و ضمنِ به كارگيري اين مفهوم به همين صورتي كه ي دلوز از فوكو اشاره مي قرائت يادشده
فوكو در ابتدا از آن بهره برد (يعني ديسپوزيتيف و نه آپاراتوس يا دستگاه) آن را به اين صورت توضيح 

. »تي توليد سوبژكتيويتههاي مادي، اجتماعي، عاطفي، و شناخ ها يا آپاراتوسمكانيسم«دهند: مي
ديسپوزيتيف هاي ديگر) از همين صورت  ها (و البته اغلب زبان زبان ترجيح داديم همچون انگيسي

ودستگاه، آپاراتوس، سامانه، يا آپاراتوسِ صرفاً اجتماعي، چراكه مسأله بر سر  استفاده كنيم و نه دم
افزاري، مادي، اجتماعي، عاطفي،  سخت افزاري و (نه ديگر صرفاً) كلافي چندخطي است، توأمان نرم

  سروكار دارد. م. توليد سوبژكتيويتهشناختي، كه با 



اند  آفريده نادري ها فرصت شدن چپ هم نيستند. در عوض، آن پاره تكه
تر،  ي چپي نو و متفاوت. چند سال قبل اندازي دوباره راهح و جهت اصلا

راستي  دست وقتي سياستمدارانِها فعالاني بودند كه  بسياري از آن
باسك  را در ملاء عام به مبارزانِ قطار آتوچاي مادريد گذاري تراژيك بمب

العاده روي  فوق بازپخشِدرنگ حقيقت را از طريق  نسبت دادند، بي
ها  آنها همه جا اعلام كردند ــ  تلفن همراه و ديگر رسانه هاي گوشي

طور  هايشان به ــ و كنش» دست به دست كنيد«يا ، pásalo نوشتند:
آور  ي حيرتاتپاترو را به يك پيروزي انتخابها و زا مؤثري سوسياليست

اي بدين  شركت نكردند، تا اندازه 2011در انتخابات  ها خشمگينرساندند. 
 هاي مشي حزبي سوسياليست كه خط ها از پاسداشت نآخاطر كه 

ش به ا فعاليتهاي رسمي  و طي نخستين سالبود نئوليبرال را ادامه داده 
ها  تر اين بود كه آن ها خيانت كرده بود امتناع كردند، ولي دليل مهم آن

ديدند،  تري براي جنگيدن در پيش روي خود مي نبردهاي بزرگاكنون 
نظمي كه ريشه  خود آن ر ساختارهاي نمايندگي وبر سطور خاص نبرد  به

اش به  هاي اسپانيايي ــ جنگي كه ريشهدر ماهيت قانون اساسي دارد 
اصطلاحاًاي بر  انتقادي تازه رسد و پرتوِ ضدفاشيستي مي سنت مبارزات 

اين  ها خشمگيناندازد.  رژيم فرانكو مي پس از پايانِ گذار به دموكراسيِ
 ، نوعي خروجِدانند مي برسازندهو نه  1دهدوراندازني يندفرا رامسأله 

ضرورت در هر حال  هرچند، از ساختارهاي سياسي موجود 2جمعي دسته
  مهيا شود.نيز ي نوين  برسازنده يك قدرت مبنايدارد كه 
  

   
                                                           

1. destituent 

2. exodus 
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  : ساخت امر مشترك3فصل 
  
  

  اعلام اصول
يسمِ نئوليبرال در فصول قبل، بر اين واقعيت تاكيد كرديم كه كاپيتال

داريِ جهاني وامانده است، و  در توليد، حفظ و ضمانت قواعد موثرِ حكومت
توانند اقتصادها و جوامع را به  اي مي طور پيوسته متعاقباً، بازارهاي مالي به

اي مضمحل كنند كه به ميزان زيادي به فقرا آسيب برسد و در  چنان شيوه
ي اضافي موقعيت كنوني را تعريف  هوضع نابرابري قرار بگيرند. دو مشخص

طور كه مفصلاً در جاي ديگري بحث كرديم، توليد  كند. نخست، همان مي
اكنون در هر دو سطحِ محلي و جهاني در چارچوبِ امر مشترك محقق 

نشانده  2اي كارشود، زندگي در تنگن مشترك مي 1شاقشود: قدرت كار  مي
سازي، به نحوي مركزي،  مالي تصوري كاپيتاليستي به  ، و توسعهشود مي

                                                           

1. labour 
2. work 



ي كاپيتاليستي  گيرد. دوم، توسعه كشي از امر مشترك و الخ را دربرمي بهره
نشدني مختل  جتماعي و سياسيِ رفعابحرانِ اقتصادي، يك ي  وسيله به

اين واقعيت توضيح داده  اتواند ب كم تا حدي مي شود. اين بحران دست مي
شوند،  اي دارند مشترك مي و فزايندهشود كه چون نيروهاي توليدي به نح

فردگرايانه و  توسط قواعد و هنجارهايهاي توليد و دارايي همچنان  نسبت
واقعيت توليديِ جديد  فهمِكه ناتوان از  شوند اي تعريف مي گرايانه شخصي

كاملاً خارجي به حساب  هستند و نسبت به منابع مشترك جديد ارزش
  آيند. مي

هاي  برخلاف دولترانِ امروز،  هاي حكم ه قدرتهرچند آشكار است ك
ي يك  از توسعهت، هايي با همين شد در مقابلِ بحراني سي ميلادي،  دهه
حلِ سياسيِ بسنده در نسبت با عمق تنگناي اقتصادي و اجتماعي  راه

آورد،  ند. هيچ جان مينارد كينز يا فرانكلين دي. روزولتي سر برنميا ناتوان
شان قدري اعتبار  عتيِ زمانهشان كه براي توليد صن ميهاي قدي و نسخه

هاي  تواند با دوران پساصنعتيِ ما تطبيق يابد. چارچوب نمي داشت
مشيِ بازارمحورِ نئوليبرالِ حاكم حرفي براي گفتن ندارند. چيزي كه  خط

  اش لازم داريم يك جهشِ كيفي، يك تغييرِ پارادايم است. به جاي
كه به بحران بپردازد  1قانون اساسي ي اصلاحِ ئههاي حاكم از ارا قدرت

هاي  وساطتهمواره درگيرِ  قانونِ اساسي اند. تاريخِ مدرنِ اصلاحِ ناتوان
 اي بود كه نخست، در مورد نهادهاي ليبرال، با مناسبات شده ساخته

، در مورد نهادهاي تامينِ تركار داشتند، و بعدمركانتاليستيِ مبادله سرو
امروزه، با توجه كردند.  ه ديالكتيك بين سرمايه و كار توجه مياجتماعي، ب

دشوار است تصور سازي حاضر در قلبِ اقتصاد معاصر،  هاي ماليفرايندبه 

                                                           

1. constitutional reform 
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 نمايندگيتوانند ساخته شوند. مقولاتي همچون  هايي مي وساطتكنيم چه 
نهند، بدونِ  و دموكراسي، كه حاكميت ملي را به حال خود وامي

كه بازارهاي ماليِ جهاني به مسند برترِ توليد  شناختنِ اين رسميت به
توانند بازتعريف شوند.  اند، نمي خودآئينِ مشروعيت و سياست تبديل شده

اي توسط گرايشات مالي به اجرا درآمد تا از فرازِ  اين امر به طور فزاينده
ميل كند خواهي را تح ها بجهد و نوعي باج ملت ـ هاي نهاديِ دولت وساطت

همچنين لذت از حقوقِ  كهاش نه فقط اشتغال و دستمزدها،  وسيله كه به
ناپذير، به  اي (از ايجاد مسكن تا وضع بهداشت) به نحوي اجتناب پايه

  . باشدپويايي و نوسانات بازارهاي مالي وابسته 
، خصوصاً در اين موقعيت، انبوه پيكارهاي سياسي ،و با اين وجود

 هاي وربط خطرا پيش كشيدند كه  نويني، اصولِ 2011 سال هاي چادرزدن
ها از اين اصول يك عقلِ سليمِ جديد  دارند. آنبا بحث ما عظيمي  قانونيِ

ي كنشِ برسازنده در  اي درباره ي مبناي پروژه منزله ها را به ساختند و آن
ي مبتني بر  برسازنده فرايندكه تنها يك  نظر گرفتند. پس، با باور به اين

ي  كه همه واقعي فراهم آورد، با باور به اين يتواند بديل مر مشترك ميا
مردم برابرند، كه در ميانِ اين مردم نه فقط زندگي، آزادي، و طلبِ شادي، 

همچنين دسترسيِ آزاد به امر مشترك، برابري در توزيعِ ثروت، و  كه
تا كنيم  پذيريِ امر مشترك وجود دارد، اين حقايق را حفظ مي تداوم

بديهي شوند. به همين اندازه بديهي است كه براي تامينِ اين حقوق، 
را از هاي دادگرش  و قدرت استقرار يابدداريِ دموكراتيك بايد م حكومت

سازمانِ تحت سازمانِ دولتي اخذ كند. و  حكومت مشاركت در و شفافيت
داف اهاين  گرِاز دولت به نابود شكليواضح است كه هر جا كه هر  نهايت

را تغيير دهند يا براندازند و دولت  اين حقِ مردم است كه آن تبديل شد
اش بر چنين اصولي مستقر است و  جديدي را بر پا كنند كه شالوده



ها،  كند، كه عطف به آن ي سازماندهي ميصورتهايش را به چنان  قدرت
شان  رسد تاثيرگذاري بر امنيت و شادي ترين چيزي كه به نظر مي محتمل

  است.
  

  پيكارهاي برسازنده
شوند و نه تنها  امر مشترك طرح مي بسترِما پيكارهايي را كه بر 

 1قانوني فرايندمسيري براي يك گرِ  ترسيمهمچنين  كه ،نيازِ مبرمگرِ  بيان
گذارانِ فرانسوي و  م. بعضي از بنيانگيري ميدر نظر  2برسازنده، اند نوين

ي كُندرسه و توماس جفرسون، از اين شان نيكولاس د آمريكايي، مهمترين
ايده طرفداري كردند كه هر نسل بايد قانون اساسيِ خودش را بيافريند. 
همراستا با آن اصل، امروزه ما بايد گسست چشمگيري را بفهميم كه بينِ 

طلبد،  قانونيِ موجود و نيازهاي دموكراتيكي كه عقل سليم مي نهادهاي
از  ي طولانيا رشتهوقتي هاي سنت،  بنا به آموزهشوند.  تعيين مي

گيرند  ميپي  ي رايكسان دفهبه نحو تغييرناپذيري  ها ها و غصب كشي بهره
گاه  آن، دهد را بروز ميذيلِ استبداد مطلق شان  براي فروكاستطرحي كه 

ي را بيرون بيندازيم حكومتي ماست، كه چنين  اين حق ماست، اين وظيفه
رو،  م. از اينببيني تداركمان  آينده جديدي براي امنيت حافظانو 

كنند  را عرضه مي دوراندازنده يهاي ، مشخصههمهپيكارهايِ امروز، پيش از 
 قوانينِ رساندنِ فرجام بهها بايد از خلالِ  ي برسازنده. آنيها مشخصه تا

مان به جا مانده  اي را نابود كنند كه در ما و جوامع قديمي اثرات مستبدانه
  است. 

                                                           

1. constitutional process 

2. constituent 
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اكنون را كه عميق با آنچه  تقارني  رو، پيكارهاي جديد عدمِ ينز اا
دهند. فوكو تاكيد دارد كه قدرت  توانيم رژيمِ كهن بخوانيم نشان مي مي

رو قدرت  از ايني ديگر است و  همواره كنشي از جانبِ يك سوژه بر سوژه
ها با چنين  نبشو مقاومت است. اما وقتي ج اي بينِ فرمان همواره رابطه

گسلند و در آن  موجود مي پيش هاي از اغلب از نسبت كنند شدتي رشد مي
ي  يابند. يك اعلاميه مي ي ديگرا خودشان را پيشاپيش بر سويه نقطه

آفريند. به  ي جديد مي برسازنده فرايندمبناي واقعي براي يك  استقلال
ك ي هاي سياسي، و نيز عارضت حادثي  نتيجه پيكار ،عبارت ديگر، امروزه

كه در  ،. عقلِ سليمكند را بيان مي سياسي اصليرخداد، سرشاريِ ميل و 
د و برن مي پيشگزيند كه پيكارها را  هايي سكني مي رهاي سوژهها و س قلب

اندازي و قدرت  دارايِ ارزشِ چشم ،دشون ميتصور ماي جديد را  جامعه
است.  زندگي نوينِ اَشكالِبخشيدن به  بخشيدن، و سامان ، جانآفريدن

خودشان را در وضعيت  شان از رژيمِ كهن اعلامِ استقلالها با  آن
كنند كه  د و شرايطي را بر پا ميسازن مستقر مي اي تازهشناختيِ  هستي
ذيلِ آن شرايط تواند  تر مي شدني تر، و حفظ هاي برابرتر، مشترك نسبت

و اين  يابد مي تجسدعميقاً در پيكارها رشد كند. اين قدرت برسازنده 
تاريخي را افشا  يمسيرِ جنبش نشدني ي حقوقِ سلب ها درباره ميهاعلا
  رسد. اش مي د كه دارد به بلوغنكن مي

مدت  توانند در كوتاه اي مي اين واقعيت كه چنين پيكارهاي برسازنده
هاي  كند. ما شاهد جنبش را از خط خارج نمي فراينداين  شكست بخورند

ه آفريقاي شمالي، و نيز، چند كشور در غيرطبيعي و شگرفي بوديم ك
خروش درافكندند. در بهارِ  و ي عرب را به جوش جزيره خاورميانه و شبه

 و يافتند  ها به موفقيت ناگهاني دست بعضي از اين جنبش 2011
هاي  ي قدرت وكاري را كه تحت سلطه هاي كسب هاي فاسد و جرگه دولت



ي  . اما در همهبرانداختند يشين بودندمستبد و حمايت اربابانِ استعمارگرِ پ
كه نيروهاي  جا در آن يي كه وارد پيكار شدند، از جملهاين كشورها

هاي  ها جنبش ارتجاعي راه را سد كردند و كشورهايي كه در آن
اي كسب كردند، موقعيت سياسي از جهاتي  هاي اوليه دموكراتيك پيروزي

ست. پس آيا اين بدان معنا است كار برگشته ا به دستانِ سرآمدانِ محافظه
، به /بهارنه. در آن خيزش قطعاًفايده بودند؟  كه پيكارهاي برسازنده بي

گفته شد، امري كه شايد براي  نشدنيِ آزادي و برابري آري اصولِ سلب
تري نياز باشد. و افزون بر اين، آن اصول از  اش به زمانِ بيش درك كامل

نان، ايالات متحده و جاهاي ديگر، سفر آفريقاي شمالي به اسپانيا، يو
 ،اي شورشي بيان كردند كه حقوقِ جديدي را به شيوه ،كردند. اين پيكارها

را  ،فروخفته اكنون ،جديدي ساختند كه آن فشارِ مستقر قانونيهاي  قدرت
پرده برداشتند. از  ،نمايان كردند و از ناداني و سلطه، از تمكين و ترس

طور كه يك بهارِ طبيعت وجود دارد، يك بهارِ  ه، همانحالا به بعد، هر سال
  سياست نيز در كار خواهد بود.

  

  . زمانِ خودآئين

 كنيم ي بهارِ عربي تاكيد مي يافته سطمنديِ بلند و ب وقتي بر زمان
فهمي از زمان را طرح  پنهانيطرزي  شايد به نظر برسد كه داريم به

ي آن  يهكه ظاهراً مراحلِ اولكنيم كه از شتابِ شورشيِ رخدادهايي  مي
گيري در  يمتصم فرايندمتفاوت است.  كنند پيكارها را مشخص مي
 2011هاي  چادرزدني  ي همه كه مشخصهنيز،  تجمعات گشوده و افقي

ها قبل  طور كه سال است، اغلب به نحوي شگرف كُند است. پس آيا، همان
هاي فرايند طولانيِديرند كُند و  الكسيس دوتوكويل اشاره كرد، زمانِ

طور  برتري داشته باشند؟ نه، ما اين گرانه نهادي بايد بر رخدادهاي شورش
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قدرها  چه در اين پيكارها جديد و جالب است نه آن كنيم. آن فكر نمي
خودآئينيِ سياسي است كه  كه در عوض نوعي شان، بل كُندي يا تندي

اين امر، تفاوتي عظيم از كنند.  اش زمانِ خود را مديريت مي وسيله ها به آن
را مشخص  1سازي جهانيرگَدهاي  ي جنبش هاي صلب و فرساينده ريتم
را پي در آغازِ قرنِ جديد  سران جهانهاي  ي نشست كند كه برنامه مي
هاي پرسرعت،  ، شدت2011ي پيكارهاي  : در عوض، در حلقهگيرند مي

شوند.  يخته ميهاي ظاهري با هم تركيب و درآم كُند، و عميق، و شتاب
گيرد كه از سويِ  اي كناره مي بندي ي زمان در هر لحظه، از برنامه زمان

تقويم و  هاي انتخاباتي تحميل شده است، زمان فشارهاي خارجي و فرصت
  نهد. هاي رشد خودش را بنيان مي ريتم

 رساند تا ياري ميمندي خودآئين به ما  ي يك زمان اين انگاره درباره
ها يك  اين جنبش شويم مدعي ميمنظورمان چيست وقتي  معلوم كنيم

 نش، يك گزاره، يا يك گفتمان نيستيك ك د. يك بديلدهن ارائه مي بديل
يك  كه در عوض گيرد، بلبي قدرت قرار  سادگي در مقابلِ برنامه كه به

ديسپوزيتيف  غيرمتقارن بنيان نهاده اساساً جديد است كه در يك نظرگاه
گذارد،  نظرگاه حتي وقتي فضاي يكساني را به اشتراك ميشود. اين  مي

مندي را منسجم  هاي زمان است. خودآئينيِ اين نظرگاه ريتم جاي ديگري
ها، پيكارها، و اصولِ  كند، درست به همان نحوي كه توليد سوبژكتيويته مي

  بخشد. اش را انسجام مي برسازنده

                                                           

1. alterglobalization 

هاي  د ولي در عين حال معتقد است كه ارزشكن سازي حمايت مي * اين جنبش از فرايند جهاني
هاي صرفاً اقتصادي  دموكراسي، عدالت اقتصادي، حفاظت از محيط، و حقوق بشر بايد مقدم بر دغدغه

) antiglobalizationسازي ( رو با جنبش ضدجهاني هيچ سازي را نبايد به باشند. جنبش دگرجهاني
  است اشتباه گرفت. م.سازي  اي كاملاً مخالف فرايند جهاني كه خصيصه



، اند ود و تندي در نوسانده بينِ ركمند كنشِ برسازن هاي زمان تعين
اند. چه بسا  در نوساننيز ها  طور كه در نسبت با ديگر مولفه درست همان

كه هر كنشِ برسازنده به چه نحوي مسري و ترين نكته اين باشد  مهم
بينيم،  طور كه در تونس و مصر مي همانكننده است. براي نمونه،  آلوده

روت را ي توزيعِ برابرِ ث ري، ايدهرويارويِ يك قدرت ديكتاتو خواست آزادي
كردنِ  مطرحبينيم،  طور كه در اسپانيا مي همان؛ كند نيز مطرح و منتشر مي

نياز به  نمايندگيميل به دموكراسي عليه ساختارهاي سياسيِ سنتيِ 
طور كه در ايالات متحده و  و آن؛ برد بالا ميهم مشاركت و شفافيت را 

وجودآمده  هاي به اعتراض عليه نابرابري بينيم، مياش  هاي مشابه نمونه
و توسط نظارت مالي، به مطالباتي براي سازمانِ دموكراتيك امر مشترك 

پيگيريِ نه جا  ي ما در اين ي اوليه . علاقهدسترسي آزادانه به آن منتهي شد
 ساختنِپذير يا حسكردن  ، كه توصيفقانونيو  سياسي ادعايمنطقيِ هر 

هاي  هاي برسازنده و در موقعيت اين وهله در انتشارِهايي است كه  جنبش
 ويروسيِها بر حسبِ شدت  مندي اند. زمان انقلابي متفاوت ايجاد شده

 ،كنند يك سنتزِ تكين را برقرار مي كه در هر مورد ،ها ها و ميل ارتباط ايده
  تند يا كُند هستند. 

هاي  مشورت ـ و ـ شور باكه ( هاي برسازنده مندي كُند جنبش زمان
ها و  انتشار و بيان (و نيز كنترلِ) دانش )اند تجمعات مشخص شده

جا هرگز يك  داند. اگر آن گيرد و لازم مي ها را در نظر مي تخصص
اً در قطع به سبك اشميت وجود نداشته باشد »خودآئينيِ امر سياسي«

قِ ها از طريچادري  را نخواهيد يافت. تصميمات برسازنده جا هم آن اين
 و اين خودگيرند،  مي شكلو اراده  ها دانش زدوخوردپيچيده و  ساختي

گيرد.  مركزي تصميم نمي تيهيأبر است. هيچ رهبرِ منفرد يا  امري زمان
گيري، تحت حمايت دانش و  ي تصميم كُند و پيچيده هاي اغلب روال
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 شناختي (يا و عنصرِ مهمي از تفاوت انسان رندتخصصِ فراگير قرار دا
ند. نك مشخص مينيز ي جديد را  هاي برسازنده شناختي) نزد جنبش هستي

هاي  استريت نمونه كنندگانِ وال اسپانيايي و اشغال يها خشمگين
هاي  شكلكه نقد  طوريدهند،  قدرتمندي از همين پيچيدگي را نشان مي

هاي انتخاباتي، و الخ)، اعتراض  ، شيوهكنونيِ حيات سياسي (نمايندگي
در سخن و كنش را ي مالي  اجتماعي، و حمله به سلطهنابرابريِ  عليه

  كنند. تركيب مي
هاي برسازنده، هم آفرينش و فرايندمنديِ بديلِ اين  زمان در نهايت،

د. ميدان انپرور ميرا  ،و نيز آموزشِ عواطف سياسي ،ها هم انتشارِ دانش
نسين، و ميدان اسكي وي شده ، مجلسِ ايالتيِ اشغالروتشيلدتحرير، بولوارِ 

شوند. اين عواطف  سينتاگما، همگي آشكارا با عواطف شديد مشخص مي
ها توليد شده و  كه، آن تر اين اند، اما مهم ها به بيان درآمده در آن مكان

كار، و در واقع، براي كسي كه  شوند. براي سياستمدارانِ كهنه پرورده مي
اين تجربيات چقدر كه  نها سپري نكرده، درك اي چادراش را در  وقت

و در واقع توسط  هاي عواطف ر هستند و توسط سيلاندا برسازنده جان
 قطعاًاند، دشوار ــ اگر نگوييم ناممكن ــ است.  تراويده خوشيِ عظيمسر

تجربيات ولي كند،  مشترك عواطف را تسهيل مي پرورشِ نزديكيِ فيزيكي
متقابل د پرشدت پذيريِ  ر موقعيت آسيبتعاون، آفرينشِ امنيت

ند. ا ضرورينيز گيري  هاي مشورت جمعي و تصميمفرايندحداكثري، و 
ي عظيمي براي توليد عواطف اجتماعي و دموكراتيك  ها كارخانهچادر

  هستند.
  



  .ها ضدقدرت

شرط است ــ كارِ برسازنده بر اساسِ  و قيد كُند و بي كارِ برسازنده
وجود دارند كه  يما موضوعات مبرمرود. ا سنجِ خودش پيش مي زمان

چه خيري دارد وقتي  ي زيبا برسازنده فرايندد. يك ماننخواهند  منتظر
شود اگر تا آن زمان كه  برند؟ چه مي دارند رنج ميهمين حالا مردم 
بيافرينيم، زمين پيشاپيش به نحوي را عيار  ي دموكراتيك تمام جامعه
  ؟قدر و ارج شده باشد ناپذير بي جبران

ها همراهي  هايي از ضدقدرت برسازنده بايد توسط مجموعه فرايند
هايي از نيازها و خطرات اجتماعي و  واسطه و مستقيم در حوزه شود كه بي

چيزي است  1قانوني كنشِي  كنند. اين نسبت دوگانه محيطي عمل مي
ار ر بنياد نظام قانونيِ بريتانيا برقراي كه در قرنِ سيزدهم د چون رابطههم
بنا به  ،همراه شد، كه منشورِ جنگلبا  2ي ماگناكارتا گاه كه اعلاميه آن شد

نگاران  تاريخباو، سزاوارِ توجهي بيش از آن چيزي است كه  باورِ پيتر لاين
كه ماگناكارتا حقوقِ شهروندان را در نسبت با  در حالياند.  اش كرده معطوف

ن براي دسترسي به امر ايشا كند، منشورِ جنگل حقوقِ  حاكم تعيين مي
دارد. دسترسي به جنگل در آن زمان يعني حقي در  مشترك را برقرار مي

برسازنده  فرايندراستاي ضروريات زندگي، از جمله سوخت و غذا. امروزه، 
اي از اعمال براي ضمانت حقوقِ زندگي همراه  هاي مشابه بايد با مجموعه

  ، و برازنده را مهيا كند.باشد و ضروريات براي يك وجود امن، سالم
. شود را شامل ميخطرات رويارويي با محيط  اين نيازهااز  قلمرويك 

هاي حيواني و آلودگيِ زمين و درياها هنوز  و تخريبِ سياره و گونه تباهي

                                                           

1. constitutional action 

منشور بزرگ، اولين سند حقوق مدنيِ مردم انگلستان، فرمان آزادي صادره از طرف پادشاه در سال . 2
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شان مرزي  وسيله هايي كه دانشمندان به كاهش نيافته است. تاريخ
تر رشد  هر چه بيش كنند مي بيني رد تغييرِ جوي پيشبازگشت را در مو بي
تر افزايش  اكسيد كربن هر چه بيش كه تشعشات دي در حالي كند مي
ي كه صاحبِ اختيارات و انآن مباحثآوري،  يابد ــ و به طرز شرم مي

 اقليمِ باهاي سازش  هاي پيشگيري به استراتژي ند از استراتژيا قدرت
، آلودگيِ مواد پرتوزا نشت نفت، سرريزِشده تغيير مسير داده است.  دگرگون

هاي  كند و شيوه آب از فراوريِ مواد نفتي ـــ فهرست فجايع رشد مي
ي  ، انگار دغدغهاند شدهتضعيف  در بسترِ بحرانِ اقتصادي صرفاً حفاظت نيز
بود و نه  سرمستيهاي  ي انتخابي و فقط براي زمانا دغدغه رفاه زمين

غافلگيركننده  ها و ديگران. احتمالاً هاي انسان واقعي براي زندگي يضرورت
هيچ توانايي يا تمايلي براي توقف  ديگر هاي بزرگ نيست كه شركت

هاي ملي و  دولت همه، با اينشان در راه تخريبِ محيطي ندارند.  هاي عمل
اند كه به يك اندازه ناتوان از پرداختن به   ثابت كرده ينهادهاي فرامل

چه برسد به توافقاتي برسند،  توانند ميحتي نمشكلات بزرگ هستند ــ 
اي رسد كه بشريت بر شان شوند. به نظر مي مزاحمكه بخواهند 

 هيچاش  اره و شرايط ضروري براي حياتساختنِ خود از تخريبِ سي متوف
  . قدرتي ندارد

و به نحو لاينحلي  ها نياز است در آن به ضدقدرتساحت ديگري كه  
، ضروريات انساني براي غذا، شود ميمربوط هاي محيطي  با دغدغه

توان تا  سلامتي، و سرپناه را كه از طريقِ دسترسي به امر مشترك مي
مبرم  ينياز دهد. ايجاد مسكن مورد توجه قرار مي اي بدان پرداخت اندازه

 غيراستانداردسازيِ  و مسكن مسكنفقدانِ براي مردم سرتاسر جهان است. 
ها و  سرزمينهاست تا  جنبش رد توجهمواغلب در كشورهاي تحت سلطه 

را  جا مردم براي ماندن در آن حقو  استفاده را اشغال كنند بيساختارهاي 



هاي مسلط جهان، بحران اقتصادي منجر به  . در بخشسامان بخشند
را  هايي  رهنتوانند  مردمي شده كه نميآن موجي از سلبِ حقوق براي 

توانند به پرداخت  ملك دارند يا نميهايشان را در ت پرداخت كنند كه خانه
بايد با  مستأجران راندن بيرونهاي ضد  يندهند. كمپاجاره ادامه ب

همراه باشد.  ها خانمان بيمناسب براي  هايي براي يافتنِ مسكنِ پروژه
نيازي است كه اغلب در  به همين نحو دسترسي به غذا و آبِ سالم نيز

از است، اما همچنين در ثروتمندترين ترين ني فقيرترين مناطقِ جهان فوري
سازيِ منابعي  مناطق نيز واقعي و مبرم است. مبارزات عليه خصوصي

  ند. ا همچون آب ضروري
ي زمين  شماري كه در سرتاسرِ كرُه هاي بي ها، با جنگ علاوه بر اين

هاي  كنند، بحران اندازها را نابود مي ها و چشم يابند و زندگي ادامه مي
رسد كه ما وارد  اند. به نظر مي تر شده اجتماعي همگي وخيممحيطي و 

نگي براي هميشه ايم كه در آن، وضعيت ج اي از تاريخ شده مرحله
 دوبارهكند و  و از شدت بالا به شدت پايين تغيير مي ناپذير است پايان
كنيم يك  گردد. رژيمِ امنيتيِ جهاني كه ما ذيلِ آن زندگي مي بازمي

نظارت  ،حقوق با تعليقِ، كه بل ،سازد را مستقر نمي وضعيت صلح
جنگ، يك  جهت حضور درر اقشي ا رتقاءيافته، و سربازگيريِ از همها

ها و وضعيت  كند. چه كسي پايانِ جنگ ي جنگي را دائمي مي جامعه
اً قطعهاي مسلّط، خصوصاً ايالات متحده،  ملّت ـ زند؟ دولت رقم مي اجنگي ر

ه، وهلاند كه دست به چنين عملي بزنند. در اين  هخواهان اين نبود
ها باوري  ي جنگ به نيرنگ قديميِ يك جنگ در برابرِ پايانِ همه يكس هيچ

و حتي  شوند. تر را سبب مي تر و بيش هاي بيش ها فقط جنگ ندارد. جنگ
ي، همچون ايالات متحده، كه با روياي صلح زاده شد، هيچ نهادهاي فرامل
  د.ندادن به جنگ ندار يانقدرتي براي پا
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 ي بشريت، جهانِ توانند شكوفاييِ پاينده ها مي چه انواعي از ضدقدرت
ي اساسي در  مسألهاره را ضمانت كنند؟ حيواني، جهانِ گياهي، و خود سي

دهند:  ري از افراد امروزه انجام ميكه بسيا اين تلاش آن كاري است
المللي در مقامِ نوعي  بين ي وهاي مل منظاكارگيري ابزارِ قانونيِ  به

كند؛  كننده دادخواهي مي هاي آلوده ضدقدرت. كنش طبقاتي عليه شركت
دعوي  ي ي پليسي اقامه سوءاستفادهو حقوقِ بشر عليه جنگ، شكنجه، 

قدرت  سياسي، مهاجران، و زندانيان كند؛ و هواداري از پناهندگانِ مي
مِ قانوني عليه نظاند، از عناصرِ گير قاضي را عليه قدرت پادشاه به كار مي

ها همواره توسط  ين ضدقدرتا كنند. عمليات برداري مي بهره قدرت حاكم
محدود و  )المللي هاي بين منظا ، چهها باشند ملت ـ دولت(چه  قدرت حاكم

ها  شوند، و اين ذاتيِ چنين پيكارهايي است. وانگهي، قدرت آن محاط مي
هاي حاكمِ  طور كه قدرت شود، درست همان مي اي محدود به نحو فزاينده

المللي امروزه به نحوي تصاعدي تحليل  هاي بين ها و سازمان ملت ـ دولت
  شوند. رفته و فرسوده مي

 دستياريها، وراي ابزارِ  سياست براي ساخت ضدقدرت زيست
در كه  قهرآميزهايي  المللي به سلاح قانونِ ملي و بينجانب  شده از فراهم
ها  هاي دموكراتيك بايد بتوانند شركت باشند نياز دارد. ضدقدرتارش اختي

و تقسيمِ  ر به ايجاد دسترسي به امر مشتركها را مجبو ملت ـ و دولت
ي نيازهاي  بتوانند از عهده گانكه هم طوري ثروت كنند ي عادلانه

 هب واردشدههاي  و خسارت را متوقف سازند تخريب تا ؛شان برآيند اي پايه
. را مرمت كنند ارهها و سي ها، جمعيت ي و اكوسيستمهاي اجتماع ستمسي

توانند ساخته شوند و  هاي دموكراتيكي چگونه مي چنين ضدقدرت
 مان چندان روشن نيست كه برايشان را از كجا خواهند گرفت؟  نيروي

نيازهاي فوريِ بشريت و زمين، و ولي از كجا خواهد بود.  شان منبع نيروي



مان  برايهاي موجود براي برآوردنِ آن نيازها  ي قدرت همه يصلاحيت بي
  . معلوم است
ي كساني است كه امروزه در  ي همه ها فكروذكرِ اوليه ي اين همه

را به خود ديده با  چادرند. هر كسي كه حتي يك حاضري پيكار  عرصه
ي ديگري هم  ها همچنين دغدغه درگير شده است. و آنهم چنين مسائلي 

تر است: ضدقدرت يعني چه، و  جهاني تر، و احتمالاً اين كه محلي دارند،
ها را از  كوشند آن كند و نيروهاي نظم موجود مي وقتي پليس حمله مي

ميدان به در كنند، چه نوع نيرويي بسنده است؟ براي اين سوال هم پاسخِ 
هاي فرايندتنها اعتقاد راسخ داريم كه ولي نداريم،  اي كننده قانع

دست به كنش  درنگ بيهايي كه  ي صبورانه بايد توسط ضدقدرت ندهبرساز
  زنند، تكميل شود. مي

  

  .ارتباط

هاي چادريكي از اعتراضاتي كه ادامه يافت و زمينه را براي 
تجلي تقابل با قانون  آماده كرد در اسپانيا 2011ماه مه در  ها خشمگين

كه تهديد  ،شنهاد شد) پيSinde قانونِكه توسط دولت سوسياليست ( بود
و كيفردادنِ كاربران كرده  هاي اجتماعي سازيِ شبكه صيبه تعديل و خصو

عليه قانون به پا خاستند.  هاي ازدحامي و خيزش اي بود. مواجهات انبوهه
ها ــ ابزارش را نيز مهيا  از همان آغاز، هدف پيكار ــ براي آزاديِ شبكه

هاي چادرابزارِ سازمانيِ اوليه در  هاي آزادشده يك كرد. در واقع، شبكه
تر در كشورهاي واقع در  طور كه قبل اسپانيايي بودند، درست همان

 اتطور كه بعدتر در اغتشاش و درست همان ،اي ترين ساحلِ مديترانه جنوبي
همواره بايد، از  طور خاص در اين مورد به هاي اشغال. بريتانيايي و جنبش

هاي قدرت  از طرف ديگر، بيان ،و هايانِ پيكاريك طرف، ساخت و جر
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واسطه و فوريِ  و ابزارهاي بي امين. مضشتبرسازنده را كنار هم نگه دا
رو، قدرت  آميزند. از اين هاي برانداز در هم مي پيكار در اين استراتژي

هاي قدرت برسازنده در هم  مايه ي امر مشترك اكيداً با بن برسازنده
بوك، و  هاي سلولي، توئيتر، فيس آوري فنيد (ي جدها ــ رسانه آميزند مي

 مداريِ حكومتدر مقامِ وسايلِ آزمونگري را تر خود اينترنت)  به طور عام
 كنند. محور اختيار مي انبوههدموكراتيك و 

 امروزه بيش از هر زمان ديگري، موضوعات مربوط به ارتباط
اي  . ما در جامعهپيچيند واسطه با موضوعات مربوط به دانش در هم مي بي

نحوي فزاينده با استثمارِ توليد و  كنيم كه در آن، سرمايه به زندگي مي
اي از جنسِ كاپيتاليسمِ شناختي. دانش،  كند، جامعه بيانِ دانش كار مي

هم بر حسبِ  سازد، آن تر از اين، قلبِ مناسبات اجتماعي را برمي حتي بيش
رو اتفاقي  برابرِ كارِ زنده. از همينهر دو كنترلِ كاپيتاليستي و مقاومت در 

، جوياندانش ي معاصرِ پيكارها، بخشِ عظيمي از فعالان نيست كه در چرخه
 هاي خدمات شهري در حالِ ند كه در شغلا ، و آن كسانيفكريكارگرانِ 

ها فعاليت  خوانند. آن شناختي مي ي عاريهبرخي  چه آنند ــ هست كار
شان  پوست روي اند كه مستلزمِ مطالعهرا هايي  ، و تلاشفكريارتباط، كارِ 
براي شورشيانِ  مشتركي است اين خود مبناي مستحكمِ كنند. وساطت مي

تونسي و مصري، و به همان اندازه براي شورشيانِ اسپانيا، يونان، اسرائيل و 
و  اند با خطابِ آزادي مشخص شده اابتددر ي كه انايالات متحده، و براي آن

. اند كشيِ مالي متمركز شده ا بهرهكه بر فقر ياني زان برايِ آنبه همان مي
شان بر ماهيت جديد قدرت كار مستقر  ي اجرايي تكثيرِ پيكارها و خصيصه

 اَشكالِشود، در اين  كارِ شناختي هژمونيك مي مركزيت كه همينشود.  مي
ز ها ا يابد. پس در گذار از اين جنبش كند و تبلور مي پيكار نشت مي



مركزي  بودن و شفافيت قدرت ي علني برسازنده، مطالبه فراينداعتراض به 
  شود.  مي

گونه تلاش براي نظم يا سركوبِ كنجكاوي، سرزندگي، يا ميل به هر
دهد. اين  ها را كاهش مي آن بودنِ توليدي ي كارگرانِ شناختي دانش درباره

همچنين تناقضات  ند، اماا كيفيات براي توليد اقتصاديِ معاصر اساسي
 ايجاد  نمايندگي/بازنماييجديدي در خصوصِ اجرايِ قدرت و مشروعيت

طلبد كه  كنند. در واقع، كنجكاوي، سرزندگي، و ميل به دانش، مي مي
» سياستمدار«بودنِ قدرت تخريب شود. خود فيگورِ  ناشفافيت و پنهاني

از  شكلرود تا نوعي توهين در نظر آيد. هر  تحت يورش است و مي
و فراگيرِ سياسي بازشناسي شود،  تخصص بايد در بسترِ كنشِ كثير

كه هرگونه تعاليِ دانش، درست مانند هرگونه تعاليِ قدرت، بايد از  طوري
  ميان برداشته شود. 

شده است.  ي عظيم ويرانيتابوكه  در اين خصوص شايد گفته شود
در  لت وجودي (بقا)عتاكيد داشتند كه دموكراسي و  ها رهبران براي قرن

در عوض، تجليِ يك دموكراسيِ  ،پيوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. اكنون
باشد. براي نمونه،  وجودي واقعي بايد به معناي نابوديِ كاملِ علت

كنند،  هاي ناشناسي كه از آن حمايت مي ليكس و شبكه هاي ويكي فعاليت
 فرايند اندازي راهواهانِ كند. اگر دولت خ آشكار مي اين موضوع را كاملاً

ي رمزآلودش، و  ، گشودن مقبرهپوشي صراحت سياسي و احتراز از پرده
جويان اين خواست را  گاه اين ستيزه اش نيست، آن سازي عمليات شفاف

ي  درباره رساني اطلاعبر سر  نه فقط مسأله. سريعاً عملي خواهند كرد
پافشاري بر شفافيت در  بر سر كه ، بلها از قدرت بزرگترين سوءاستفاده

  عملكرد متعارف دولت است.
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  .ها ها، و بيانِ اقليت ت از اقليتفاظح

كلاسيك است كه بايد  قانونيِي بغرنجِ  ها يك مسأله از اقليت حفاظت
توان اكثريت  اكثريت بدان پرداخت. چگونه مي ي سيطره از شماييهر  با

خواهانِ  ها بازداشت؟ راه حلِ جمهوري گر را از سركوبِ اقليت سطله
ي اكثريت در موارد مشخص با اعطاي قدرت  لطهكلاسيك فسخِ س

، در 1. براي نمونه، نزد جيمز مديسونگيري به نمايندگان است تصميم
 حفاظتهاي قانونيِ اين مقوله، يعني  براي بحثلازم ، معيار 10 فدراليست
دموكراسي «اي عليه  كننده ها در برابرِ اكثريت، استدلالِ تعيين از اقليت

ها به  هاي جنبش ي نمايندگان است. هر چند پيشرفت و براي سلطه» ناب
ي اكثريت لغوكننده نياز  ها نه به سلطه از اقليت حفاظتما نشان داده كه 

كند. در عوض،  ا ايجاب ميهاي هويتي ر ي در گروهدارد و نه تجزيه/جداي
هايي براي شمول و  مكانيزم گيري هاي تصميمفرايندها در  ي تكينگي رابطه

  آورد. ها فراهم مي بيانِ تفاوت
كه كدام اقليت  ي اين گيري درباره تصميم هايي در چنان وهله قطعاً

ي و سياسي قلامستلزمِ گزينشي اخ در نظر گرفته شوند حفاظتبراي  بايد
 شدن از شرِ ها سزاوارِ حفاظت ي وهله ها در همه ي اقليت است. همه

ها در اغلب موارد  هاي اكثريت نيستند. در واقع، اغلبِ اقليت گيري تصميم

                                                           

جمهور ايالات  پردازِ سياسي و چهارمين رئيس ) سياستمدار، نظريه1836-1751. جيمز مديسون ( 1
ايالات متحده و يكي از » پدرِ قانون اساسي«)، به عنوان 1817- 1809هاي  (طي سال متحده
نويسِ قانون اساسي نوشته شد، او رهبري جنبشي را  كه پيش شود. بعد از اين اش شناخته مي مؤلفان
اش با جان جيِ و الكساندر هميلتون موجب به راه  دار شد تا آن را به تصويب برساند. همكاري عهده

هاي نيويورك شد  مقاله در روزنامه 85اي مشتمل بر  به صورت مجموعه» اوراقِ فدراليستي«داختن ان
  نام دهمين مقاله از اين مجموعه است. م. 10فدراليست انتشار يافت.  1788شان در  كه نخستين



ي اكثريت  صورت، سلطه گيري شكست بخورند. در غير اين بايد در راي
  معنا خواهد بود.  بي

دهد كه از پسِ  ها به دست مي قليتي ا مديسون دو مثالِ اوليه درباره
شدنِ اين موضوع كمك  نشان به روش آيند، و تفاوت بين برمي حفاظت

ها در برابرِ  موافقيم كه بايد از آزاديِ عملِ دينيِ اقليتكند. قطعاً ما  مي
دينِ اكثريت حفاظت كرد. هرچند مديسون در  زورگوييِسلطه يا 
ثروتمند در برابرِ اكثريت فقير نيز  براي پشتيباني از اقليت 10 فدراليست

اگر اكثريت فاقد دارايي و  كه كند پردازد. او استدلال مي به بحث مي
اقتصادي  مواردد در كنپشتيباني ناقليت صاحبِ دارائي و طلبكار را  بدهكار

ترسد كه دولت براي ايستادگي در  رو، مديسون مي ماند؛ از اين ناكام مي
ها، براي تقسيمِ  براي اسكناس، براي لغوِ بدهي«ريت اكث» خشمِ«مقابلِ 

هيچ قدرتي » جاي ديگر ي شريرانه يا نابه برابرِ دارائي، يا براي هر پروژه
نداشته باشد. براي حمايت در برابر چنين تصميماتي، مديسون از 

روشنگر و  هاي كند كه نظرگاه دگاني صحبت ميكردنِ نماين جانشين«
هاي اكثريت است، و تضمين  فراتر از نظرگاه» شان احساسات بزرگوارانه

 ،بنا به اصطلاحات روسو ،پندارند كند كه آنچه چنين سياستمداراني مي مي
  ي همه است. عليه اراده عموميي  اراده

هاي ارزشمند و طلبكارها به عنوانِ يك  آشكارا، صاحبانِ دارائي
اند، به  مند شده هرههاي بنياديني كه از جانبِ همه ب اقليت، وراي حمايت

ها  حمايت خاصي نياز ندارند يا سزاوارِ حمايت خاصي نيستند. ثروت آن
بخشد.  ها مي تناسبي بر فرازِ اكثريت به آن پيشاپيش قدرت هنگفت و بي

بايد مشيِ اجتماعي و اقتصادي  ي خط رهگيريِ عمومي دربا چرا در تصميم
رو، عجيب  شد؟ در واقع، از هميندرصد با 99ي  درصد عليه اراده 1ي  اراده
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هاي صاحبِ قدرت، و  هاي ديني و اقليت است كه استدلالِ مديسون اقليت
  دهد.  را در يك سطح قرار مي ارندگانصاحبانِ ثروتمند و اعتبارد

هاي  حقوقِ اقليت تحملِتوانيم  چگونه مي ،مديسوني  اشاره بنا به
گيري به نمايندگانِ  هاي تصميم را بدونِ واگذاريِ قدرتقدرت  بي
تضمين كنيم؟ پيش از همه، بايد تصديق كنيم » بافضيلت«و » روشنفكر«

ي  هاي جديد سلطه عملدنِ هاي اجتماعيِ معاصر در حالِ آزمو كه جنبش
. براي شود منجر ميجديدي از تحمل  هاي به فهماكثريت هستند كه 

اند.  يت را رشد دادهي اكثر ي بيانِ اراده هاي اجراگرانه عمل ها نمونه جنبش
از يك هزار تا پنج  هاي متفاوت، در مباحثات تجمعاتچادرها و  در اشغال

افتاده، در  گرفته يا پايين هاي بالا بينيد كه مردم، با دست هزار نفره، مي
شان  موافقت ترتيب موافقت يا عدم جنبانند تا به شان را مي انگشتان ،سكوت

طرز مشابهي در تجمعات براي يك  تر هم بهبا سخنران را بيان كنند. توئي
ين اكنيم  چه فكر مي بيانِ پويا از احساسات اكثريت به كار رفت. اگر

ند اما اين براي ما موضوع ا هاي بديعِ بيان مهم ها و تكنيك آزمونگري
  اساسي نيست.

ي هاي ها هستند و خصوصاً روش هايِ سازماندهيِ جنبش شيوه ،تر مهم
پذيرند. تجمعات دموكراتيك افقي  ها را در خود مي تفاوت ها كه اين جنبش

با  در عوض كه د و در پيِ آن هم نيستند، بلنبودن ندار راي توقعِ هم
ها گشوده است برساخته  ها و تناقض تقابلروي كثير كه به  يفرايند

گذار،  ي از جنسِ شمولِ تفاوتفرايندخلالِ  شوند. تصميمات اكثريت از مي
رود. به عبارت  ها به پيش مي چسبيدنِ تفاوت هم ، از خلالِ بهيا ترجيحاً

 اميالِها و  نِ نظرگاهزدهايي براي پيوند ات، يافتنِ شيوهعديگر، كارِ تجم
جور  و با همديگر جفت حادثهايي  كه بتوانند به شيوه متفاوت است طوري

افق، اي از جنسِ تو شوند. پس، اكثريت نه به واحدي همگون يا حتي پيكره



ها نه با  رو، اقليت شود. از همين ها تبديل مي تفاوت به الحاقِ كه بل
اين شوند.  مي حفاظت فرايندمشاركت در  تواناييِ كسبِبا  كه بل ،جداشدن

كه بر  ي عام را هاي اراده دهد تا انگاره به ما مجال مي نوع پيكربندي
 نحوي  به ،در عوض ،گذاريم واند پشت سر  متكينمايندگان حكمت

  دهيم.ها شكل  به سياست ي همه دموكراتيك، بر اساسِ اراده
پويا و دروناً كثيري فهمِ  هاي علاوه، عملكرد چنين اكثريت به

كند. تحمل اغلب در اشاره به جداييِ  قراردادي از تحمل را دگرگون مي
شان فهميده شده است. شما  ها و نابينايي نسبت به تفاوت اجتماعيِ اقليت

به خرج  تحملاش  گراييجنسهم در قبال ي نيستكه او گ مود به اينبا وان
از  منفكخودش  همچونكه او با ديگراني  دادن به اين دهيد. يا، با مجال مي

ي  دهيد. با اين حال، سلطه رج ميبه خ تحمل ي مسلط زندگي كند جامعه
خواه از طريقِ شوند،  حفاظتها  مستلزمِ اين نيست كه اقليت اكثريت

شان از حيث  ا و جداسازيه آن كردنِ مستثنيبا  خواهباشد،  تفاوتي يب 
در مقامِ . در عوض، تحمل بايد به هر كسي اين قدرت را بدهد كه اجتماعي
ي  مشاركت كند، و فعالانه با ديگران كار كند. اين تحمل خصيصه متفاوت

  گر است. گانگيِ درونيِ اكثريت سلطه اساسيِ بس
  

  .سياست از متكثرشناسيِ  يك هستي

هايي جدا از  پردازيم در پايگاه جا بدان مي كه در اين 2011پيكارهاي 
هاي زندگيِ بسيار  شكلهايشان  هم به وقوع پيوستند، و پروتاگونيست

متفاوتي دارند. بعضي از اين پيكارها مستبدان را سرنگون كردند و حقِ 
 كه ديگر در حالي ،خواستار شدندرا  عادلانهراي در انتخابات آزاد و 

د و پس زدند؛  كشيدننقد به نمايندگي را هاي سياسيِ  پيكارها سيستم
 عدالتيِ اجتماعي و اقتصادي را تقبيح كردند، حال برخي، نابرابري و بي
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ها را تخريب و غارت كردند؛ بعضي توسط  دارائي كه پيكارهاي ديگر آن
بر  برخي ديگركه  يهاي كار حمايت شدند و شده بودند، در حال اتحاديه

هاي غيرماديِ توليد متمركز شدند كه اغلب  شكلاي و  كارگران عاريه
شوند؛ و الخ. پس چرا اين پيكارها  هاي سنتي نمايندگي نمي توسط اتحاديه

  گيريم؟ اي يكسان در نظر مي را بخشي از چرخه
شوند،  راست است كه اين پيكارها با دشمن يكساني رويارو مي

هاي فاسد  منظاها، رژيمِ امنيتي، و  هاي بدهي، رسانه قدرت دشمني كه با
، موضوع اوليه اين است در هر حالشود.  نمايندگيِ سياسي مشخص مي

ها  ولي آن شان متفاوت است هاي ها و هدف ها، استراتژي عمل گرچهكه 
ي كثير و مشترك ا د به هم بپيوندند و با هم تركيب شوند تا به پروژهنقادر

جلوگيري از آفرينشِ يك زمينِ  د. تكينگيِ هر پيكار، به جايِدهنشكل 
  ند.پرورا را مي مشترك، آن
يك  همچونها در چيزي  تر توضيح داديم كه اين جنبش پيش

ها را به  چسبي كه آنآن در واقع،  ،و زاده شده بودند ارتباطي شگاهآزماي
(همچون  مبنا زباني، تعاوني، و شبكهدر ابتدا دارد  هم متصل نگه مي

رسد. همچنين اشاره كرديم كه  هاي كارِ شناختي) به نظر مي بسياري فرم
نحوي  شان به و زبانِ مشترك شود ها ساخته مي ن تعاون در جنبشاي

كه اغلب بسيار  يابد منديِ خودآئين گسترش مي مانفراگير بر طبقِ نوعي ز
كننده  اداره ـ محدودكننده، و خود ـ شده، خود كنترل ـ خود اما توأمانكُند 
گيريِ افقيِ انبوهه مستلزمِ خودآئينيِ زماني است.  هاي تصميمفراينداست. 

آهستگي در اجتماعِ كوچك و  مبارزان اغلب به اميالِارتباط شعارها و 
نحوي  اي مشخص به شود، اما بعد در نقطه هاي همسايگي آغاز مي گروه

در كه ئيلي اسرا يها خشمگينيابد. بعضي از  ويروسي گسترش مي
بر مبناي اين نوع از روابط  ،زدند خود را چادرآويو  هاي تل خيابان



در ي اشتراكي  سنت مزرعه و شكل سياسيِ نِ روحگرااحيا ،محورانه اجتماع
هاي  شدن به سنت اسپانيائي، با نزديك يها خشمگين. دانستند مياسرائيل 

كاري كه  يهاي گروه در و هاي چادرهايشان خيمهدر  ،شان ضدفاشيستي
اند، اثبات كردند كه چطور يك  ي سياسي را رشد دادها برنامه مباني

تواند ــ از پايين و از ارتباط ساده و محليِ عواطف،  گفتمانِ برسازنده مي
هاي شهري ــ سر بر آورد تا تجمعات همگاني  ها در همسايگي نيازها و ايده

  گيري را شكل دهد.   و يك سيستمِ تصميم
در شان را  و الهام حمايتها گرايش داشتند  ترتيب، اين جنبش بدين

هايي براي  هاي كوچك شيوه ها و اجتماع بيابند. گروهالگوهاي فدرالي 
پوشي از  با چشم : نههاي مشترك يافتند تماس با همديگر و آفرينشِ پروژه

 موتورِرو  هايشان. فدراليسم از همين با بيانِ تفاوت كه ها، بل تفاوت
ي دولت و  جا چند عنصر از نظريه در اين بندي است. آشكارا كيبتر

جايش، در سطحِ خرُد، شورها و هوشِ  اما به ،ماند حاكميت فدرالي باقي مي
هايي  . در واقع، بسياري از سلاحيابد استقرار مييك منطقِ اتحاد فدرالي 

ن شكستنِ پيوندهاي اي درهمآرايي كردند،  ها صف يه اين جنبشكه عل
گريِ ديني اغلب در خدمت  گيرند. افراطي هاي فدرالي را هدف مي منطق

جويانه و  انتقام لِاشكاَها در كشورهاي عربي است؛  شكاف جنبش
آشوبگرانِ بريتانيايي به كار  ايجاد انشعاب دري بيان براي  نژادپرستانه

گرفته شد؛ و در آمريكاي شمالي، اسپانيا، و جاهاي ديگر در اروپا، 
به سمت خشونت، همان معترضاني  پليس براي راندنِ معترضان اتحريكت

، مكرراً در راستاي ايجاد شكاف به كار ورزند كه از خشونت احتراز مي
  گرفته شد.

 متكثرشناسيِ  هستي به يك دارد ها در اين جنبشسياست رو،  از اين
آورد  ميهاي دگرسان سر بر  گراييِ پيكارها كه از سنتتكثر. يابد دست مي
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با يك منطقِ تعاوني و فدراتيوِ تجمع  ،كند و اهداف متفاوتي را بيان مي
آميزد تا الگويي از يك دموكراسيِ برسازنده را بيافريند كه در آن،  مي درهم

تا  م اثر بگذارند و با هم ارتباط بگيرندبر ه توانند متقابلاً ها مي اين تفاوت
از  تكثريجا  رو، تا اين از همين بنديِ اشتراكي را شكل دهند. يك تركيب

بر ديكتاتوريِ مالي،  بر ضدي جهاني،  سرمايه بر ضد :ايم ها را ديده جنبش
به  ، در عين حال،كنند، و هايي كه زمين را نابود مي سياست زيست ضد

سرپرستي امر طرفداري از دسترسيِ آزاد اشتراكي به امر مشترك، و 
  مشترك به دست خود.

شان است.  و مشاركت در ساخت يستنِ اين روابط جديدگام بعدي ز
را تحليل كرديم، اما اكنون ناگزيريم ماشينِ  تكثرگراييو  سياستاينجا  تا

را بكاويم. براي انجام چنين عملي، فقط بايد به توليد  شناختي هستي
كردن،  ها بپردازيم و قدم بگذاريم. بحث سوبژكتيويته نزد اين جنبش

مشاركت در  گرفتن همان كردن، و ارتباط ادن، بررسيد آموختن، آموزش
كه محورهاي  اند گرايي كنشهاي  شكلها بخشي از  ها است ــ اين كنش

 متكثر ازشناسيِ  هستي نوعيسازند.  مركزي توليد سوبژكتيويته را برمي
هاي مبارز به جريان  بنديِ سوبژكتيويته سياست از خلالِ مواجهه و تركيب

  افتد. مي
  

  .ميمتص

و در  انبوههگيري در  بسيار دشوار است كه تبارشناسيِ تصميم
 فراينداين  اَعمالِبسياري از شرايط و  واقع،ها را ردگيري كنيم. در  جنبش
با توان  ميرا  فرايندذات اين  ير و ملموس نيستند. با اين وجود،پذ رويت



 2011ي ها رفتارهاي تكينِ جنبش از خلالِكه  شرايطياز  برخيتحليلِ 
  عملي شدند،  فهميد. 

اتخاذشده  هاي ابتداييِ در واقع، مقاومت و شورش بخشي از تصميم
كه  شوند محسوب ميهايي مركزي  جا تصميم ند. در اينيها توسط جنبش

 چادرزدن،ــ كارِ بلوا، تظاهرات،  فعالاناز ساخت يك زمينِ مشترك براي 
مينِ مشتركي كه در دهند؛ ز را ارتقاء مي افتند و آن و الخ ــ پيش مي

  وجود دارد.  حامي يك جنبش باشدلِ جمعي كه بنيانِ هر تخي
 كهديگران، » بودن با« نوعينه تنها  فراينديك وضعيت براي اين 

آموزد  دهد و مي كه به مردم نشان مي ،ديگران است» دادن با انجام« نوعي
شود كه ديگر بايد زماني اتخاذ  گيري كنند. تصميمِ چطور تصميم

شدگان تصميم  اي شان بگيرند؛ رسانه بدهكاران تصميم به نپرداختنِ بدهي
شدگان  رسانه بگيرند؛ امنيتي وساطتبه گسستن از كنترل رسانه و 

شدگان  شدن بگيرند و بياموزند كه نترسند؛ و بازنمايي تصميم به نامرئي
د. اين امر نمايندگان امتناع كنن ي ذيل سلطهتصميم بگيرند از قرارگرفتن 

ي ا شدن به سوژه لبدمستلزمِ جهشي از امر فردي به امر جمعي به منظورِ 
ي سياسي است. اين تصميم بايد هم تكين و  كننده خودآئين و مشاركت

  هم مشترك باشد.
بايد واضح باشد كه در اين بستر، حزبِ سياسيِ مدرن ــ خواه در 

اش ــ  پيشاهنگ شكلِاش، خواه در  پارلماني محور و نماينده شكلِ
احزاب در گيري عمل كند.  اين نوع تصميم ارگانِي  منزله تواند به نمي

ي  بارها در پيِ اعادهبخشي به قدرت خودشان  به منظورِ مشروعيت گذشته
 :گويند ها به انبوهه مي هاي اجتماعي بودند. آن هاي جنبش لآ هانرژي و ايد

يد؛ اكنون به خانه برويد و اجازه ا ها انجام داده شما كارتان را در خيابان
دهيد ما موضوع را در تالارهاي دولتي پيگيري كنيم. وقتي احزاب در 
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برند  هايي ــ كه گاهي در دورِ بعدي انتخابات سودش را مي چنين عمليات
اند. در واقع،  كشاندهها را به نابودي  ها جنبش شوند، اغلبِ وقت ــ پيروز مي

فوران كردند، كوشيدند  2011هايي كه در  جنبششدن با  با مواجه احزاب،
شان را احياء و جذب كنند، خصوصاً در كشورهاي بهار عربي، اما اين  قدرت

ها خلق شده، بايد با  ديگر ممكن نيست. قدرت تصميم كه توسط جنبش
كنند و  لحاظ سياسي با همديگر كار مي كه به استقرار يابدهايي  آن

ر ينِ مشترك انتقال يافته باشند. وقتي احزاب دتوانند ورايِ آن زم نمي
شان استفاده  معمولاً از ابزارِ نهادي مانند ها درمي غصبِ قدرت جنبش

ها قبل از هر  هاي اقتدارطلبانه و سركوبگرشان را كه جنبش كنند، عمل مي
. اما اين پايان ماجرا كنند تكرار مي اعتراض كرده بودند شان چيز عليه

اي از جلوي چشم و از سرفصلِ خبرها  تي اگر براي دورهنخواهد بود. ح
ها به نحوي گريزناپذير دوباره بر زميني نو دورِ هم  انبوههناپديد شوند، 

هاي نو پيدا  بندي شان تركيب توانشود و براي بيانِ خودآئيني و  جمع مي
  كنند. مي

  

 يقانونهاي  نمونه
هاي جديد و  درتبا بحث ق كه در بخش بعد مستقيماً قبل از اين

بنديِ جديدي از قدرت رويارو شويم، مفيد خواهد بود كه اصولِ  تقسيم
ي انضمامي  نمونهكه در بسترِ چند  را اي نشدني برسازنده و حقوقِ سلب

خواهيم بررسي كنيم چطور  ويژه مي به محك بگذاريم. به بدان پرداختيم
طور  توانند به يها، و آموزش ــ م انكبعضي كالاهاي اجتماعي ــ آب، ب

به نهادهاي امر همسو با اين اصول و حقوق،  ،و گردندمشترك قانونمند 
كالاها، و مشترك دگرگون شوند. در اصل، مساله اين است كه آيا نهادها، 



ي موثر و اشتراكي از طريقِ مشاركت دموكراتيك ا توانند به شيوه منابع مي
  مديريت شوند.

  

  .آب

بع كافي نيست. براي نمونه، جلوگيري از يك منبودن  مشتركاعلام ِ
كه آب يك كالاي مشترك  گوييِ انتزاعي به اين سازيِ آب، و آري خصوصي

اش براي  قرارگرفتنِ آزادانه كردنِ آن و در دسترس است، براي مشترك
 هاي نيستند. اين درسي است كه از جنبشي همگاني، بسنده  استفاده

جنگ معروف به جنگ آب در كوچاباما،  گيريم: بخش ياد مي اجتماعيِ الهام
. 2011ب در ايتاليا در سال م بر سر آدر بوليوي، و رفراند 2000در سال 

سازيِ سيستمِ آبِ همگاني شدند، اما  اين پيكارها مانع از خصوصي هر دو
طور كه قصد كرده بودند،  جايِ تبديلِ آن به يك منبعِ مشترك، آن به

  كردند. كنترلِ عمومي را نيرومندتر
 نه تنها بر خود كالا، كهكردنِ منبعي مثل آب مستلزمِ عمل  اشتراكي

ه عبارت ديگر، كند. ب ي است كه از آن پشتيباني ميبنايهمچنين بر كل زير
 هاي ودستگاه دممستلزمِ آن است كه ساختارها و  آزاد به آب دسترسيِ

ر باشند، كه ي توزيع و پالايش مقيد به مديريت دموكراتيك موث پيچيده
جا به شهروندان  شود. ما در اين توسط تصميمات خود شهروندان اداره مي

كنيم، نه كاربران يا مشتريان، تا بر اين نكته تاكيد كنيم كه آب و  اشاره مي
اش بايد از خلالِ ساختارهاي مشاركت برابر و دموكراتيك  مديريت فيزيكي

  اداره شود.
دسترسيِ آزاد بايد تصريح شده  قانونيِصلِ ، انمونهدر نتيجه، در اين 

اش  پذيريِ استفاده و بسط يابد تا آب اشتراكي شود. وانگهي، اصلِ تداوم
كه  تصوردرآوردنِ آينده چنان بايد در نظر گرفته شده باشد، كه اين يعني به
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پذيريِ منابع براي  گذاريِ دسترس رو، ارزش گويي زمان حال است، و از اين
 هاي شدنِ آب، دانش براي اشتراكي نهايت،در است. و  هاي بعد نسل

ي  نبايد در حوزه ،فراوري و توزيع فنيِمانند الزامات  ،نيازهاي اجتماعي
ست سياستمداران اي در د رو، به اسلحه كارشناسان باقي بماند (و از اين

براي طور گسترده در ميان شهروندان اشاعه يابد.  كه بايد به بل ،بدل شود)
ري و الزامات كشاورزي در ا كه آب كافي براي رفع نيازهاي شهج مونه، آنن

طور دموكراتيك توسط جمعيتي  بايست به دسترس نيست، توزيع آب مي
  گيري شود. مطلع از مسائل تصميم

دانم و آيا بايد  چه بسا از خودتان بپرسيد كه من از توزيع آب چه مي
نيازِ مديريت و مشاركت  پيشزماني را صرف آموختن كنم؟ دانش آشكارا 

هاي مورد نياز  امر مشترك است. ولي نبايد در پيچيدگي دانش دموكراتيك
مان اغراق كرد. مردم  براي پرداختن به تصميمات سياسي مربوط به جامعه

اند تا  ها را تشويق كرده اند، آن كرده تيباحساسي و جهالت تر را با بي
هاي اجتماعي  منظاركوب كنند و مشاركت دموكراتيك را س هشان ب رغبت

ها سر  توانند از آن مي كارشناسانرا چنان پيچيده در نظر بگيرند كه تنها 
طور مؤثر همراه با همديگر  ها به در آورند. قطعاً در دوران گذشته، اجتماع

گرفتند، از جمله سرخپوستان  ي توزيعِ آب و ديگر منابع تصميم مي درباره
ها. امروز نياز  نشين هاي هالند و آلپ و نيز جمعيت هاي آند در كوه آيمارا

هاي لازم  ها را تحريك كنيم و لذت داريم تا عطش لازم براي اين دانش
  براي مشاركت سياسي را از نو دريابيم.

در  سازي آن عمومي كردن آب بايد روشن باشد كه منظور از مشترك
ي و دولتي نيست. اش به نهادهاي بوم تنظيم و مديريت معناي اعطاي حقِ

مشترك از خلالِ تصميمات پذيرند و نه با  دموكراتيك انجام مي مشاركت
ي قانوني محوري را  . اين تمايز يك مسألهكارشناسانانتخابي و  نمايندگانِ



استا همركنوني  قوانينِعمومي در  و قدرت همگاني اندازد. قانونِ پيش مي
ال مقيدند به كنترلِ خصوصي و در عين ح شوند با امر خصوصي تعريف مي

پرسش از  بدين ترتيب، محورِ ليبرالِ دولت. بر مبناي تشكيلات نماينده
كم سه مسأله را در ابتدا طرح  دست عمومي به امر مشتركامر  تبديلِ

 كردنِ مشترك حال اساسيِ عين اصلِ انتزاعي و در ي اول اندازد. مسأله مي
ترك است، كه براي كنترل و امر مش قضاييِ قانون، يا خلق فرآيند

ي  شهروندان ضرورت دارد. مسأله از جانب اجتماعِ 1خير يك سرپرستيِ
 خيري مشترك از  ه اصول استفادهدوم آفرينش سيستمِ مديريتي است ك

ي سوم مشاركت دموكراتيك را در مقام  بخشد. و مسأله را تجسد مي
كند. پس،  تعريف مي قلمرويي سياسي بر مبناي مالكيت و مديريت

به معناي ساخت فرآيندي قانوني است با  2مشترك خيرِگفتن از  سخن
شده از طريقِ مشاركت مستقيمِ  توجه به مجموعه اجناس مديريت

  شهروندان.
تبديل امر مشترك به مفهومِ مركزيِ سازماندهيِ جامعه و قانون نيز 

ه طور خاص، اين امر ب ي حقوقي دارد. به اهميت زيادي براي نظريه
اي كه  رساند، انگاره نزد روسو ياري مي» ي همه اراده«ي  راززدايي از انگاره

فهمد كه بالاتر از  ي مردم در مقام تماميتي مي ي اراده منزله او آن را به
 خيرِكند. يك  گيرد و بدين ترتيب از آن فراروي مي قرار مي» ي همه اراده«

اش تصميم  يك دربارهطور دموكرات ي شهروندان بايد به مشترك كه همه
كه  ي عمومي)، بل نه استعلايي (همچون اراده بگيرند و آن را مديريت كنند

ي مالكيت خصوصي را . روسوي انقلابي، كه حتماندگارِ اجتماع است درون

                                                           

1. good 

2. common good 

  * خيرِ همگان، صلاحِ عامه، خيرِ عمومي، صلاح همگاني. م.
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ي عمومي را  كند، درصدد است تا اراده در مقام يك جرم تقبيح مي
ي  كه اراده يل كه براي آنار كند، با اين تخي مفهومِ اقتدار برقر منزله به

عمومي متعلق به هر كسي باشد بايد بالاتر از همه باشد و به هيچ كسي 
ي عمومي  ي اراده هم تعلق نداشته باشد. به همين خاطر است كه انگاره

نزد روسو مستعد تفاسيرِ دولتي و حتي اقتدارگرايانه است. برعكس، يك 
درآيد،  همگان ه مالكيتمشترك بايد توسط همگان ساخته شود، ب خيرِ

شدن فعاليتي پيوسته است  مشترك .و توزيع شود مديريتتوسط همگان 
كه  كند. در نتيجه، براي آن كه عقل، اراده، و ميلِ انبوهه آن را هدايت مي

سازنده را توليد كنند، نبايد شهروندان جامعه را بسازند و فرآيندي بر
د و آن نعمومي امپراطوريايي كني  مجبور باشند تا خودشان را مطيعِ اراده

ي همه را  توانند از رهگذرِ فرآيندي كه اراده كه مي را به تخيل درآورند، بل
  امر مشترك را بيافرينند.خودشان  تَنَد در يكديگر مي

  

  ها. بانك
نشدنيِ انبوهه تحقق يابند،  سلب كه اصول برسازنده و حقوقِ براي آن

خيري مشترك براي  د كه به صورتها بايد به نهادهايي بدل شون بانك
ريزي  ، و امور مالي بايد به ابزاري براي برنامهشوند مديريت ميمشترك 

اي به اين پرسش نداريم كه آيا  جا علاقه دموكراتيك بدل گردند. ما اين
خواهيم بر  يا نه؛ در عوض، مي ،تواند محو شود ي آينده مي پول در جامعه

طور دموكراتيك مستلزم مديريت  ه بهفعاليتي نهادي متمركز شويم ك
اي براي  پول به عنوان وسيله اند. وسايل توليد و تنظيم وسايلِ مبادله

ها در  ي حوادث و بداقبالي اندازها، و بيمه پس كالاها، براي تضمينِ گردشِ
 در نظر خواهيم گرفت كه ي متن در ادامهرفت.  روزگاران قديم به كار مي



طور  بايد به شود چگونه گذاري بدل مي سرمايهي  به وسيلهپول  وقتي
توانيم بگوييم كه بايد در مقام  درنگ مي ريت شود، ولي بيدموكراتيك مدي

تعريف آفرين)  (پولِ پولآفريند  پولي كه پول مي ابزارِ انباشت قدغن شود.
بايد  احتكارآميزهاي مالي  قديميِ رباخواري است، و امروز نيز اين فعاليت

  زان تقبيح شوند.به يك مي
ي  ، اصولِ برسازندهدهيم ها را مد نظر قرار مي وقتي نقش بانك

آيند كه از خلال مبارزات عليه بدهكاري و  مان مي مشخصي پيش چشم
امنيت به وجود آمده بودند، اصولي همچون آزادي و برابري، دسترسي  عدم

اين اصول توسعه و مناسبات اجتماعي.  استمرارِبه امر مشترك، و قابليت 
مقيد به نيازهاي اجتماعيِ  ها پول و فعاليت بانك اند كه كاركرد مستلزم آن

 مشتركي خيرهاي  مصرف و بازتوليد، و به همين ميزان مقيد به اشاعه
هاي نئوليبرال كنوني) نهادهاي  (حتي در رژيم ها همواره بانك باشند.
ريزي  ليبرال، اين برنامههاي ليبرال و نئو اند. در رژيم ريزي اجتماعي برنامه

ي  معطوف به تضمين وسايل گردش و انباشت خصوصي ثروت و توسعه
 شود در ابتدا همين است ها ناميده مي بانك استقلالِآنچه امروزه  هاست. آن

 اين سنخ از استقلال ــ استقلال از كنترلِ دموكراتيك شهروندان.
ازد. يكي از معيارهاي اند ها و امنيت ديگران را به مخاطره مي زندگي

انداز  هاي پس بانك اساسي نيوديل محدودكردنِ خطر با استفاده از تفكيك
هاي  انداز نيانداختنِ پس مخاطره بهگذاري بود، ولي  هاي سرمايه از بانك

تر و  ي مهم عملياتي احتكارآميز تنها مسأله نيست. مسألهمردم در 
گيري  ها ذيل كنترلِ تصميم گذاري دادنِ سرمايه تر امروز همان سوق اي پايه

  ي مشاركتيِ شهروندان است. دموكراتيك و قاعده
ريزي و  هاي برنامه ي سوسياليسم شوروي حافظه قطعاً پس از تجربه

اند، و البته دلايل خوبي براي اين امر  بدنام شده» برنامه«حتي خود مفهوم 
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زادي انتخاب سوسياليستي شهروندان را از آ ريزيِ برنامه در كار است.
اجتماعي  اي را بر بازتوليد رحمانه و زورگويانه محروم كرد و معيارهاي بي

چندان از فنون  نه پيامدهاتحميل كرد. ولي بايد اشاره كرد كه اين 
محروم شدند   و سياسي همگانيهايي  قدرتتر از  بيشكه  ريزي، بل برنامه
همگاني و ظنِ ما بر ي ها داد. بيزاري ما از قدرت گسترش ميها را  كه آن
ي اين تجارب  عمومي تا حد زيادي از عواطف منحرفانه قانونِ

شود. امر عمومي، يا همان اقتداري كه از امر  خورده ناشي مي شكست
كند و  اي بوروكراتيك عمل مي كند، همواره به شيوه اجتماعي فراروي مي

ها ذيل  بانكآور است. بنابراين ما نقش  اغلب غيرعقلاني، كور، و خفقان
ريزيِ  هاي سوسياليستي را در مقامِ ابزارهاي بوروكراتيك برنامه رژيم

ها  بانك كنيم، اما به همين ميزان از الگوي كاپيتاليستيِ اجتماعي رد مي
كنيم ــ هر دو اين موارد  گسترشِ سود و اجاره است امتناع مي توجهكه م

  كنند. در ضديت با امر مشترك عمل مي
عمومي  ريزيِ ر مقام ابزار انباشت خصوصي يا برنامهرد بانك د

گشايد كه بر اساس انباشت و  اي مي مسيرهايي را براي فهم الگوهاي تازه
 اند. در دوران ما، دوران توليد سو گرفتهريزي امر مشترك  برنامه
سياسي و كاپيتاليسمِ شناختي، برخي از نيروهاي توليدي مركزي  زيست

ها  ها، عواطف، رمزگان، ارتباط و مانند اين كه با ايده همچون آن نيروهايي
قلمروي  كه در سرتاسرِ شوند، بل ها متمركز نمي كنند، در كارخانه كار مي

ممتاز است كه شهر يك جايگاه  يابند. در واقع، كلان اجتماعي گسترش مي
شوند و بر همديگر كنش متقابل دارند. در اين  اين نيروها در آن مستقر مي

ي مالي، در مقام عواملي مركزي در  ها، در سازگاري با سرمايه تر، بانكبس
و » گرد هم آورند«هاي اجتماعي و جمعي را  كنند تا قابليت بازار ظهور مي

، تا در نتيجه بتوانند اين »يكپارچه سازند«شده را  پاره هاي تكه دانش



ي مالي  وكار كنند. در عمل، سرمايه هاي توليدي را مهياي كسب ظرفيت
طور  ، همانكند وكار عمل مي ها و كسب ي بين بانك هنوز بر اساس رابطه

ي توليد را در نظر بگيريم، در دوران  كه، تنها اگر شرايط تغييركرده
كرد، و اين فاكتوري است كه به فجايع اقتصادي كنوني  ي عمل ميصنعت

ي منجر شده است. بايد بتوانيم تصور كنيم كه چگونه اين كاركردها
 توانند به سود ها مي ساختنِ دانش ها و يكپارچه آوردنِ قابليت گردهم
 نهتوليد را  بايد باشند.توليد و بازتوليد اجتماعي  ريزي دموكراتيك برنامه

كه  ، بلهمچون كارخانه هاي محدود و مجزا براي حوزه كنارگذاشته
، مشتركدر نتيجه، به خاطر امر  يافته در سرتاسر جامعه دانست. گسترش

كه كاركردش جهت ثبت، پرورش، و حمايت از  بانك ناپديد نخواهد شد، بل
  توليدي افزايش و بسط خواهد يافت. اجتماعيِ ي روابط كل گستره
ي آزادي و دسترسي به امر مشترك  گونه است كه اصولِ برسازنده اين

اي بانكداري رخنه كنند و آن را به حائلِ ديگر نهاده توانند به نهاد مي
ايعِ مالي ها و صن بانكبه مبارزات بايد  آشكارا دموكراتيك بدل سازند. امروز

امنيت  هايي كه عدم شان را به انضمامِ شيوه عدالتي اعمال يورش ببرند تا بي
كنند، و  هاي اجتماعي را تشديد مي دهند، نابرابري اجتماعي را افزايش مي

اين حال، امروز مبارزات  با تقبيح كنند. كنند، صور ميها را مح آزادي
ها  ها و ابزارهاي مالي بيابند، و آن ي بانك هايي براي استحاله بايست راه مي

ريزي توليد، بازتوليد و  را وادار كنند كه كاركردهاي ضروري براي برنامه
  توزيعِ ثروت اجتماعي از خلالِ مشاركت دموكراتيك را برآورده سازند.

  

  .آموزش

به نهاد امر مشترك بدل شود بايد در جهت كه آموزش  براي آن
ها ما را پيش  هاي آب و بانك سه اصلي بكوشيم كه در نمونهآن كاربست 
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خود را گسترش  دست  به  مديريت شماهايمنابع را مشترك كنيد،  بردند:
كنيد. مقيد را به روندهاي مشاركت دموكراتيك  ي تصميمات دهيد، و همه

عيار است، و آموزش نيز بر دسترسي به  يك خيرِ مشترك تمامدانش 
شماهاي دسترسي آزاد به اين  ها، و اطلاعات متكي است. خلقِ دانش، ايده

اي از آموزش در مقام نهاد امر مشترك  هر انگاره شرط پيشخيرها آشكارا 
  است.

وقتي مطالعه  ي دانش نيست. صرفاً يا حتي ابتداً دربارهولي آموزش 
ها كار  آموزيم، و با ايده ها را مي كنيم، فاكت كسب مي كنيم قطعاً دانش مي
دهيم؛ يعني، تواناييِ  مان را پرورش مي تر از همه هوش كنيم، ولي مهم مي

كنيم. از اين  دهيم و تربيت مي انديشيدن را نزد خودمان گسترش مي
اش همواره خودآموزي است. هيچ  ترين حالت اي حيث، آموزش در پايه

به شما آموزش دهد، و تواناييِ انديشيدن همواره از پيش تواند  كسي نمي
دن و بهسازي است. قطعاً انپرور نيازمندشما  شماست. هوشِ درونِ

كردنِ مدارس  شدن از معلمان يا متلاشي خودآموزي به معناي خلاص
نيست. در عوض، خودآموزي بدين معناست كه اين روابط و نهادها بايد به 

جهت بگيرند.  شوند منجر به مطالعه مييي كه ها  محيط سوي آفرينشِ
است كه هر  شناختتواند بدهد اين  اي كه يك معلم مي ترين هديه بزرگ
مطالعه را  تواناييِ انديشيدن و ميلِ استفاده از آن هوش جهت جودانش

هاي كنوني  دارد. مطالعه ذات خودآموزي است، و متأسفانه در شكل
ي ــ احتمالاً  ودآموزي بايد در مقامِ دقيقهآموزش بس بسيار نادر است. خ

ــ دسترسي آزاد به امر مشترك، به انضمامِ اطلاعات،  ايِ نمونهي  دقيقه
اي آزاد از موانعِ مالي،  ها، ابزارِ مطالعه، و الخ سازماندهي شود، دقيقه دانش

  .جزميت و سانسور



سنخ از همه خودآموزي نبايد با انزواي فردي اشتباه شود. آن  با اين
) اثر 1762( اميلي  هايي با رساله خودآموزي كه مد نظر ماست قرابت

حواس و  تيترب هايي اساسي. اميل از رهگذرِ روسو دارد، ولي با تفاوت
ها  ها و كتاب با قلمرو ايده )سپس(با جهانِ فيزيكي و  )نخست( كنش برهم

نيز به  بيند. خودآموزي مورد بحث ما آموزشي شاعرانه و احساسي مي
 ما و ساسيت، ولي تفاوت اهمين نحو عاطفي، و نيز اجتماعي و علمي اس

توانيم در نسبت  ما تنها مي فردي نيست. است كه خودآموزيروسو در اين 
طور فيزيكي  وزيم، چه ديگران بهها بيام كنش با آن با ديگران و در برهم

در برابري  حاضر باشند چه نباشند. آموزش از اين حيث همواره تمريني
به عبارت  ها در امر مشترك و اثبات همين سنخ از برابري است. تكينگي

و  شناسيم ميدائماً هوشِ ديگران را باز بينيم آموزش ميديگر، وقتي 
آور باشد كه اميلِ  احتمالاً ديگر نبايد حيرت آموزيم. بردن از آن را مي بهره

درنگ او را  كند، بي ت مياش، سوفي، را ملاقا نسِ آيندهوكه م روسو، همين
ي  بيند. برعكس، خودآموزي بنا به فهم ما مستلزمِ پروژه خودش مي مادونِ

  مان است. گسترشِ هوشِ مشترك تعاوني و مشاركتيِ
دانش بايد همچون مديريت منابع ديگر با  در نتيجه، مديريت

پيش  ، و مشاركتاستمرار قابليتاستفاده از اصولِ دسترسيِ آزاد، برابري، 
هاي كنوني  شكل گيري دموكراتيك بايد جانشينِ . ساختارهاي تصميمبرود

امروز  كنند. ي آموزش را معين مي ريزي شوند كه امروز رشدوتوسعه برنامه
 ي بودجهشده است و  آموزش، خصوصاً آموزش در سطوح بالاتر، قوياً هدايت

دولتي براي  ي بودجهكه  همين ريزيِ اوليه است. آموزشي مكانيسمِ برنامه
طور چشمگيري در اروپا و  آموزشِ عمومي كاهش يافت (بيش از همه به

ريزي بدل  ي خصوصي به نيروي اصلي در برنامه بودجهآمريكاي شمالي)، 
: نه تنها در آيند به صورت مؤسسه درميها دارند بيش از پيش  شد. دانشگاه
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ش، هاي پادا تمهاي مديريتي، و سيس مراتبِ دروني، سبك رابطه با سلسله
ي پژوهش و  دجهي كه بوآن مؤسساتتر از همه، در  و مهمكه همچنين،  بل

  كند. ريزيِ آموزش را تعيين مي مديريت دانش و برنامه طور مؤثر آموزش به
ريزي آموزشي در حكومت ايالات  هاي بزرگ برنامه يكي از پروژه

بود.  1957شوروي در سال  اسپونتيكي  ملهم از پرتاب ماهوارهمتحده 
با اين باور كه پيشرفت شوروي در رقابت فضايي  ي آمريكا كنگره سال بعد،

به سازمان  استماندگي آموزش علم و رياضي در آمريك حاكي از عقب
طور چشمگيري در  حكم كرد كه بودجه را به آموزشِ دفاعِ ملي عمليات

ومِ به همراه رياضيات، مهندسي، و عل ،تمامي سطوحِ سيستمِ آموزشي
امنيت هرچند . افزايش دهد نفع اصلي، هاي ذي كاربردي در مقامِ دانش

تقويت سيستمِ آموزشي و  ملي دليلِ اصلي و آشكارِ اين پروژه بود،
هاي مطالعه نيز با نيازهاي قابل درك صنعت  اش به سوي اين حوزه هدايت

ديابي هايي را ر راه آن تــ و واقعاً دشوار نيس در آن زمان مطابقت داشت
وكار آمريكا در  به كسبها  از رهگذرِ آن كنيم كه اين تقويت آموزش

تصور ديگر  شمار اثر غيرقابل علاوه، بودجه بي به هاي آتي نفع رساند. سال
  پروراند.ها  هم داشت و آموزش را در بسياري از حوزه

عمل قابل قياسي را  توانيم نزديك به نيم قرن بعد، چگونه ميامروز، 
بايد خاطرنشان  تصور كنيم؟ بودجه سرريزِو ريزي آموزشي  برنامه دموردر 

 الگوي صنعتي قديمي مبنايبر  هنوز مؤسساتيي  بودجهشود كه گرچه 
مان،  وكار در عصر كنوني نيازهاي كسبحال،  اين با، شود بر علوم متمركز مي
ي زباني،  هاي توسعه يا در حوزه اند، يكسانسياسي،  عصرِ توليد زيست

طرز  شان به اند و بودجه نماي آموزشِ بشريت رتباطي، و فكري كه سنخا
ولي اگر قرار بود آموزش به نهاد امرِ  ترند. چشمگيري كاهش يافته، بيش

وكار)  (و نه منافعِ كسب مشترك بدل شود، منافعِ جامعه در مقامِ يك كل



ركتيِ شدند. ساختارهاي دموكراتيك و مشا راهنمايي مي و بايست هدايت مي
اش  بودجهگيري بايد استقرار يابند تا براي آموزش برنامه بريزند و  تصميم

هاي مطالعه را گسترش دهند، و دسترسي به دانش  را تأمين كنند، فرصت
تواند بر اصولِ برسازنده بنا  را بگشايند. اين نوع نهاد آموزشي است كه مي

  شود.
  

  .از امر عمومي به امر مشترك

سازي رويارو  اي امر مشترك با تهديد خصوصيوقتي مبارزه بر
 نيازمندبه جانب كنترلِ عمومي بلغزد يا حتي شود اغلب تمايل دارد تا  مي

 تآيا ضرور مان امر مشترك است، وقتي هدف دفاع از كنترلِ عمومي است.
بر سر مالكيت عمومي  ،هاي مالكيت خصوصي با قدرت حين مواجهه دارد

ان نبردهاي دانشجويدر  نمونه،براي آيد؛  به نظر ميطور  اين مبارزه كنيم؟
ي آموزش متوسطه.  بودجه سازي دانشگاه و حذف و اساتيد عليه خصوصي

ي قدرت امرِ  واسطه به تصريحِ دوباره ابتدا و بيها در  رسد آن به نظر مي
شوند. به همين نحو، وقتي با استثمارِ خصوصيِ منابعِ  عمومي متوسل مي

اري از نقاط جهان، همچون الماس در سيرالئون، نفت در طبيعي در بسي
قدرت  شويم، مواجه مي اوگاندا، ليتيوم در بوليوي، يا قيرشن در كانادا

منابع  تبديلِتأييد حاكميت دولتي و رسد.  به نظر مي بديلاولين عمومي 
ظاهراً عمومي  به مالكيتپيكار عليه استثمارِ  مؤثرترين سلاح جهت
 همچون قيف ،اند اغلب در مالكيت بيگانگان كه است هايي ركتخصوصيِ ش

هاي  و طي كار محيط ،رسانند مي ي اندكي عده به دستانِ ثروت را
طرز چشمگيرتري، وقتي با  كنند. حتي به جتماعي و طبيعي را ويران ميا

شويم، اصرار  وهوا مواجه مي ي محيطي همچون تغييرِ آب تهديدات فاجعه
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ويرانيِ مستمري است مان براي  ترلِ دولتي ظاهراً تنها گزينهبر تنظيم و كن
  اند. هاي خصوصي به بار آورده كه شركت

ت كنترل تحرا شويم ولي خودمان  امر مشترك عازم مي به قصد
شده است، همچون كريستف كلمب كه  ي گمراهيابيم. اين سفر دولت مي

آورد  ي آمريكا درمي ارهرود ولي سر از ق ي هند مي قاره شبهبا قايق به سوي 
تر به  اش اين قياس چندان صحيح نيست. اين ماجرا بيش ــ ولي راست

كرد دارد  ي كاپيتاليستي گمان مي ضمن نبرد با سلطهماند كه  شوروي مي
دارد ولي دست آخر به يك ماشين  به سوي دموكراسي نويني گام برمي

وقتي آوريم  كار درمي اي را از چه نوع معاملهدولتي ختم شد. بوروكراتيك 
مالكيت عمومي و كنترلِ  ي سيطرهجنگيم ولي به  براي امر مشترك مي

ديگربار اسيرِ  رسيم كه به نتيجه مي آيا به محض آن؟ شويم دولتي قانع مي
كه ما را به مديريت دموكراتيك امر  (همان شويم ي دولتي نمي سيطره

  كند)؟ تر نمي مشترك نزديك
ندن گذار از مالكيت عمومي به امر مشترك و از براي ترغيب و پرورا

 مسيرِخود دو مسير پيش روي ماست.  دست به به مديريتكنترلِ دولتي 
ي  در نظريه شود كه جان رالز الگوبرداري مي» تفاوت اصلِ«اول از 

اجناس بايد  دهد. بنا بر اين اصل، نابرابري در توزيعِ اش پيشنهاد مي تاريخ
ترين اعضاي جامعه  محرومدانسته شود كه به نفعِ تنها بدين شرط مجاز 

ديگر فاكتورها، ارجحيت بايد  بودنِ باشد. در هر تصميمِ اجتماعي، با يكسان
طور  بهاست كه  نوعي پوياييبه سود فقرا باشد. اين اصل در پي برقراري 

اما مستمر به سوي توزيعِ برابرِ ثروت گام بردارد. اصلِ تفاوت براي  يتدريج
كه ركرد اجتماعي طريقي موازي عمل خواهد كرد: هر كا مشترك به امر

طور برابر در امر  به ستتوان كه ميدولتي ( باشدتنظيم شده  دولت توسط
ونه، انتقال يابد. براي نممشترك  اختياراتبه بايد  )مشترك مديريت شود



به دست خود آموزشي جوانب زندگيِ پيشنهادات در باب مديريت ،
، بايد بر مديريت دولتي هاي مطالعاتي يا برنامه منفردقات همچون طب

به همين نحو، مديريت مشترك و دموكراتيك منابعِ  ارجحيت يابند.
همواره بايد طور برابر مؤثر و كارآمد است،  كم به وقتي كه دست ،طبيعي

نظري  اصلِ تفاوت در مقامِ راهنمايي نوع از. به نظر ما اين داولويت ياب
قدر كافي مؤثر  تحولِ اجتماعيِ واقعي به است ولي براي ضمانت سودمند
  نيست.

دوم براي تضمينِ حركتي هميشگي از امر عمومي به امر  مسيرِ
نبردي مضاعف را شامل اول است،  مسيرِتر از  تر و عملي مشترك، كه فعال

هاي اجتماعي، به طرفداري از امر مشترك و در  شود. بسياري از جنبش مي
ي  تا سيطره كنند امر عمومي پيكار مي برايبا نئوليبراليسم، ضديت 

آن قدرت عمومي  عليهمالكيت خصوصي را براندازند و توأمان يا متعاقباً 
 خود بستيزند. دست به هاي مديريت موجود در منافعِ امر مشترك و مكانيسم

با  توانند با همديگر و ها مي قطعاً فقط با اين دو مسير طرف نيستيم. آن
آن ي  همه نيازي نداريمتركيب شوند. نكته اين است كه  ها ديگر استراتژي

، و در عين حال اند طرد كنيم ه مؤيد كنترل عموميكرا هايي  استراتژي
جهت بايد وسايلي را بيابيم  ها خرسند هم باشيم. توانيم از آن نمي
  حركت به سوي امر مشترك است. اندازي نوعي پويايي كه ضامنِ راه

بسياري از اين نبرد مضاعف در دست داريم: له و  هاي معاصرِ نمونه
اغلب اين  سازي هاي دانشجويان عليه خصوصي جنبش عليه امر عمومي.

هاي  طور كه بسياري از جنبش د، هماننگير خصيصه را به خود مي
بين  مضاعف از ديد ما پوياييِ وار از اين جنبشِ محيطي. مثال نمونه

آمريكاي لاتين را شامل  هاي پيشرو در عي و حكومتهاي اجتما جنبش
  تر است. رِ تحليلي دقيقواشود و سزا مي
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 هاي اجتماعي در آمريكاي هاي پيشرو و جنبش حكومت

  .لاتين

ها در برخي از  ي نود تا نخستين دهه از اين قرن، حكومت از دهه
و با  ترين كشورهاي آمريكاي لاتين در انتخابات به پيروزي رسيدند بزرگ

، دست يافتندبه قدرت هاي اجتماعي نيرومند  جنبش پشتيبانيِ
مديريت هايي در ضديت با نئوليبراليسم و به طرفداري از  جنبش

شده و  هاي انتخاب دموكراتيك امر مشترك به دست خود. اين حكومت
از هر دو حيث اقتصادي و سياسي، در نسبت با  ،پيشرو در موارد بسياري

 ،شمول، بازارِ جهاني، و امپرياليسمِ آمريكا ادي جهانهاي اقتص قدرت
، به شمار فراواني از مردم ياري اند داشتههاي اجتماعي عظيمي  پيشرفت
وسخت  سفت يهاي نژاد مراتب  سلسلهتا از فلاكت بيرون بيايند،  رساندند

هاي اصالتاً آفريقايي را استحاله دادند،  بوميان و جمعيت مورددر 
بيرونيِ  براي مشاركت دموكراتيك گشودند، و مناسباتمسيرهايي را 

 اند ها در قدرت با اين حال، وقتي اين حكومت وابستگي را گسستند. ديرينِ
هاي  كنند، جنبش هاي قديم را تكرار مي و خصوصاً وقتي اَعمالِ رژيم

هايي قد  در مقابل حكومتنيز و اكنون  ،دهند اجتماعي به مبارزه ادامه مي
  هايند. اند كه مدعي نمايندگي آن هعلم كرد

هاي اجتماعي و  نهادي بين جنبش اي شبه بدين ترتيب، رابطه
سوسياليستي  هاي فعاليتها توسعه يافته است. طي قرن بيستم،  حكومت

ساختارِ سياسي برقرار كردند ــ براي  درونيِشناسيِ چنين روابطي را  سنخ
و زب درونيِ كاركرد حزب بود، ي كارگري و ح نمونه، پويايي بينِ اتحاديه

هاي  هاي سوسياليستي در مسند قدرت بودند فعاليت وقتي حكومت



شان پيكربندي  راني هاي اجتماعي را درونِ ساختارهاي حكم جنبش
شد كه (يا تصور) ناشي كردند. اين نسبت دروني از اين واقعيت  مي

دئولوژي عي، و حكومت بر اساس ايهاي اجتما اتحاديه، حزب، و جنبش
ها و استراتژي، و حتي كاركنان يكساني  يكسان، فهمي يكسان از تاكتيك

 ابيرا احز» حكومت درونِ، جنگ با حكومت«كنند. شعارِ  عمل مي
سوسياليستي سر دادند كه اين دو كاركرد را سازگار با حزب و درونيِ آن 

  درك كردند.
ي بين ي درون آن سنت سوسياليستي كه اين رابطههمه،  با اين

د مضحمل كن طرح مي را هاي اجتماعي و احزاب يا نهادهاي حاكم جنبش
شده است. در عوض، يكي از خصايصي كه طي اين دوره در اين كشورهاي 

رو جداييِ  و از اين قطعي بودنِ بيرونيايم  آمريكاي لاتين ملاحظه كرده
داف هاي اجتماعي از اَعمالِ سازماني، مواضعِ ايدئولوژيكي، و اه جنبش

اوليگارشيِ ملي، ها مبارزه عليه  ها و حكومت گاه جنبش سياسي است. گه
هاي نژادپرست را دست در دست هم پيش  المللي، يا اليت هاي بين شركت

 كنند. شان را حفظ مي جداييبرند، ولي حتي در اين حالت نيز  مي
»شود، همچون  خصوص بنا مي هاي محلي به ها در موقعيت جنبش» هويت
خوارانِ شهرنشين  عليه زمينزميني كه  هاي بوميان، دهقانان بي تماعاج

، يا كارگراني طلبند مي شده كنند، بيكاراني كه درآمدي تضمين مبارزه مي
ها همزمان  . ولي اين جنبشمديريت خودشان بر توليد هستندخواستار كه 

ند، كن روابطي تعاوني يا خصمانه (يا هر دو با هم) با حكومت را حفظ مي
در مسائلِ خاصِ اقتصادي، اجتماعي، طور خودآئين  توانند به طوري كه مي

  اداري، و قانوني دست به عمل بزنند.
ها توانايي آن را دارد تا  ها و حكومت ي بيرونيِ بين جنبش اين رابطه

حكومت را راه  كردي عميق (و كاهشِ) جوانب راهبردي عمل استحاله
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را به  1هاي حكومت تواند مكانيسم رابطه مي به عبارت ديگر، اين بياندازد.
هاي  هايي كه اراده جايگاه آنو ؛ وادار كند 2مداري يندهاي حكومتافر

توانند كثير و گشوده  تند مياف متفاوت بر آن به كار مي مديريتيسياسي و 
را به آزمايشگاه  3تواند قدرت حاكم مداري مي شوند؛ و كاركرد حكومت

هاي متكثرِ معيارهاي قانونگذار  محور و آفرينش اعي مداخلات اجم گشوده
گانگيِ  ترين نكته در اين واقعيت است كه بس جالب دگرگون كند.

 فرايند عميقِ سياسيِ در هر حال سازواريِمواجهات، و گاه تعارضات، 
» گراييِ امر مشتركنهاد«هاي  كند. بسياري از سويه حكومتي را حفظ مي

 قديميِقوانينِ در مورد » دوراندازنده«ند: نيروي كن با وضوح تمام ظهور مي
 ارجحيت جوانبِ پراگماتيك اخلاقي و سياسيِاستعماري يا بورژوايي؛ 

 آرام و خودآئينيِ منديِ بودن)؛ زمان» در جايي ديگر(«قانوني جديد 
 هاي سياسي؛ سماجت بر سر شفافيت نهادها و ارتباطات؛ تجليِ توسعه

اند  اند و پيشاپيش آماده قانوني فرايند خود ونيِهاي محض كه در ضدقدرت
تر از  بيش حفاظت؛ اعمال شوندتا در موارد اضطرار عليه علت خطر 

ها را  ي اين سويه گيري دموكراتيك كه همه ها؛ و فرايندهاي تصميم اقليت
  كنند. برند و هماهنگ مي پيش مي

متكثرِ سياست عملكرد  جا، بنا به توصيف ما در اين دقت كنيم كه
ها شكلي از  هاي اجتماعي و حكومت اي گشوده بين جنبش همراه با رابطه

هاي  تركيب بيان هاي پوپوليست درصدد پوپوليسم نيست. حكومت
اند تا در نتيجه  ي قدرت حاكم هاي اجتماعي با سرچشمه گوناگونِ جنبش

ي وقتي از كار در بياورند. حت فريبانه عوام اي مبهم و بالقوه آميزه
                                                           

1. government 
2. governance 
3. sovereign 



كنند  ارچوبي پوپوليستي حفظ ميشان را در چ هاي اجتماعي هويت بشجن
شود)، بايد بپذيرند كه بخشي از سنتزي بالاترند  طور كه اغلب ديده مي (آن

هر حكومت  ذاتيِ اند. هژموني و درونِ قدرت هژمونيك شمول يافته
 بيرونياي  هاي اجتماعي رابطه پوپوليست است. با اين حال، وقتي جنبش

هايشان عليه حكومت، از  كنند و، از رهگذرِ كنش با حكومت برقرار مي
 هاي هر هژمونيِ گاه بنيان خيزند، آن شان به دفاع برمي خودآئيني

  برند. زنند و تحليل مي پوپوليستي را از پايين نقب مي
هاي پيشرو  هاي اجتماعي و حكومت ي بيروني بين جنبش رابطه

از ديد ما متغير)  اَشكالِريكاي لاتين (با درجات و موجود در چند كشور آم
اي استثنايي نيست  اين پديدهكنند.  عمل مي» 1اي قانوني نمونه«همچون 

اش محدود به آمريكاي لاتين باشد. در عوض، ما اين نمونه را  كه اهميت
بينيم. دشوار بتوان  جهان مي در مقامِ الگويي براي ديگر كشورها و مناطقِ

ي  برسازنده فرايندهم مشاركت دموكراتيك و هم به سوي ت مسير حرك
ي قدرت  ي پوياييِ گشوده از خلالِ اين تجربهرا متصور شد كه نويني 

ها،  ها و جنبش اي گشوده بين حكومت ي فعال گذر نكند. رابطه برسازنده
گيري  گانه، و شكل هاي بس همراه با ورودي مداري شكلي متكثر از حكومت

 ها مبانيِ كنيم: اين رِ قواعدي براي اَشكالِ زندگي كه ابداع ميحدوحص بي
  اند. محورِ دموكراسيِ مشاركتيِ امر مشترك ي افقِ رويه سازنده
  

                                                           

1. constitutional example 
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  1ها درتي ق نوين و تقسيمات تازه هاي درتدستور كار ق

حكومت  كمالِ و اغلب به عنوان ابزارِ تمام راقانون اساسي آمريكا 
با اين حال، امروز روشن  2.»رود ودش پيش ميخماشيني كه «اند،  ستوده

ومقررات  ي قوانين قانون اساسي آمريكا، كه همه صرفاست كه نه 
و متوقف  كنند تروق ميو هايي هستند كه ترق ماشينخواهانه نيز  جمهوري

پاشند. از نظرگاه حقايق و  كنند، كه پيوسته فرومي كه قفل ميشوند،  مي
هاي قوانين  ، تشخيص كاستيها جنبش ز جانبِشده ا طرح قانونيِاصولِ 
  دشوار نيست. مزبور

اند، ولي آيا  سخت نيازمند اصلاحات جديخواهانه  قوانين جمهوري
ها را در جهت خلقِ ساختارها و فضاهاي نوين دموكراسي  توان آن مي

ي مالكيت خصوصي و بازارهاي كاپيتاليستي،  استحاله داد؟ آيا اصلِ قاعده
ناپذير را بر سر  دوانده، مانعي اجتنابدر ساختارهاي قانوني ريشه  كه عميقاً

ممكن براي مديريت امرِ مشترك به دست خود طرح  هر گشودگيِ
پذيريِ اصلاحِ دموكراتيك  ها و ترديدها در باب امكان اين پرسش كند؟ نمي

، مواضعي كه كنند چپِ سنتي را تضعيف مي محوريِبرخي از مواضعِ 
اش همچنان مقيد به دفاع و اصلاحِ قوانينِ  مبانيترين  مترقي

طرحِ  خواهيم تا در پرتوِ بحرانِ كنوني پيش . بنابراين مياند خواهانه جمهوري
 و؛ بنا به عرف، ي قانونيِ معاصر را ترسيم كنيم هاي مخمصه برخي از سويه

                                                           

ي قضاييه كه در  ي مقننه، و قوه ي مجريه، قوه ي قوه . در اين بخش از جزوه به جاي سه شاخه1
بريم: قدرت اجرايي، قدرت  هاي پيشنهادي داريوش آشوري بهره مي اند، از معادل گفتمان حكومتي رايج

  رت قضايي. م.قانونگذاري، و قد
رود: قانون اساسي در  ماشيني كه خودش پيش مي«. اشاره دارد به عنوان كتاب مايكل كامن، 2

  ). م.1986» (فرهنگ آمريكا



ها نزديك  آني حكومت به  ي اوليه سه شاخه با درنظرگرفتنِ نوبتيِ
  شويم. مي

هاي اخير بسط  اي طي دهه ملاحظه طور قابل به اجرايي هاي قدرت
طور  اند. بوروكراسيِ اجرايي ساختارهايي را گسترش داده كه به يافته

) هماوردي قضاييو  قانونگذاريي ديگر ( شاخهدو با اند و  مؤثري مضاعف
حقوقيِ  كارشناسانِ تصميمات ند. براي نمونه، در ايالات متحدهكن مي

نظامِ  كارشناسانِ حقوقيِ يافتن بر تصميمات متوجه اولويت ي اجرايي شاخه
 رقيبي براي اهميت اجرايي قدرت ي حقوقيِ مشاوره ي ادارهاند؛  قضايي

جمهور بر اختيارات  دفترِ دادستانِ كل است؛ و كارشناسانِ اقتصادي رئيس
تا به امروز،  نيز،طور مشابه در اروپا  شوند. به چيره مي قانونگذاري قدرت

منگنه  در به حكمِ خودرا از طريق قانونگذاري  مجلس ها قدرت حكومت
اي از كنترلِ مجلس  طور فزاينده اند؛ وزراي داخلي و پليس به قرار داده
به  قانونگذاريي  جنگ و مديريت ارتش نيز از شاخه هاي درتقآزادند؛ و 

  اند. جا شده جابه اجراييي  شاخه
ها،  در نسبت با ديگر شاخه اجراييي  قوه تناسبِ مِعد همينبا فرض 

هاي بسيار  توان مثال پس چرا باراك اوباما (به عنوان يك مثال، هرچند مي
تر نبوده  اش موفق اصلاحي در تكميلِ دستورِ كارِديگري را هم نام برد) 

كه مديريت جرج بوش  اي استثنايي هاي درتق به نتوانستاست؟ اوباما 
طور مؤثري  ها به نتوانست از اين قدرت . پس چراكرد خاتمه دهد اعمال مي

اي خود اوباما زنداني همين ساختارهاي اجرايي  بهره ببرد؟ تا چه اندازه
ساختنِ  با نيت عمليوجه انقلابي نيست، ولي او  هيچ بود؟ قطعاً اوباما به

ساني معضل يك برخي اصلاحات ناچيز اما بااهميت به دفتر كارش وارد شد.
اي از  داشتنِ نمونه ها در اروپا ديد. براي دردست توان در مورد چپ را مي
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بايست  كرد مي جريانِ چپ آن را رهبري ميكلان كه  اصلاحات اجتماعيِ
  به دو سال نخست حكومت ميتران در فرانسه بازگشت.

ي اصلاحات  ، كه از جهات بسياري بايد سرچشمهي قانونگذار شاخه
اش تهي شده است. بحرانِ  اي از كاركردهاي قانوني يشروندهطور پ باشد، به

 هاي قانوني است. ي آرايش نمايندگيِ دموكراتيك قطعاً نشانگر ضعف عمده
 جهتاكنون توانايي بسيار ناچيز و تقريباً ناموجودي  قانونگذاري هاي قدرت

 تر از همه، كنترلِ ها، و مهم هاي اجتماعي، مديريت بودجه پيشنهاد پروژه
تدارك پشتيباني يا  نقش ابتداييِ قانونگذاران در واقع، امورات نظامي دارند.

رسد كه (براي  هايي اجرايي است. به نظر مي براي نوآوري ايجاد مانع
هاي  ي آمريكا ايجاد انسداد در پروژه ترين فعاليت كنگره نمونه) بزرگ

حكومت است. كردنِ و متوقف اجرايي قدرت  
دوزد  ي قانونگذار مي وقتي چپ اميدهايش را به شاخه در اين بستر،

ناگزير سرخورده و (و اين شاخه اغلب تنها فضاي در دسترس است)، 
كه دم همچنان با نظر به احزاب سياسي شود. حس بيگانگيِ مر دلسرد مي

اعتمادي به احزاب  كند، و بي رشد مي اند ستونِ فقرات نمايندگي در مجلس
حزاب از قرن بيستم نيرومند است. وظايف مورد نياز ا طور خاص چپ نيز به

لاوه بر اند: ع طور غيرمعمولي پيچيده شده قطعاً به مويك تا قرن بيست
حكومتي،  ي مدني شاهد مشكلات بدهيِ مسائل كلاسيك نمايندگيِ جامعه

وهوا، و الخ هستيم. در رويارويي با  انرژي، تغيير آب ها، سياست مهاجرت
هاي نمايندگي احزاب نيز بايد بسط يابد و  ، ظرفيتاين پيچيدگي

ها محو  هاي نمايندگي آن تر شود. گرچه، در واقع، ظرفيت اختصاصي
رساند كه كاملاً  ها، به اثبات مي سيستمِ نمايندگي، مملؤ از لابي شود. مي

تواند اصلاح يا  براي اين وظايف نابسنده است. چگونه سيستمِ نمايندگي مي
از  اي تازهاي از نمايندگي و بسترِ  يا ممكن است اَشكالِ تازهاحيا شود؟ آ



كه فرايند برسازنده در آن بتواند از پايين  ي مدني خلق شود مناقشه
ها ندارد. مناقشات  ساخته شود؟ چپِ سنتي هيچ پاسخي براي اين پرسش

برد.  هرگز راه به هيچ جايي نميهاي انتخاباتي  در باب اصلاحِ سيستم
قوانينِ انتخاباتي، دشوار بتوان بين  بر سر بحثاص در اروپا، در طور خ به

احزاب چپگرا از مواجهه با نقشِ  مشربي تمايز گذاشت. آيروني و كلبي
 ــ اند كند كاملاً ناتوان هاي انتخاباتي بازي مي مسلطي كه پول در سياست

ــ  انتخاباتي و هم از طريق رسانههاي مستقيم كمپين  هم از طريق اعانه
اي به ابزارِ بيانِ ثروتمندان و قدرتمندان بدل  طور فزاينده كه دارد به همان

شود. و  پول ناپديد مي قدرت شان به نمايندگيِ جامعه در پسِ شود. لاف مي
به  ، خصوصاً براي چپ،نمايي، فساد بدين ترتيب، احتمالاً به نحو متناقض

  شود. ناپذيرِ انتخابات بدل مي مسيرِ تقريباً اجتناب
هاي زيادي آماده شده تا  در وهلهدر واقع، قدرت دستگاه قضايي 

هاي اصلاحي را بگشايد. براي نمونه  اي را معين كند و راه توازنِ قانوني تازه
 1ي قضاييِ اند: رويه گاه موفق بوده گهي يها در ايالات متحده چنين تلاش

جتماعي دخيل بود هاي اصلاحِ ا در جنبش 60و  30ي  ديوانِ عالي در دهه
ي قانونِ  خواهانه و ضدنژادپرستانه اصلاحات ترقي ساختنِ در عمليو 

به شرايط  هاي مزبور . با اين حال، وهلهاساسيِ آمريكا ياري رساند
تعارضِ اجتماعيِ قدرتمندي هم استثناييِ نه فقط بحرانِ اقتصادي، كه 

امروز امور از  بستگي داشتند كه نظمِ اجتماعي را به مخاطره انداخت.
كارانه  اند، و قدرت دستگاه قضايي به موضعي محافظه اساس عوض شده

است به نقشِ حياتي ديوانِ عالي در انتخابات ري بدون اشارهبازگشته است. 
به ديوان عالي  2010سال  كافي است تصميمِ ،2000جمهوري سال 
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بازگو كنيم؛  ها براي مخارجِ مشاركتي در انتخابات را افزايشِ محدوديت
حقِ  از حمايت بر اساسِهاي مالي  كمك كرد اين گمان ميعالي  ديوانِ

است  بوده هايي در كار نيز در گذشته كوششسخنراني آزاد باشند. در اروپا 
هايي جهت  ماشيني برسازنده درآورد، تلاش تا دستگاه قضايي را به قالبِ

نيستند و همواره ، كه هرگز مؤثر كوبيني قديميااحياي يك اتوپياي ژ
اصلاحات بر  ساختنِ طور خاص در ايتاليا تلاش براي عملي به اند. مبهم

مبناي قدرت قضات جايگاه قانونيِ منسوب به دستگاه قضايي را از ريخت 
كارانه عمل  انداخته است، و وقتي اين قضات در راستاي خطوط محافظه

روند. و اين  اسي به كار ميسي هاي درتمقامِ ق قائم در مقامِ كنند صرفاً نمي
  نيز هيچ پاياني بر فجايع نيست.

ها براي  اند. آن خواني بدل شده مرثيهسان به احزابِ  احزابِ چپ بدين
 نظامِ تجارت، عجزِ وريهاي نظامي امپراط ماجراجويينابودي دولت رفاه، 

 ي امور مالي، و طمعِ بانكداران ردكنندهخدر واداشتن مردم به كار، قدرت 
ها بر سر فساد نمايندگانِ خودشان و  دهند. دست آخر، آن مرثيه سر مي

خوانند. تنها موضعي كه  مرثيه مي شان فقدان مشروعيت نمايندگي
 دانند چگونه بايد به نحوي تجاوزكارانه به خود بگيرند دفاع از قوانين مي

 هاي اي خيالي كه (براي مثال) با نسخه پشتيباني از گذشتهنيز  است،
 آمريكا تقديسي ضدفاشيسم در اروپا يا حقوقِ مدني در  شده بهداشتي

هاي ماليِ  درونِ سازشي قانوني با قدرت ها ، هرچند هر دو آنشده است
كه اغلب  ،برند رنج مي» مركز يِايگر افراط«ها از  آن اند. حاكم گير افتاده

  است. حماسياي  مبتني بر يادآوري گذشته شان براي
اندازي پوياييِ مؤثر براي  اين نيست كه چپِ سنتي از راهمسأله صرفاً 

نيز ديگر  انهخواه اصلاحِ قانوني ناتوان است. خود قوانينِ جمهوري
ي نويني لازم است  نجات يابند. فرايند برسازندهتوانند اصلاح شوند يا  نمي



م بيني اي را مي ما شالودهتا نظمِ قانوني و بسترِ اجتماعي را استحاله دهد. 
شده از جانبِ  چنين فرآيندي را در اصول و حقايقِ ساخته كه از آن

هرچند هرگز در آن جايگاهي نيستيم كه حتي  كنيم. ها آغاز مي جنبش
طرحِ خطوط كليِ اين بستر را ترسيم كنيم، بستري كه مبتني است  پيش

هايش را تشخيص دهيم. پس  توانيم برخي از مشخصه جا مي تا اينبر آنچه 
تشريحي سه كاركرد  براي مقاصدنوان رويكرد نخست اجازه دهيد به ع

 چگونگيِ) را حفظ كنيم و در قضايي، و اجرايي، قانونگذاريقانوني سنتي (
  ي نوين كندوكاو كنيم. شان توسط اصولِ برسازنده استحاله
  

  .قانونگذاري

امِ در فرآيند برسازنده بايد نه ارگانِ نمايندگي [اند قانونگذاري درتق
ي  همگان در اداره ي مشاركت دهنده گر و پرورش كه تسهيل بازنمايي]، بل

كم تا  اگر دست . در واقع،گيري سياسي باشد زندگيِ اجتماعي و تصميم
 يقانونگذار تجمعاتدقايقِ تاريخي، در بسياري از عقب برويم،  قرنِ هجده

اند. در اين  هآغاز كردآميزي اين تجربيات برسازنده را  طور موفقيت به
اند، سياست به سطحِ واقعيت اجتماعي كشانده  دقايق، كه اغلب مؤجز بوده

شده و بر اساس تجليِ اميال و نيازهاي اجتماعي بازپيكربندي شده بود. در 
تجربيات آمريكاي لاتين كه  همچون برخي از نيز، بسياري از موارد معاصر

آوردن و  گذرِ گردهمتر بازگو شدند، تجمعات برسازنده، از ره پيش
اي از نيروهاي اجتماعي، نقشيِ نوآورانه را بازي  بخشيدن به گستره تجلي
گانگيِ  . سيماي قانونگذارِ يك قدرت برسازنده بايد بر بساند كرده

آن را تجسد  وهاي اجتماعي و نيروهاي اجتماعي درنگ كند  جنبش
  كند. يرتفسشناسيِ متكثرِ سياست را  وسيله هستي بخشد، و بدين
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برسازنده  قانونگذاريِ قدرتليسم اصلِ اساسيِ يك فدرابدين ترتيب، 
كنيم كه بر واحدهاي  اقتداري مركزي را مراد نمي فدرالجا از  اين است.

. در ها سيطره داشته باشد ها يا ايالت تر همچون استان سياسي كوچك
دار در  و دامنهتر، در مقامِ نسبتي گشوده  اي را در معنايي پايه فدرالعوض 

فهميم كه در سرتاسرِ بسترِ اجتماعي  ميانِ نيروهاي سياسي گوناگوني مي
يافته شمول  وحدتي انتزاعي و مركزيت كه ذيلِ شوند، نه آن گسترده مي

كنيم نه هرمي،  جا منظور مي يابند. شكلي از سازماندهيِ فدراليستي كه اين
سم ابعاد متكثر و اين سنخ فدراليگستر است.  كه افقي و برون بل

 پروراند. فرآيندمحورِ سياست را مي

فدراليسم را به مبناي » پسادولتيِ«هاي  آيا ممكن است اين سويه
اين امكان ؟ نباشديافته  بدل سازيم كه فروبسته و مركزيت قانونگذار قدرتي

د كه گير واقعيت به خود مي زماني رنگمنديِ  زمان قانونگذاري قدرت
ابعاد  با را اش و ساختارهاي فدرالرا پي بگيرد اعي هاي اجتم جنبش

طور گسترده  هايي توأمان محلي و به ها تنظيم كند ــ جنبش مند آن مكان
توانند در  ها مي شود: شبكه پيچيدگي اين آرايش عملاً توليدي مي منتشر.

  نسبت با ابعاد تكينِ كاركردهاي قانونگذار سنجيده و در هم تنيده شوند.
 2011ي  شده هاي اشغال و ميدان هاات برقرارشده در چادرتجمع

دهند. هر تجمع بر اساس  ي فدراليستي انتشار مي قدرت را به اين شيوه
را  خاص خودش گيري كند و فنونِ بيان و تصميم خوش عمل مي قواعد

شود،  هاي ساده استفاده مي از مكانيسم دهد. در برخي موارد گسترش مي
موافقت با  پيگيري در توئيتر جهتها در هوا يا  دست دادن تكانهمچون 
ي تجمعات اختلال در  صورت، قصد مشترك همهدر هر  هاد.يك پيشن
 ؛ استبخشي به قدرت در گروه كوچكي از رهبران  مركزيت ديرينِگرايشات

آورند كه همگان با استفاده از آن  ها مكانيسمي را فراهم مي در عوض، آن



شكلِ گيري شمول يابند. به عبارت ديگر،  جويي و تصميم رهتوانند در چا مي
دموكراتيك در  قانونگذاريِ درتتجمع در مقامِ ابزاري براي آفرينشِ يك ق

. رود كننده، به كار مي ها، در ميان صدها و گاه هزاران مشاركت اين جنبش
ك را طي اين حضور كوتاه مشاركت برابر و دموكراتيقطعاً آرزوي تجمعات 

دي را براي انديشيدن به اند، ولي در هر حال الگوي قدرتمن رآورده نكردهب
  ممكن ارائه دادند. فدراليسمي

فدراليستي در  قانونگذاريِ قدرتوقتي تجمعات را به عنوان الگوي 
شويم. چگونه شكل  مقياس مواجه مي ي مسألهدرنگ با  گيريم بي نظر مي

ها، به جامعه در مقامِ يك كل، بسط  ميدان تواند به فراسوي حدود ها مي آن
دهد كه  طور كه از يونان باستان آموختيم، پاسخ مي شكاك، آن آدمِ يابد؟

گيري دموكراتيك تنها ميان جمعيتي كوچك و محدود ممكن  تصميم
در پي  يشمار هاي بي است. با اين حال، در سرتاسرِ مدرنيته، پروژه

حتي  ،كه اند جامعه بودهگيري در سرتاسر  گسترشِ مشاركت در تصميم
نهد  هايي را پيش مي د، استراتژينانجام وقتي دست آخر به موفقيت نمي

  توانيم پي بگيريم. كه امروز مي
در پي آن  براي مثال، چند نوآوري سوسياليستي در قرن بيستم

تنِ وسايلِ لازم جهت بودند تا با رساندنِ كارگران به مسند قدرت و ساخ
قدرت را به طريقي  خود كارگران از جانبِگيري سياسي  تصميم

ي  همهي حكمِ اساسي شوراهاي كارگر فدراليستي گسترش دهند.
اقتدارگرا، و ،را از كار درآوردند سوسياليسم جريانات مغاير با جريانات ،

راني همه بر همه، در نظر  ي انقلاب را دموكراسي، يا حكم هدف اوليه
در تنوع  به بعد، شوراهاي كارگري كم از كمون پاريس گرفتند. دست
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به عنوان بنيانِ يك ، 1روسي sovietآلماني يا  ratشان، همچون  ندازها بي
هاي  اين شوراها و شكل اند. فدراليستي تصور شده قانونگذاريِ درتق

كه  آيند، بل چندان به كار نمايندگيِ كارگران نمي نمايندگي تفويضِ
گيري سياسي  تا مستقيماً در تصميم دهند تر به كارگران مجال مي بيش

براي البته زيادي،  هاي تاريخي در وهلهاين شوراها، مشاركت كنند. قطعاً 
ي موارد، ها در برخ اي كوتاه، به طريقي برسازنده عمل كردند. آن دوره

هاي مديريت  خنثي شده و به ارگان ر،اوايم همچون در قانونِ جمهوري
اشتباه در مقام  و، در موارد ديگر، به مشترك صنعتي بدل شده بودند،

پس از  خواست ميدانسته شده بودند كه  مبناي ديكتاتوري كارگران
 مداري حكومتنوعي طريقي راه را به سوي  اي گذرا و موقتي به دوره

ها، عنصرِ حياتيِ شوراهاي  اين شكست با وجودگرچه،  دموكراتيك باز كند.
در ساحت  قانونگذاري قدرتبه تجسدبخشيدن  جهتشان  كارگري تلاش

ي  اشاعه ،در عوض ،ي مجزاي سياست و سياستمدار، و توليد، نابودي حوزه
قدرت  رگران است.هاي كا گيري سياسي از رهگذرِ شبكه مدارهاي تصميم

ها روابط  بزرگ شوراهاي كارگري ريشه در اين واقعيت دارد كه آن
سازند و به كار  ا را فعال ميه موجود ميانِ كارگران در كارخانه ازپيش

با هدفي جديد در شده در توليد  عملي مدارهاي ارتباطيِهمان گيرند:  مي
  ساختارهاي سياسيِ شوراها نيز به كار گرفته شدند.

ي قرن بيستم صورتقطعاً پيشنهاد ما احياي شوراهاي كارگري به 
ها  كه آنها دقيقاً اين موضوع است  هاي آشكار آن نيست. يكي از محدوديت

ي كارگرانِ صنعتي  از جامعه محدود بودند: حتي مشاركت همه سهميبه 
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هاي كارگران،  ها، خانواده يند سياسي كارگرانِ مزدي در ديگر بخشانيز فر
  .ناديده خواهد انگاشتبيكاران، و ديگران را 

دهند تا  هاي اساسيِ توليد معاصر به ما مجال مي مشخصه ،در نتيجه
تر و  صورتي گسترده اي شوراهاي كارگري را به پايه از نو كاركرد

، اويرها، تص ها، ايده ها، زبان رمزگان تر در نظر آوريم. وقتي توليد دموكراتيك
، شود سياسيِ معاصر محوري مي زيستاي در توليد  طور فزاينده به واطفو ع

يابند و  كنند گسترش مي ي توليد را معين مي مرزهايي كه حدود حوزه
هايش  تمايل دارد تا درونِ شبكه شوند كه سرتاسرِ جامعه نحوي محو مي هب

گيري و مشاركت  تصميم آورده شود. پس در اين بستر اگر ساختارهاي
در راستاي خطوط توليد  ي كارگري قديميهمچون شوراهاسياسي را 

تري به  دسترسي بسيار گستردهطور بالقوه  توانيم به گاه مي بسط دهيم، آن
تري از جامعه را به  تارهاي سياسي داشته باشيم و سهمِ بسيار بزرگساخ

اين ساختارها وارد كنيم. به عبارت ديگر، ساختارهاي نسبت و ارتباط كه 
با تعيينِ هدفي نو شكلِ توانند  اند، مي سياسي خلق شده در توليد زيست

  وسيع بسط دهند. به يك سطحِ اجتماعيِرا تجمع 
سياسي را  ياسيِ مؤثري كه توليد زيستآفرينشِ ساختارهاي س

اي از مسائلِ  اي نيست، و رشته ي ساده طريق پي بگيرند قطعاً وظيفه بدين
آغاز  جهتدر ست  كند. با اين حال، اين آفرينش راهي جديد را مطرح مي

شان با تجمعات، تا در نتيجه  و تجربيات» ها ميدان«هاي  تفسيرِ آموزه
يك  زايشِحِ اجتماعي به كار بگيريم. رسالت كليديِ ها را در سط بتوانيم آن

نوين همچنان بر سر ابداعِ شكلي فدراليستي است تا  قانونگذاريِ قدرت
به سرتاسرِ بسترِ اجتماعي گسترش  گيري را مشاركت سياسي در تصميم

  دهد.
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كردنِ جامعه و دربرگرفتنِ  دموكراتيك در جهتدست آخر، هر تلاش 
در ميان ديرين به سياست  ميليِ بي عليهيري بايد گ همگان در تصميم

توسط آناني كه كه براي زماني دراز مبارزه كند  مردم هاي وسيعي از بخش
كه هر دموكراسي  پيش از آن است.رواج يافته اند  در مسند قدرت

عواطفي سياسي در كار باشد كه عطشِ  نوينِ پذير شود، بايد توليد امكان
 تمرينِ دموكراسيحكومت بر خود را بپروراند.  يلِمردم به مشاركت و م

  است. زايشِ عواطف سياسيِ دموكراتيك ندترين راهترين و قدرتم مطمئن
  

  .اجرايي

در فرايند برسازنده بايد نيازهاي توسعه و  اجرايي قدرتيك 
هاي مدرن و  . با اين حال، شكلريزي اجتماعي را خطاب قرار دهد برنامه

درستي به نقد كشيده  طور گسترده و به ريزي به برنامه معاصرِ توسعه و
سازي آن، بايد نخست  نوين و عملي اجراييِ قدرتاند. براي تصورِ يك  شده

ريزي و توسعه تغيير  تشخيص دهيم كه چگونه مفاهيم و اَعمالِ برنامه
سازند و  شان بدل مي ي كانوني وقتي امر مشترك را به نقطه كنند مي

  شود. هاي دموكراتيك و مشاركتي هدايت مي ز رهگذرِ رويهگيري ا تصميم
دولتي به مرگي  شده توسط سوسياليسمِ عمليريزيِ  هاي برنامه شكل

تر گفتيم، هيچ كسي نبايد براي  طور كه پيش همان ،و بار مردند فلاكت
ها مويه سر دهد يا در پي احيايشان باشد. قساوت و ناكاراييِ اين  آن

گيري بود.  بخشي به قدرت تصميم ي مركزيت نتيجهها در ابتدا  عمل
 حفظ تفكيك و جداييِ در خدمت همزمانهاي سوسياليستي  بوروكراسي

سيلانِ مركزگراي نيروهاي اجتماعي) و مديريت  انسدادمركزنشينان (
  بودند. دهي)راهبردها در سرتاسر جامعه (تسهيلِ سيلانِ مركزگريرِ فرمان



سوسياليستي  دولتيِ ريزيِ سبعيت برنامه در عين حال، بازشناسيِ
ريزيِ كاپيتاليستي  ها و فجايعِ برآمده از برنامه نبايد ما را نسبت به نابرابري

هاي نئوليبرال و  اند كور كند. انقلاب كه اغلب پنهان و رازورزانه
ي دولت ضعيف را به  ي آخر قرن بيستم اسطوره ي دهه كارانه نومحافظه

يدنِ كش هاي دولتي و بيرون ادند و مدعيِ تقليلِ قدرتهمه جا اشاعه د
هاي  حكومت دست از سر ما بردارد. هزينه :دولت از ساحت اجتماعي شدند

دولتي براي رفاه اجتماعي واقعاً كاهش يافته بودند، ولي در واقع كلِ 
ي منافعِ نظامي،  يافته هاي دولتي صرفاً به خاطر مخارجِ افزايش بودجه

ريزي  ههاي برنام قدرتتجاري رشد كردند. دولت نئوليبرال  قانوني، و
ها را با  و آن نيرومندي را در دست دارد حتي اگر خلاف اين را مدعي شود

سازد. هيچ كسي  اش با منافعِ شركتي و مالي عملي مي همدستي نزديك
با اين ادعا  ،ها ي دموكراتيكي را بخورد كه نئوليبرال هاله فريبِ ديگر نبايد

. بازارِ خواهند به آن استناد كنند هنوز ميگيرد،  كه بازار تصميم مي
در بهترين  ؛تعبير است حسنِيك هايي  گيرنده در چنين گزاره تصميم
هاي  ها و قدرت بانك انضمامِ تعبيري براي نيروهاي ثروت به حسنِ ،حالت

براي مثال  ريزي در اختيار دارند. انگيزي براي برنامه رعبمالي كه ابزارهاي 
افزاري ايجاد خواهد شد، چه سدهايي   كنند كه چه نرم ها تعيين مي آن

احداث خواهد شد، چه كسي خانه خواهد خريد، و الخ. در دورانِ معمول، 
، كنند دولت عمل مي به نحو نسبتاً مستقلي ازها  و بانك ي امورِ مالي اداره

اوجِ  ، در2008ر پاييز شود. د شان هميشه رو مي ولي در پايان پيوند عميق
آمريكا و  حكومت ي رتبه مأمورانِ عالي بحرانِ مالي، تئاترِ همدستيِ ميانِ

ي  و نشان داد كه حلقه ،وال استريت پرده را كنار زد هاي سردسته
در هر صورت، بحرانِ كنوني  گيرندگان عملاً چقدر كوچك است. تصميم

پيتاليستي ايجاد كرد. و ريزيِ كا برهانِ ديگرِ فجايعي است كه برنامه
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با تشخيص فجايعِ  ،آناني همدلي كنيم كهتوانيم با  آساني مي ترتيب به بدين
ريزي در  چ كاري با برنامهديگر هيبخواهند  ،سوسياليستي و كاپيتاليستي

  نداشته باشند. اش هر شكل
اند. در سرتاسرِ  هايش به يك ميزان بدنام شده مفهومِ توسعه و روال

ي رشد بر اساس الگوي صنعتي  منزله ، توسعه در ابتدا بهقرنِ بيستم
موجود انساني دائماً به توليد كالاهاي فهميده شده بود، با اين فرض كه 

چنين  تر وابسته است. اكنون پرواضح است كه تر و مصرف منابعِ بيش بيش
 گرِ سلطهدر مناطقِ  اندازه بيده كه اتلاف رك ايجادرشدي سيستمي را 

علاوه،  كند، و، به جفت مي ا با محروميت در مناطق تحت انقيادجهان ر
كه  ،بياورد. توسعه تابرا  مسيرتواند اين  نميآشكار است كه سياره نيز 

تر،  هاي بيش در اين الگوي صنعتي فهميده شده (اتومبيل ي رشد منزله به
ل آشكارا ديگر قاب ،تر، و الخ) هاي كشاورزي بيش تر، زمين كالاهاي بيش
شماري در مناطق  هاي بي اين واقعيت كه جمعيت با وجود تحمل نيست.

اند، برخي از مردم، با تمركز  اجناس و غذاي لازم زيادي از جهان هنوز فاقد
يندهاي رشد و وانهادنِ ا، از واژگونيِ فرناپذيرِ مسيرِ كنوني بر ماهيت تحمل

  كنند. طرفداري ميهاي توسعه  انگاره
اش  امر مشترك، يعني زمين و اكوسيستم تي مركزيتوقبا اين حال، 

محصولات كارِ اجتماعي ، و ها، درياها، خاك، آب، و الخ) (همچون جنگل
تر  ها، اطلاعات، عواطف، و موارد بسيار بيش ها، تصاوير، رمزگان (شاملِ ايده

فرسايي كه در مورد  سناريوي جان گاه شناسيم، آن ) را بازميديگر
طور كه  . همانكند ايم از اساس تغيير مي م كردهتوسعه ترسي ريزي و برنامه
خودي  واسطه يا خودبه طور بي تر در مورد آب بحث كرديم، منابع به پيش

دهنده و زيربنايي نياز داريم تا  اي سازمان مشترك نيستند. ما به پروژه
 ها، و ها، تلمبه آب با لولهدسترسيِ آزاد به منابعِ مشترك داشته باشيم. 



ها با آموزش،  شود، در حالي كه ايده هاي مديريت مشترك مي سيستم
طور كه امر  درست همانشوند.  مشترك مي ، و الخانديشي هاي هم نشست

مشترك بايد سازماندهي شود تا دسترسي را آزاد سازد، در عين حال بايد 
اتمسفرِ زمين، و البته  بهروزيِمديريت شود تا براي آينده حفظ شود. 

هاي امرِ مشترك، مستلزمِ  ي شكل ها و در واقع همه ي ايده زيِ عرصهبهرو
  ريزي است. برنامه

نسبت به حيات دهد وقتي امر مشترك  توسعه چه معنايي مي
يابد؟ قطعاً توسعه همواره به معناي رشد  اقتصادي و اجتماعي مركزيت مي

ان هايي است كه همگ نيست. در عوض، توسعه به معناي ساخت مكانيسم
مان سهيم باشند، به آن دسترسي آزاد  بتوانند در توليد ثروت مشترك

ي  شاركت كنند. در اين بستر، ادارهطور برابر در آن م داشته باشند، و به
گيرد. در سرتاسرِ  شكلِ كاملاً متفاوتي به خود ميداري)  (زمامامور 
مقامِ  وقتي توليد صنعتي در ي كاپيتاليستي (و سوسياليستي)، تهمدرني

اقتصادي مستلزمِ تشكيلات  ي ادارهرفت،  ي به كار ميالگوي تنظيم
مراتبيِ كنترل و مراقبت بود تا  بوروكراتيك همراه با ساختارهاي سلسله

اند از توليد  اداري بسيار متفاوتتعاونِ توليدي را سازماندهي كند. نيازهاي 
ها،  وليد ايدهمان را جهت ت هاي فكري و عاطفي سياسي كه ظرفيت زيست

. تعاونِ توليدي در كند ها، روابط اجتماعي، و مانند آن، فعال مي رمزگان
نياز به هدايت و نظارت  تمايل دارد تا بدونِسياسي  ي زيست عرصه

 هاي اجتماعي آفريده شود. در شبكهميان توليدگران  ،بوروكراتيك
كه بايد  ي امور هيچ گونه ضرورتي ندارد، بل گوييم كه اداره نمي

  اجتماعي تنيده شود. كالبد خود ماندگار باشد و درونِ درون
ي نوين  برسازنده اجراييِ قدرتمان، اين  شرح بخشيدن به وضوحبراي 

بايد  قدرتدو  ايم، ولي در واقع اين ارائه داده قانونگذاري قدرترا منفك از 
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ريزي  يِ برنامهتنيده باشند. به عبارت ديگر، كاركردهاي اجراي كاملاً درهم
اي فدراليستي پيكربندي شوند كه همگان بتوانند  چنان به شيوهبايد 

درنگ  طور دموكراتيك در تصميمات مشاركت كنند. اين نكته بي به
درست  مطرح كرديم. هم تر پيش ، كهاعتراضي است به كارِ كارشناسي

طور كه عواطف سياسي و عطشِ مشاركت بايد پرورانده شوند تا  همان
ش و تخصص برسازنده را محقق كنند، دان قانونگذاريِ قدرتمطالبات يك 

 د.نآماده شوترين معناي كلمه  نيز بايد در وسيع در باب جهانِ اجتماعي ما
تصميمات را  ي مالي كه امروز حوزه و اشخاص بانفوذ سياستمداران

يلي گيرند نوابغي نيستند كه از آسمان بر ما نازل شده باشند. هيچ دل مي
در مورد  ها ي آن كم به اندازه نتوانيم از طريقِ آموزش دست وجود ندارد كه

تا در نتيجه  ــ به تخصص نرسيم هاي طبيعي، اجتماعي، و اقتصادي جهان
  آگاهانه و هوشمندانه بگيريم. تصميماتبتوانيم 
  

  .قضايي

ي  منزله بهرا  اجرايي قدرتو  قانونگذاري قدرت كاركردهاي توانستيم
اش  اي براي اكتشاف ماهيت فرايند برسازنده و نيازهاي سازماني وسيله

 قدرتي پيكربندي  كه بتوانيم نحوه در عين حال، براي آن بازتفسير كنيم.
اش را  بايد برخي از مباني اوليه در نظر بگيريماي را  در چنين پروژه قضايي
  و بازآرايي كنيم.روشن 

ادعاي  به رغمِهاي قضايي،  هدستگانخست بايد تشخيص دهيم كه 
دادرسي نزد  نمايشِ انتصابِ اند. هايي سياسي استقلال، همواره قدرت

البته و  ،استتنها يك برهان براي اين واقعيت قضات ديوانِ عالي آمريكا 
شود كه قضات در راستاي  اغلب وقتي روشن مي نيز شان خصلت سياسي



هاي يكي  كنند نوآوري سعي مييا  ،كوشند هاي اصلاحِ اجتماعي مي پروژه
شنويم كه وقتي قضات با  اغلب ميها را مسدود كنند.  از ديگر شاخه

سياستمداران با برچسب سياسي  هاي سياستمداران موافق نيستند گاهديد
اند  ها موافق با آن ديدگاه كنند و وقتي قضات به قضات حمله مي

كنند. حتي  ميتمجيد  از درايت و استقلال سياستمداران سياستمداران نيز
خواهانه گام  هاي قضايي در مسيري ترقي در دقايقِ نادر وقتي دستگاه

تا براي مثال به تبعيضِ نژادي در مدارس خاتمه دهند يا از حقِ  دارند برمي
شان  ها يا حقِ سازماندهيِ كارگران حمايت كنند، مداخلات رأيِ اقليت

هاي  قدرت پيكره نحوي نافذ بهد و نگير شكلي اقتدارگرايانه به خود مي
ي انواع فجايع  كنند، و دست آخر به همه مجلسي و نمايندگي را غصب مي

  انجامند. مي
قضايي به  قدرت رساندنِ جهت هايي راه گرفتنِ تمايلِ ما نه پي
كاركردهاي  كه اولاً تصديق اين نكته است كه ، بلسطحي واقعاً مستقل

و ثانياً كشف اين موضوع  ،اند ياسيمشخصي از دستگاه قضايي ناگزير س
طور كافي بر بستري سياسي  توانند به است كه چگونه اين كاركردها مي

كاري مدني و جنايي  ي قوانينِ  جا به وظايف اداره اينبازپيكربندي شوند. 
بايد تا حد ممكن از  نصفههاي م ها، قضات و هيأت در اين حوزهنداريم. 

بايد به  واقعاًجا  انه مستقل باشند، و اينبانه و هواخواهفشارهاي متعص
در  مبادرت كرد. 1ي سياسيِ قانون برانگيزِ حذف خصيصه رسالت چالش

قضايي متمركز  درتق 2خواهيم بر برخي از كاركردهاي قانوني مي ،عوض
  شويم.

                                                           

1. law 

2. constitutional 
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رسيدگيِ امور و  قضايي قدرتيكي از كاركردهاي قانوني و محوري 
در هر حال، تواناييِ رسيدگي مستلزمِ تفاوت  ت.ايجاد توازن در حكومت اس

ي  از اساس متفاوت از اعضاي دو شاخه قضايي قدرتاست. وقتي اعضاي 
هاي رسيدگي به  تواند مكانيسم گاه اين شاخه تنها مي ديگر نباشند، آن

قضايي اكنون  قدرتاي كه  ها را تضعيف كند. تفاوت اوليه ديگر شاخه
اي  ها مقيد به انتخابات دوره ذارست، زيرا آنفراهم آورده موقتي و گ
منجر به پايداري نه از خلال توازني مناسب، كه نيستند، و اين امر معمولاً 

قانونگذاريِ برسازنده  قدرترسد كه اگر  . به نظر ميشود از خلال سكون مي
گيري را به  بر اساس اصولي فدرال و مشاركتي خلق شده بود كه تصميم

توانست ميداني بس بسيار  گاه مي ، آنداد گسترش مي سرتاسر جامعه
به عبارت ديگر، در يك ساختار  ها مهيا سازد. تر براي تفاوت اساسي
محورِ برسازنده و گشوده، نيروهاي گوناگون و متعارض به كارِ  تجمع

چه بسا بايد نگران  آفرينند. آيند و توازني پويا را مي همديگر مي رسيدگيِ
» ثالث« قدرتقضايي در مقام  درتنوع پيكربندي، جايگاه قبود كه در اين 

از دست رفته و درون يك ساختارِ  ها قدرتو بيروني نسبت به ساير 
ها  با اين حال، تفاوت اجرايي بلعيده شده است. ـ مداريِ قانونگذار حكومت

بودنِ هر يك  و بيروني ،ميان كساني كه در فرايند برسازنده مشاركت دارند
ي  رو مؤثرتر از يك پيكره تر و از اين بسيار عظيم ،ها نسبت به ديگران نآاز 

  مجزاست. حكومتيِ
ي قضايي تفسيرِ قانونِ  ي قوه وليهيكي ديگر از كاركردهاي قانونيِ ا

جا داريم متصور  اي كه اين است. در بسترِ قدرت برسازنده 1اساسي
كه  نشدني سلبحقوقِ آن  شويم، چنين تفسيري هنوز الزامي است. مي

                                                           

1. Constitution 



تر در مقامِ اصولِ اساسي پيشنهاد داديم (شاملِ آزادي، شادماني،  پيش
دسترسي آزاد به امر مشترك، توزيعِ برابرِ ثروت، و قابليت استمرار) 

. پرسش اين است اند كه تفسير ما كاربست يابد و عملي شود مستلزم آن
نياز داريم كه آن اي سياه   كه آيا به گروهي كوچك از كارشناسان با خرقه

مان تفسير كنند، يا خير. اگر يك قدرت برسازنده بايد شكلي  حقوق را براي
گاه تفسيرِ قانوني نيز بايد  دموكراتيك و مشاركتي به خود بگيرد، آن

اجتماعي شود. در نهايت، اصول و حقايقي كه فرايند قانوني متكي بر 
ها و  از خلالِ جنبشكه  اند، بل از آسمان به ارث نرسيده هاست، آن

ديگربار  طور كه قبلاً گفتيم، هماناند.  جامعه ساخته شده ودهاي خ پويايي
، عواطف را توسعه دهيم هوش تا اي نياز داريم ي آموزشي گسترده پروژه به

خبرگي را تجهيز كنيم، تا در نتيجه ، و ابزارِ لازم براي را بيافرينيم سياسي
گيري قادر سازيم. اما  در اين تفسير و تصميم سرتاسرِ انبوهه را به مشاركت

  باشد. هايمان بينيم كه اين امر وراي ظرفيت هيچ دليلي نمي
  

كه دانيم  خوبي مي جسارت نوشتن يك قانونِ جديد را نداريم، و به
به قانونگذاري، اجرايي، و قضايي تنها  هاي درتكنوني ما در قبال ق اشارات
تواي بسيار اندكي دارند. صرفاً تلاش كرديم آيند و مح مي عاماصولي  كمك
 توانند به بخشي از دستورِ كارِ عناصرِ اندكي اشاره كنيم كه ميآن تا به 

 2011هايي كه در  هاي جنبش از اعلاميه در هر حال، آينده شكل دهند.
اي نوين پيشاپيش به  جامعه ساخت آيد كه بحث در بابِ آغاز شدند برمي

  اي روزانه بدل شده است. برنامه بهاش رسيده و  بلوغ
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ب عوامعد: رخداد  
  
  

توانيم  رسد. مي توانيم شهري را بر تپه ببينيم، ولي به نظر دور مي مي
اي عادلانه، برابر، و پابرجا را تصور كنيم كه در آن همگان به امر  جامعه

گذارند، ولي شرايط  مشترك دسترسي دارند و آن را به اشتراك مي
ي  همه اي اندك عدهاش هنوز وجود ندارند. در جهاني كه  ساختن واقعي

اي دموكراتيك  توانيد جامعه افزارها را در اختيار دارند نمي ثروت و جنگ
هنوز كساني  سياره را به آن بازگردانيد وقتي توانيد سلامت خلق كنيد. نمي

ها  ديبه اين زو اغنياكنند.  مي ويرانگيرند كه همچنان آن را  تصميم مي
هايشان را  شان را از دست نخواهند داد، و خودكامگان سلاح پول و دارايي

زمامِ قدرت را برنخواهند انداخت. سرانجام اين زمين نخواهند گذاشت و بر 
آوريم ــ ولي بياييد آرام گام برداريم. اين  چنگ ميبه ها را  ماييم كه آن

  كار چندان هم ساده نيست.
 اجتماعيِ مقاومت و شورش، از جملههاي  صحت دارد كه جنبش

اي را خلق  هاي تازه آغاز شد، فرصت 2011ي مبارزاتي كه در  حلقه



زيبايي و با اند. اما اين تجربيات،  اند و تجربيات جديدي را محك زده كرده
هاي  برانداختنِ قدرتخود نيروي لازم براي  خودي ، بهشان نجابت خاص

به نحو هاي بزرگ نيز اغلب سريعاً  موفقيتحاكم را در اختيار ندارند. حتي 
شوند. خودكامه را اخراج كنيد، اما بعد چه در دست  تراژيكي محدود مي

ي حاكم؟ وال استريت را  يك حزب خداسالارانه داريد؟ شورايي نظامي؟
ها؟  كمك مالي جديدي براي بانك ببنديد، اما بعد چه در دست داريد؟

 رسند. ميبه نظر اند بسيار عظيم  ار شدهمان تلنب نيروهايي كه در مقابل
  شماري دارند! هيولاها سرهاي بي
بايد به ياد آوريم كه در  ايم ي نوميدي درافتاده به وسوسهحتي وقتي 

كه  اند ناپذيري سربرآورده بيني غيرمنتظره و پيشتاريخ رخدادهاي  سرتاسرِ
نبايد معتقد به  بر زدند.پذيري را از نو  و امكانسياسي  هاي قدرتهاي  ورق

ي مسيح باشيد تا باور كنيد كه اين رخدادهاي سياسي  سلطنت هزارساله
ها نيست. يك روز  مسأله صرفاً بر سر شماره باز هم سر خواهند رسيد.

دهد، و روزي ديگر  اند و هيچ تغييري روي نمي ها نفر در خيابان ميليون
حل كند. گاهي تواند نظمِ حاكم را كاملاً مضم كنشِ گروهي كوچك مي

رسند وقتي مردم  ي بحرانِ اقتصادي و سياسي سر مي رخدادها در لحظه
رسد وقتي  ي رونق سر مي هم رخداد در زمانهكشند. گاهي  دارند رنج مي

ي نزديك هم اين امكان  حتي در آيندهخيزند.  اميدها و آرزوها دارند برمي
اعتقاد كه بدهكاران  وجود دارد كه سرتاسر ساختار مالي فرو بپاشد. يا اين

كه  هايشان را به دست خواهند آورد. يا اين راسخ و شهامت نپرداختنِ بدهي
جملگي امتناع خواهند  اند از اطاعت از كساني كه در مسند قدرتمردم 

  اي خواهيم ساخت؟ كرد. سپس چه خواهيم كرد؟ چه جامعه
بدين معنا رسد. ولي اين  توانيم بدانيم كه اين رخداد كي سر مي نمي

اش باشيم. در عوض، رسالت  انتظار سررسيدن نيست كه صرفاً بايد چشم
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نمايانه است: بايد خودمان را براي رخداد آماده كنيم  سياسي ما متناقض
  حتي اگر زمانِ آمدنش ناشناخته باقي بماند.

درسي بگيريم از چند رسد اسرارآميز نيست.  قدرها كه به نظر مي آن
ميلتون فريدمن و اقتصاددانانِ  گ نظمِ نئوليبرال كنوني.و ايدئولو معمار

اقتصادي  استسي ديده، ، همراه با چند دانشجوي آموزشمكتب شيكاگو
كه شرايط  ل را مطالعه كرده و براي زماني دراز پيش از آننئوليبرا

در واقع ، شان موجود باشد تن مطالعاتساخ اجتماعي و سياسي براي عملي
در شيلي،  1973سپتامبر آگوست پينوشه در ودتاي نظامي بسيار قبل از ك

 نائومي كلاين نئوليبرال را طرح انداخته بودند. ها و نهادهاي نظمي سياست
اي  براي برنامهكودتا  چينان چند ماه قبل كند كه وقتي دسيسه بازگو مي
يا همان  شده در مكتب شيكاگو دامنِ اقتصاددانانِ تربيت به دستاقتصادي 

پنج هزار صفحه  ها خيلي سريع توانسته بودند آند، نشد »انِ شيكاگوپسر«
يك نظمِ  اجراي جهتهاي ضروري  گامگردآوري كنند كه  دستورالعمل

ي فريدمن را با  همراستا با خطوط انديشهاجتماعي و اقتصاديِ نئوليبرال 
. اقتصاددانانِ شيكاگو نه كودتاي پينوشه را طراحي كرد ميجزئيات تشريح 

ها هم آماده  بيني، ولي وقتي كودتا روي داد آن كردند، نه حتي آن را پيش
هاي  براي اجراي سياست ،به باور كلاين، از آن زمان به بعدبودند. در واقع، 

نوعي با  تنها شان كه همگي ،نئوليبرالي در بسياري از كشورهاي ديگر
يك در هر مورد  اقتصاددانانِ مكتبِ شيكاگوفاجعه ممكن شدند، 

  داشتند.آماده شان  دست دمِ ها را شامل دستورالعملي اقتصادي  دفترچه
شدن براي  اين مثال سودمندي و كارآمدي آماده ي آموزنده در نكته

ها در شيلي يافتند  شرايطي كه نئوليبرال امانشده است.  بيني فرصتي پيش
كه،  آن اول. هيچ شباهتي به شرايطي كه ما اكنون با آن روياروييم ندارند

وجه  هيچ به كودتا يا عملِ نظاميامروزه ماهيت فرصت كاملاً متفاوت است: 



كه،  نوم آتسريع نخواهد كرد. و دي دموكراتيك ا استحاله جهترا  رخداد
آهنگ يا  پيشتواند همچون پسرانِ شيكاگو  شود نمي آماده ميكه اي  سوژه

  هه باشد.گرا باشد؛ در عوض، اين سوژه بايد انبو گروهكي توطئه
شايد  نشده بيني نماي آمادگي براي رخدادي پيش رسالت متناقض
باشد.  2011ي مبارزات  اثر و دستاوردهاي حلقه بهترين راه براي فهمِ

توانند  كنند كه نمي ها دارند زمينه را براي رخدادي آماده مي جنبش
ملِ دهند (شا ها اشاعه مي اش كنند. اصولي كه آن گويي بيني يا پيش پيش

د نتوان برابري، آزادي، قابليت استمرار، و دسترسي آزاد به امرِ مشترك) مي
صورت يك گسست تواند در  اي نوين مي كه جامعه شكل دهند به داربستي

ها با اَعمالي سياسي  علاوه، جنبش به بر آن بنا شود. اجتماعيِ راديكال
گيري  اي تصميمه براي نمونه، تجمعات، روشزنند ( دست به آزمونگري مي

هايي نه فقط براي محافظت، كه همچنين بيان و  جمعي، مكانيسم
. دنرو در مقامِ راهبرِ كنشِ سياسيِ آينده به كار مي) كه ها مشاركت اقليت

ها در  جنبشتر از هر اصلِ قانوني يا عملِ سياسي،  بسيار مهمبا اين حال، 
مناسبات دموكراتيك هاي نويني هستند كه به  حالِ آفرينش سوبژكتيويته

ها دارند  اند. جنبش ورزند و قادر به اين سنخ از مناسبات ميل مي
 اي نوين ي آفريدن و زيستن در جامعه دستورالعملي را براي نحوه

  نويسند. مي
  

دهند  تر بحث كرديم كه نيروهاي شورش و قيام به ما اجازه مي پيش
كاپيتاليستي در بحرانِ  ي اي را كه جامعه زده هاي فلاكت تا سوبژكتيويته

اند دور بريزيم. جنبشي از جنسِ امتناعِ  معاصر توليد و دائماً بازتوليد كرده
تشخيص دهيم كه به چه كسي دهد تا  شده به ما مجال مي سازماندهي

رساند  اين جنبش به ما ياري مي شدن شويم. ايم و عازمِ متفاوت بدل شده
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كند  مراقبتي كه بدهي بر ما تحميل ميتا خودمان از اخلاقيات بدهي و اثرِ 
مبنا را  ي بدهي هاي اجتماعيِ جامعه عدالتيِ نابرابري خلاص كنيم و بي

ي  مان را از صفحه دهد تا توجه آشكار سازيم. اين جنبش به ما مجال مي
بر ما اعمال كرده  نمايش تلويزيوني دور كنيم و طلسمي را كه رسانه

از امنيتي بيرون بزنيم و  ا از يوغِ رژيمِبشكنيم. جنبش پشتيبان ماست ت
 رازورزانگيِ تواند مي جنبشعلاوه،  بهچشمِ سرتاسربينِ رژيم نامرئي شويم. 

مان را فلج  را كه قواي كنشِ سياسي بازنمايينمايندگي/ساختارهاي 
  بزدايد.كنند،  مي

رينشگر را همه، شورش و قيام نه تنها امتناع، كه فرايندي آف با اين
هاي  ها با اضمحلال و واژگونيِ سوبژكتيويته اندازند. آن راه مي هم به
مان براي  ، مبانيِ راستين تواني كاپيتاليستيِ معاصر ي جامعه زده فلاكت

ي  منزله تري به عميق بدهيِ كنند. كنشِ اجتماعي و سياسي را كشف مي
شود كه در آن ديگر هيچ طلبكاري در كار  پيوندي اجتماعي ايجاد مي

بودن توليد  ـ هم ـ ها در با كنشِ تكينگي جديد از رهگذرِ برهم ت. حقايقِنيس
آيد كه ديگر مقيد به  از كار درميشوند. امنيتي واقعي توسط آناني  مي

داشتن) امتناع  شدن (نماينده ترس نيستند. و كساني كه از بازنمايي
صفت يابند. آن چهار  كنند توانِ مشاركت سياسيِ دموكراتيك را مي مي

ها  شود كه شورش اي توصيف مي كه سرشت هر كدام با توانِ تازه سوبژكتيو
  كنند. را تعريف مي 1عامياند، همراه با هم،  ها به دست آورده و قيام

                                                           

1. the commoner 
ي  گانه ي قرون وسطي و تقسيم سه اش به انگلستان دروه ين مفهوم كه ريشهي حياتي در ا * مسأله

) در commonerگردد، حضور باري اشتراكي ( ي اجتماعي (اشراف، روحانيان، عوام) بازمي مرتبه
خواند، كسي كه نه تنها به  گذار اشتراك. چه بسا از اين حيث بتوان عامي را همان بطنِ آن است

آفريند، توليد  ه امر مشترك را بر مبناي اصولِ اساسي و حقايق برسازنده ميگذارد، ك اشتراك مي



ي  ي عمده يكي از سه طبقه عوامي قرون وسطي،  دوره در انگلستان
ي جنگند (اشراف)، كسان اجتماعي را شكل دادند: كساني كه مي ي مرتبه

كاربرد  .)عوامكنند ( كنند (روحانيان)، و كساني كه كار مي مي عبادتكه 
 را حفظ  عاميمدرن زبان انگليسي در بريتانيا و ديگر مناطق معناي لفظ

آدمِ/مرد معمولي يا كرده تا كسي را بنامد كه رتبه يا مقامِ اجتماعي ندارد: 
 اي  كنيم بايد خصيصه يجا مراد م طور كه ما اين آن عاميزنِ معمولي. لفظ

ي قرون وسطي  اش به انگلستان دوره توليدي را با خود حفظ كند كه سبقه
د: ران خصيصه را با خود به جلو پيش مي، در عين حالي كه اين رسد مي

نيستند،  /عاميانهكنند مشترك عوام صرفاً به خاطر اين واقعيت كه كار مي
ها بر امر مشترك  طر كه آنبدين خا ،تر و به دليلي مهم ،كه در عوض بل

طور بفهميم كه  را آن عاميايد لفظ ه عبارت ديگر، بب كنند. كار مي
و آسيابان. درست هاي ديگر مشاغل را، همچون نانوا، بافنده،  نامگذاري

كند،  بافد، و آسيابان آسياب مي پزد، بافنده مي طور كه نانوا نان مي همان
امر مشترك  ، يعني1»گذارد شتراك ميبه ا«عامي نيز دقيقاً به همين نحو 

  سازد. را مي

                                                                                                               

تر خواهد شد. خود  ي بحث و در پانويس بعدي روشن برد. اين نكته در ادامه كند، و از آن بهره مي مي
common .نيز به همين نحو است: هم مشترك و اشتراكي، هم عاميانه و معمولي. م 

خواهند وضعيت اين مفهوم در  ها مي . آن”a commoner “commons: اند نويسندگان نوشته. 1
ي قرون وسطي و در نسبت با اشراف و روحانيان (يا كشيشان) را  اش در انگلستان دوره قبال تاريخچه

حفظ كنند و توأمان كاركردي نو به آن بدهند (يا به زبان دلوز و گتاري، براي ساخت مفهومي نو برخي 
اي نيز به آن اضافه كنند):  هاي مفهومي تازه ي قبلي را دور بريزند و مؤلفه فهومي واژههاي م از مؤلفه

آفريند.  كند، و امر مشترك را مي شود، بر امرِ مشترك كار مي گذارد، مشترك مي عامي به اشتراك مي
مسأله بر  ، چراكه اتفاقاً»كند گذار مشترك مي اشتراك«يا » كند عامي عاميانه مي«توانيم بگوييم  نمي

گذار) با كاركردي معاصر و نوين (اشتراكي و  سر تركيبِ معنايي تاريخي (عامي و معمولي، و نه اشتراك
عامي امر مشترك «گذارد.  شود، به اشتراك مي كند/مي مشترك، و نه عاميانه) است: عامي مشترك مي

  است. م. معموليآدمِ طور كه بالاتر نيز اشاره كردند، عامي همان  همان». سازد را مي
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العاده را  بدين ترتيب، عامي شخصي معمولي است كه رسالتي خارق
رساند: گشودنِ مالكيت خصوصي به روي دسترسي و  به انجام مي

ي مالكيت عموميِ تحت كنترلِ اقتدارِ دولتي  برداري همگان؛ استحاله بهره
هاي مديريت، گسترش، و  كشف مكانيسمبه امر مشترك؛ و در هر مورد 

پس رسالت عامي نه  استمرارِ ثروت مشترك از خلالِ مشاركت دموكراتيك.
ها به نحوي كه فقرا  ها و رودخانه آوردنِ دسترسي به زمين تنها فراهم

بتوانند خودشان را تغذيه كنند، كه همچنين آفرينش وسايل لازم براي 
 ها، موسيقي، و اطلاعات است. صاوير، رمزگانها، ت ي ايده تبادلِ آزادانه

ايم: توانايي  ها را ديده تر برخي از شرايط لازم براي انجام اين رسالت پيش
 ها در ارتباط با آفرينشِ پيوندهاي اجتماعي با همديگر، قدرت تكينگي

ترسند، و ظرفيت  آناني كه نمي ها، امنيت واقعيِ همديگر از طريقِ تفاوت
اي برسازنده است،  كننده مشاركت دموكراتيك. عامي كنشِ سياسيِ

 اي دموكراتيك بر مبناي اشتراك اي كه براي ساختنِ جامعه سوبژكتيويته
اساسي و ضروري است. مشترك امرِ آزاد  

دسترسي و خودمديريت  متوجهنه تنها  بايد »گذاري اشتراك«عملِ 
 اَشككه همچنين متوجه ساخ شده، بل مشتركثروت الِ سازماندهيِ ت

ي  بينِ گستره 1اتحادسياسي باشد. عامي بايد وسايلِ لازم جهت آفرينش 
هاي اجتماعيِ در حالِ پيكار را بيافريند:  وسيع و گوناگوني از گروه

انقياد جنسيتي و  درگير با دانشجويان، كارگران، بيكاران، فقرا، مبارزان
به  2كنيم ائتلافي ستناد ميگاه وقتي به چنين فهرستي ا نژادي، و ديگران.

بندي سياسي استقرار  كند كه در مقام يك مفصل ذهن مردم خطور مي

                                                           

1. alliance 
2. coalition 



از ديد ما به مسيرِ متفاوتي اشاره دارد. يك ائتلاف  ائتلاف، ولي لفظ يابد مي
هاي متمايزشان و حتي  هاي مختلف هويت حاكي از آن است كه گروه

د در حالي كه همزمان به كنن ساختارهاي سياسيِ مجزايشان را حفظ مي
دهند. اتحاد امر مشترك سرتاسر  تاكتيكي يا استراتژيك شكل مي اتحادي

شود كه  اين تصور را شامل نميگذاري  قطعاً اشتراك متفاوت است.
ها بتوانند چنان همديگر را نفي كنند كه همگي دريابند كه از اساس  هويت

ي ندارد. در عوض، اند. نه، امر مشترك هيچ ربطي به همسان همسان
اثرِ  ها بر يكديگر ار، در مقامِ تكينگيهاي اجتماعيِ متفاوت، ضمنِ پيك گروه

شوند، الهام  روشن مي شان با همديگر ي تبادل واسطه به گذارند و متقابل مي
تر با هم سخن  هاي پايين ها در فركانس يابند. آن گيرند، و استحاله مي مي
توانند آن را بشنوند يا  يرون از پيكار نميگويند، فركانسي كه مردمِ ب مي

  بفهمند.
ي مبارزاتي كه در  اين درسي است كه همگي بايد بتوانيم از حلقه

 خودشان را نسيناآغاز شد بياموزيم. معترضان مجلسِ ايالتيِ ويسك 2011
يا شرايط اجتماعي  اند مشابهمعترضانِ ميدان تحرير  بابا اين تصور كه 
طور كه كساني كه  اند فريب ندادند، درست همان ها سهيم يكساني را با آن

تصويرشان را در  برافراشتند وآوي لوار روتشيلد تلچادرها را در بو
ها در حالي  هاي ميدان خورشيد اسپانيا نديده بودند. اين جنبش چادرزدن

ها را از  عملخودشان دارند  خاصِ كه عميقاً ريشه در شرايط محليِ
ها شعارهاي  ها را دگرگون كردند؛ آن فتند و طي فرايند آنهمديگر وام گر

تر،  ها دادند؛ و از همه مهم اي به آن همديگر را اختيار كردند و معناهاي تازه
اي مشترك بازشناختند. رسالت  ها خودشان را در مقامِ بخشي از پروژه آن

هاي  ها و دگرگوني تكينگي سياسيِ عامي از خلال اين نوع تبادلات ميان
  شود. پيكار حاصل مي ها ضمنِ آن
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تر در جريانِ  انديشمندانِ سياسيِ سنتي دهندگان و سازمان برخي از
كم محتاطانه با آن  ناخشنود شدند يا دست 2011ي مبارزات  چپ، از حلقه

 هاها پر هستند اما كليسا خيابان«ها مويه سر دادند كه  برخورد كردند. آن
شماري در  اند كه گرچه مبارزات بي عنا خاليكليساها بدين م». اند خالي

ي  يافته مركزيت سياسيِ ها وجود دارند، ايدئولوژي يا رهبريِ اين جنبش
اي براي هدايت  مادامي كه حزب و ايدئولوژيها حاضر است.  اندكي در آن

رو  يابد، و از اين هاي خياباني در كار باشد اين استدلال ادامه مي تعارض
  پر هستند، هيچ انقلابي هم در كار نخواهد بود. هاامادامي كه كليس

هاست! بايد كليساهاي چپ را حتي  ولي ماجرا كاملاً عكس اين حرف
اين  ها را بسوزانيم! بيش از اين خالي كنيم، درشان را گل بگيريم، و آن

كه دقيقاً به  ، اما نه به رغمِ نداشتنِ هرگونه رهبر، بلها نيرومندند جنبش
يابند، و  ها سازمان مي طور افقي در مقامِ انبوهه ها به آن همين خاطر.

شان  كه فضيلت شان بر دموكراسي در تمامي سطوح بيش از آن سماجت
به همه جا هايشان  علاوه، شعارها و استدلال شان است. به باشد، كليد توان

بل بدين خاطر كه مواضعي كه بيان نه به رغمِ، يافته است، اما  شيوع
شده خلاصه يا منضبط  ئولوژيكي تثبيتتواند در يك خط ايد نمي كنند مي

شود. هيچ كادرِ حزبي در كار نيست كه به مردم بگويد به چه فكر كنند، 
تنوعِ وسيعي از  كه به روياند  شان در جريان ميانكه در عوض مباحثي  بل

هايي كه چه بسا گاه حتي در تعارض با  اند، ديدگاه ها گشوده ديدگاه
اندازي منسجم را  آرامي، چشم يگر باشند ولي در هر حال، اغلب بهيكد

  كنند. ايجاد مي
نكنيد كه نبود هرگونه رهبر يا يك خط ايدئولوژيكي حزبي به  تصور

غلغله، و جنجال آشفتگي،  ي آنارشي است، اگركه منظورتان از آنارشيمعنا



رهبران و  د. چه فقدانِ تراژيكي در تخيلِ سياسي است كه گمان شواست
هاي سياسيِ مؤثرند!  يافته تنها راه سازماندهيِ پروژه ساختارهاي مركزيت

شمار  اند و بي جان بخشيده 2011ي مبارزات  هايي كه به حلقه انبوهه
برهم  نيافته و درهم سازمانهاي اخير قطعاً  جنبش سياسي ديگر در سال

مناقشه و آزمونگري  ي سازماندهي موضوعِ اصليِ نيستند. در واقع، مسأله
هاي سياسي  اندازي كنيم، چگونه كشمكش است: چگونه يك تجمع را راه

را حل كنيم، چگونه تصميمي سياسي را به نحو دموكراتيكي اتخاذ كنيم. 
همچنان  براي تمامِ آناني كه اصولِ آزادي، برابري، و امر مشترك را

  تورِ كارِ روز است.دساي دموكراتيك  گيرند ساخت جامعه شورمندانه پي مي
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  ها يادداشت
  
  
سازي و انتشار جزوه ياري رساندند: ليزل  آماده بهمان كه  از دوستانتشكر 

دديه پوردي، جوديت روِِل، هامپتون، ملاني جكسون، ساندرو مزادرا، جِ
  جيجي روگرو، رائول سانچز سديلو، نيكو اسگوئيليا، و كتي ويكس.

  

  دگشايش: دست به كار شوي
از جانب شما  ،تر فركانسي پايينكه من، در  داند ميكسي  هيچ«

  ر.ك.» ؟گوييم سخن مي
Ralph Ellison, Invisible Man (New York: Vintage, 1947), 581 

  

  : فيگورهاي سوبژكتيو بحران1فصل 

  بدهكاران



هاي سياسي بدهي  ما چهار كتاب تازه را خصوصاً براي تحليلِ اهميت
 دانيم: ر مفيد ميي معاص در جامعه

  
François Chesnais, Les dettes illégitimes (Paris: Raison d’agir, 

2011); Richard Dienst, The Bonds of Debt (New York: Verso, 
2011); David Graeber, Debt: The First 5,000 Years (New York: 
Melville House, 2011); and Maurizio Lazzarato, La fabrique de 
l’homme endetté (Paris: Editions Amsterdam, 2011) 

 
، جلد سرمايه، ر.ك. كارل ماركس، »آزادي، برابري، مالكيت، و بنتام«

 .206)، ص 1386ه، اي حسن مرتضوي (تهران: آگ اول، ترجمه
 

  شدگان اي رسانه
  ، ر.ك.»مسأله ديگر اين نيست«

Gilles Deleuze, “Mediators,” in Negotiations, trans. Martin 
Joughin (New York: Columbia University Press, 1995), 121–34, 
129. 

  
Étienne de La Boétie, Discourse on Voluntary Servitude (New 

York: Columbia University Press, 1942); and Baruch Spinoza, 
Theological-Political Treatise, in Complete Works, ed. Michael L. 
Morgan, trans. Samuel Shirley (Indianapolis: Hackett, 2002). 

  

  ر.ك.» شود مدام توليد مي اطلاعات زنده«
Matteo Pasquinelli, “Capitalismo mecchinico e plusvalore 

di rete,” UniNomade 2.0, 17 November 2011, 
  در اين لينك

http://uninomade.org/capitalismo-macchinico/ 
  ها از ماست. شده، باقي ترجمه مگر موارد اشاره
  همچنين ر.ك.
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Romano Alquati, “Composizione organica del capitale e 
forza-lavoro alla Olivetti,” part 1, Quaderni rossi, no. 2 (1962); and 
part 2, Quaderni rossi, no. 3 (1963). 

 
(تهران:  ي باقر پرهام ، ترجمههجدهم برومر لوئي بناپارتكارل ماركس، 

  .5)، چ1387مركز، 
  

  شدگان امنيتي
  ر.ك.» شود راستي قبل از درهايش آغاز مي زندان به«

Michel Foucault, “Le prison partout,” in Dits et écrits, vol. 2 
(Paris: Gallimard, 1994), 193–94, 194. 

 
  ر.ك.هاي زنداني آمريكا  براي آمار كنوني در باب جمعيت

www.sentencingproject.org 
 

Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in 
the Age of Colorblindness (New York: New Press, 2010). 

 
هاي  هاي زنداني فزاينده و استراتژي در باب نسبت بين جمعيت

  اقتصادي نئوليبرال ر.ك.
Loïc Wacquant, Punishing the Poor (Durham, NC: Duke 

University Press, 2009) 
  

  ر.ك.» اند مان ها دم گوش گرگ«
Thomas Jefferson, letter to John Holmes, 22 April 1820. 
 

  شدگان اييبازنم
  ر.ك.» كردن يعني حاضركردنِ يك غياب بازنمايي«

Carl Schmitt, Verfas sungslehre (Berlin: Duncker und 
Humblot, 1928), 209. 



 

  : شورش عليه بحران2فصل 
  ).1389ي مسعود عليا (تهران: ققنوس،  ، ترجمهوضع بشرهانا آرنت، 

  
  ر.ك.» كرد جدا شده نيرويي كه از آنچه تواند«

،  )1390ي عادل مشايخي (تهران: ني،  ترجمه نيچه و فلسفه،ژيل دلوز، 
  .112(پايگان)، ص 9گر)، بخش  گر و واكنش (كنش 2فصل 

  

  بدهي را واژگون كنيد
  ر.ك.» اش دارد در جيباش را  فرد قدرت اجتماعي«

ران: ي باقر پرهام و احمد تدين (ته ، ترجمهگروندريسهكارل ماركس، 
  .95، ص2چ)، 1377آگاه، 

  

  بگريزيد
Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete? (New York: Seven 

Stories Press, 2003). 
  

  ، ر.ك.»انديشد مرگ مي ي درباره انسان آزاد كمتر از هر چيزي«
مركز نشر ي محسن جهانگيري (تهران:  ، ترجمهاخلاقباروخ اسپينوزا، 

  .276، ص67ي  ، قضيه4بخش  ،4، چ)1390دانشگاهي، 
  

  خودتان را بسازيد
  قانون اساسي آمريكا ر.ك. نجاتوار جهت  اي نمونه براي پروژه

Jack Balkin, Constitutional Redemption: Political Faith in an 
Unjust World (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011). 
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  ) ر.ك.poder distituyenteه (در مورد مفهومِ قدرت دوراندازند
Colectivo Situaciones, 19 and 20: Notes for a New Social 

Protagonism, trans. Nate Holdren and Sebastián Touza (New 
York: Minor Compositions, 2011). 

 

  : ساخت امر مشترك3فصل 

  اعلامِ اصول
ايم كه اصول  ا شدهي قانوني آمريك ما مجدوب آن جرياناتي در نظريه

را در مقامِ مبنايي واقعي و مشروع براي قانونِ اساسي  ي استقلال اعلاميه
 1861كننده از اين خط تفكر متن معماگونِ  يك منبع مجابكنند.  تفسير مي

  راهام لينكلن است. ر.ك.آب از
“Fragment on the Constitution and Union” in The Collected 

Works of Abraham Lincoln, vol.4, ed. Roy Basler (New Brunswick: 
Rutgers University Press, 1953), 168-69. 

  
  پيكارهاي برسازنده

Peter Linebaugh, The Magna Carta Manifesto: Liberties and 
Commons for All (Berkeley: University of California Press, 2009). 

 

  هاي قانوني نمونه
  ب مطالعه و خودآموزي ر.ك.در با

Marc Bousquet, Stefano Harney, and Fred Moten, “On 
Study,” Polygraph, no. 21 (2009): 159–75. 

  
  در باب اصلِ متفاوت ر.ك.

ي محمدكمال سروريان و مرتضي  ، ترجمهي عدالت نظريهجان رالز، 
  )1387ي مطالعات فرهنگي و اجتماعي،  بحراني (تهران: پژوهشكده

  



  ها قدرتي  و تقسيمات تازه نوين هاي قدرتدستورِ كار 
  ر.ك.» رود ماشيني كه خودش پيش مي«

Michael Kammen, A Machine That Would Go of Itself: The 
Constitution in American Culture (New York: Knopf, 1986). 

لووِل وام از جيمز راسل  1888ي سال  اش را از مقاله كامن عنوان كتاب
  گيرد. مي

  
  ي اجرايي ر.ك. در باب بسط شاخه

Bruce Ackerman, The Decline and Fall of the American Republic 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010). 

 
  ر.ك.» خواهيِ وارونه تماميت«ها و ايجاد  مسلط شركتدر باب نقش 

Sheldon S. Wolin, Democracy Incorporated: Managed Democracy 
and the Specter of Inverted Totalitarianism (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2008). 

 
 عوامبعد: رخداد  

ي  ، ترجمهداري فاجعه دكترين شوك: ظهورِ سرمايهنائومي كلاين، 
  )1389مهرداد (خليل) شهابي و ميرمحمود نبوي (تهران: كتاب آمه، 

  
برند  بهره مي عامياز لفظ  ي ما داستان با شيوه هم هايي كه براي تحليل

  ر.ك.
Journal Commoner, www.commoner.org.uk 

شود همچون ماسيمو دو  و نيز آثار مؤلفاني كه با اين لفظ شناخته مي
  چيآنجليس، جرج كافنتزيس، و سيلويا فدري
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